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منابع اسلام

دیباچه

هوالهادی الوحید
الحمدلله الرحمن الرحیم الذی خلق خلقته الناطقه لکی تعرفه جل جلاله و ترث لذاته الروحیه تحصیل ماقال الله تعالی اخددت لعبادی الصالحین مالاعین رات ولا اذن سمعت و لاخطرعلی قلب بشر
اما بعد —  بر ذوی الاباب و مدققان اسرار حقانی مخفی و پوشیده نماناد که چنانکه زینت و زیبایی  حیرت انگیز حکمت آمیز کاینات سماویه و موجودات ارضیه بی‌سبب و بی‌علت از عدم بوجود هرگز نیامده بلکه از دست قدیر مسبب الاسباب واجب الوجود خدای قادر مطلق سبحانه و تعالی شرف صدور یافته است به همین طور هر چیز دیگر نیز خواه فعل باشد خواه قول خواه خیال سببی خاص دارد که بدون آن ممکن نبوده است که به وجود به پیوندد.  و چونکه مذاهب متعدده مختلفه و ادیان  متنوعه متفرقه جهان موجود است همانا هویدا است که هر یکی از آنها خواه حق باشد خواه باطل اصل و سرچشمه‌ای داشته است که از آن ینبوع مثل نهری از سر چشمه خود جاری شده است و از آنرو که دین اسلام در آخرالزمان در ممالک کثیره انتشار یافته بر قلوب و عقول بسا طوایف و امم مسلط و مسیول شده است و عدتی بیشمار از بنی نوع بشر معتقد آن مذهب گشته آنرا بنیاد و اساس امید و آرزوی خویش گردانیده‌اند پس مصنف اقل این اوراق چنان مناسب دانست که بعونه تعالی این مطلب را پیجویی نماید که آیا اصل و ینبوع این مذهب چیست.  زیرا یهود و نصاری آنرا قبول نمی‌کنند و چونکه می‌گویند که ما ادله و بینّات الهی را

در آن مذهب بدقت جستجو کرده نیافته‌ایم و بسیاری از آنانی که در ایام سلف آن مذهب را بی‌تفتیش و از روی تقلید از آباء و اجداد خود پذیرفته بودند الان چه خفیتة چه علانیة ترک کرده ادیان مختلفه دیگر را قبول می‌کنند زانرو که هنوز کسی را دریافت نکرده‌اند که بتواند دین اسلام را برای ایشان بطور عقلی اثبات نموده حقیقت آنرا هویدا و ثابت کرده اند- الٌبته کتابی چند چه در ایٌام سلف و چه درایٌام  ما مثل میزان الموازین و حسام الٌشیعه و امثال آنها تحریر یافته است امٌا هیچ شخص عاقل فهیم بآنها اکتفا نمی‌تواند بکند زیرا هویداست که آن دلایلی که درآنها مندرج است شبهات و شکوک قلب مضطرب دوست حق جویرا تسکین نمی‌دهد چونکه مصنٌفان کتب مزبوره هر چند که برای اثبات دین خود و بامید دفاع حمله های معترفینش نهایت غیرت داشته و جٌد وجهد تمام صرف کرده اند امٌا حیف است که عملی که داشتند برابر آن غیرت حمیده نبوده است – از اینجهّ این اقٌل (چنانکه ذکر شد) چون اینرا مصلحت دانست که اساس و بنیاد و ینبوع دین اسلام را بتحقیق تمام از سر نو تفتیش و تفحٌص نماید باعانت خدای عٌزوجٌل بقدریکه عقل ناقصش توانسته است هر چیز را آزموده و تتبع کرده در این کتاب مندرج ساخت و الحال آنرابه ملاحظه کننده کریم تقدیم می‌کند.  مامول

اینکه به فیض خدای ذوالجلال هرکس که آنرا به التفات و توجه تام مطالعه فرماید بتواند یقین بداند که دین اسلام از کجاست و ینابیع این نهرعظیم که به کثرت آب خود مزارع مذهبی ممالک وسیعۀ عدیده را آبیاری  نموده کدامها می‌باشد.

تنبیه

واضح باد که ترجمۀ آیه های قرآنی که در این کتاب مندرج است از مصنٌف نیست بلکه از ترجمۀ فارسی معمولی ایران که در قرآنهای چاپی رحلی در زیر هر سطر نوشته شده است ماخوذ گردیده است پس مصنف مسئول به اغلاط فراوانی که در آن ترجمه یافت می‌شود نمی‌باشد. مثل آیۀء هشتاد و نه از سوره آل عمران که ترجمۀ وما کان من المشرکین را نوشته است ونباشید از مشرکان ودر سورۀ انعام آیۀ ۱۶۲ ترجمۀ همین الفاظ را که وما کان من المشرکین باشد درست نوشته است و نبود از مشرکان و در سوره توبه آیۀء ۲۹ ترجمۀ قاتلو االذٌین را نوشته است بکشید آنانرا که باید چنین باشد جنگ کنید با آنها- امّا هر ترجمۀ دیگر از مصنٌف می‌باشد و آن موقع‌هائی را که اقتباس

کرده بازبانهای اصلی پیش آورده است تا هر مطالعه کنندۀ منصف حقٌ جو آنها را بزبانهای اصلی خوانده به بیند که ترجمه صحیح و بی کم و زیاد است و اگر خود نتواند یعنی از آن لغات آگاهی نداشته باشد بمدد اهل هر لغت از معنیء آنها اطٌلاع یافته آنچیزیراکه مصنٌف نوشته است بخوبی بیازماید و بتواند صحٌت آنرا دریافت نماید و هر گاه کسی چیزی بر ردٌ مطالب این کتاب داشته باشد باین معنی که کتابی با دقٌت نوشته بطبع برساند مصنٌف با امتنان درخواست می‌کند که یک نسخۀ آنرا بمحلی که این کتاب چاپ شده است بفرستد تا صاحب آن مطبع نزد مصنٌف ارسال داشته جوابی که لازم است بر آن کتاب داده شود و باللٌه التٌوفیق

فصل اوٌل

مثنوی

من کتاب و معجزترا رافعم    بیش و کم کن راز قرآن دافعم 

در خصوص آنچه بمجتهدین و علمای معتبر اسلام درحلٌ این معٌمای اهٌم بیان می‌کنند

مخفی نیست که علمای اسلام برآنند که تمام دینشان ازجانب خدای عزٌوجلٌ بوسیلۀ حضرت محمّد مکشوف گشته است – پس بنیاد واساس دین اسلام را برحقیقت رسالت آنجناب می‌گذارند و هر آنکه منکر نبوٌت و رسالت وی باشد او را کافر می‌گویند زان رو که می‌دانند که انکار آن مطلب تیشه بر ریشۀ مذهبشان می‌نهد- و علاوه بر آن می‌گویند که ارکان اربعۀ دین حقٌ(۱) اوٌلاً قرآن مجید (۲) ثانیاً احادیث (۳) ثالثاً اجماع (۴) رابعاً قیاس می‌باشد – و دربارۀ رکن سوٌم و چهارم لازم نیست که در اینجا چیزی بنویسم چونکه هویدا است که آنها ضدّ قرآن و احادیث نباید باشد زیرا فی الواقع بنیان دین اسلام قرآن و احادیث است – و امّا حیف است که جمیع اهل اسلام دربارۀ آن احادیثی که صحیح می‌شمارند متّفق الرای نیستند چونکه آن مجامع احادیثیکه اهل شیعه می‌پذیرند با آنهائیکه سنٌیان و رهابیان قبول کرده اند تفاوتی دارد- معلوم است که بر حسب تعلیم اهل شیعه جمیع احادیث معتبره دراین پنج کتاب مندرج است یعنی (۱) در کافی تالیف ابوجعفر محمّد(سنۀ هجری ۳۲۹) – (۲) در من لایستحرضه الفیه تالیف شیخ علی (سنه ۳۸۱)- (۳) در تهذیب شیخ ابوجعفر محمّد (سنه ۴۶۶)- (۴) در

استیصار همان مؤلف و (۵) در نهج البلاغه تالیف سید رضی (سنه ۴۰۶)- و اما اهل سنهّ بعوض آن صحف مزبوره شش کتاب دیگر را منتخب ساخته‌اند یعنی (۱) موطّاتاً تالیف مالک ابن‌انس (۲) صحیح بخاری – (۳) صحیح مسلم – (۴) سنن ابوداود سلیمان – جامع ترمذی –  و (۶) کتاب السنن محمّد ابن یزید ابن ماجه القزوینی – اما بهرحال علیای اسلام متفق الکلام هستند که قرآن وحی متلوّ و احادیث وحی غیر متلوّ می‌باشد و این قانون قرار یافته است که هر حدیثی که بخلاف آیه‌ای از آیات قرآن باشد باید ردّ کرده شود زیرا قرآن را کلام خدا می‌انگارند.  پس حقیقتاً احادیث خصوصاً برای بیان اشکالات و موضوعهای غامض قرآن و برای توضیح آنچه که از قرآن فهمیده می‌شود مفید است.  مثلاً چون در سورۀ اسری (سوره ۱۷ آیۀ ۱) می‌بینیم که مکتوب است: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى» الخ (ترجمه): دانم پاک بودن آنرا که برد به شب بنده‌اش را شبی از مسجد الحرام بسوی مسجد القصی الخ.  پس باید به احادیث رجوع نماییم تا استفسار کنیم که معنی این آیه چیست و از آنها هر چه را که در بیان و تصریح آن معراج مشهور میان علمای اسلام معملوم است می‌توان فهمید.  و همچنین کیست که بداند که لقب سوره پنجاهم که مسمّی

 به 'ق' هست چه معنی دارد جز آن احادیثی که ما را به موجود بودن کوه قاف اعلام و اخبار می‌نمایند.  لهذا سر آنچه نسبت به منابع اسلام در این کتاب تقدیم می‌کنیم چونکه حاجت ما به اختصار است، این را مصمّم کرده‌‌ایم که هیچ عقیده و هیچ تعلیم اهل اسلام را ذکر نکنیم جز آنهاییکه اصل و بنیاد آنها در خود قرآن یافت می‌شود و شرح آن نیز در احادیث مندرج است که میان جمیع مسلمان خواه شیعه باشند و خواه سنی رواج کلی دارد زیرا اراده ما این است که این کتاب برای جمیع اهل اسلام عموماً فایده داشته باشد.

معلوم است که علمای اسلام برآنند که قرآن کلام خدای عز و جل است که وی تعالی آنرا قبل از آفرینش عالم بر لوح محفوظ مرقوم فرمود و اگر چه در ایما خلافت مامؤن و بعد از آنهم مباحثات بسیار سخت در باره ازلیّت‌اش واقع شده است که لازم نیست ما اینجا در این باب چیزی بگوییم اما در باره اینکه قرآن تصنیف انسانی نیست بلکه تماماً از جانب وی تعالی بواسطه حضرت جبرائیل فرشته بر حضرت محمّد نازل شده جمیع اهل اسلام همیشه بر این عقیده متفق الرای بوده و هستند.  و ابن خلدون در اثبات این ادعا می‌گوید که قرآن بزبان عربی و بعباریتکه موافق آن باشد که اهل عرب برای بیان کردن خیالات

خود مستعمل می‌نمودند از آسمان ارسال فرموده شد فقره بعد از فقره و آیه بعد از آیه بطوریکه لازم بود برای اظهار عقیده وحدانیّت خدا و یا بجهت اعلان و تصریح آن تکالیفی که انسان در این جهان باید آنها را متحمل باشد مکشوف گشت.  پس در حالت اول اخبار عقاید دین و در حالت دوم احکام برای انتظام اعمال مردمان داریم (جلد دوم صفحه ۴۵۸).  و در موضع دیگر می‌گوید که از این همه ظاهر است که فقط قرآن از میان همه کتب ربانی همانست که متن و الفاظ و فقره‌های آن به آواز مسموع حوالۀ پیغمبری کرده شده است.  حالت تورات و انجیل و مابقی کتب ربانی دیگر  زیرا که انبیاء اینها را به آواز الهام و در صورت خیالت خودشان و وقتیکه بحالت عمومی انسانی برگزیده بودند تحریر نمودند.  از این جهت در عبارت این صحایف هیچ معجزه‌ای یافت نمی‌شود (جلد اول صفحه ۱۹۴ و ۱۹۵).  و شکی نیست که آنچه علمای اسلام در باره من جانب الله بودن قرآن می‌گویند بر حسب قول خود قرآنست چنانکه در سوره بروج (یعنی سوره ۸۵: آیۀ ۲۱و ۲۲) مندرج است: « بَلْ هُوَ قرآن مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ» (ترجمه): بلکه او قرآنیست بزرگوار در لوحی نگاهداشته.  و نیز در سوره انعام (یعنی در سوره ۶ آیۀ ۱۹) مرقومست

که خدایتعالی به حضرت محمّد امر فرموده گفت: « قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقرآن لأُنذِرَكُم بِهِ»  (ترجمه): بگو خدا گواه است میان من و میان شما و وحی شد بمن این قرآن تا بیم دهم شما را به آن.  و این چنین آیه‌ها ثابت می‌شود که قرآن در باره خود ادعا می‌کند که تصنیف حضرت محمّد نیست و از کتابهای انسانی تالیف نیافته است بلکه از جانب خدا بوده بر حضرت محمّد نازل شده است و از آسمان در شب قدر نزول یافته چنانکه مکتوبست در سوره قدر (یعنی در سوره ۹۷ آیۀ ۱)  «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (ترجمه): بدرستیکه ما فرو فرستادیم او را در شب قدر.   پس اگر این بیانرا قبول کنیم باید اقرار نماییم که منبع وحید قرآن و سرچشمه تمامی دین اسلام، خود خدای عز و جل رب العالمین سبحانه و تعالی می‌باشد و هیچ سر چشمه دیگر نداشته و ندارد.  لهذا اگر ممکن باشد که شخص تفتیش و تفحص نموده اینرا اظهر من الشمس ثابت بگرداند که اکثر اجزای قرآن و بیاری از عقاید اسلام بیشک و شبهه از ادیان دیگر و از کتبی که در ایام حضرت محمّد موجود بوده و حالا نیز هست انتخاب شده است پس بنیاد دین اسلام تماماً و کلیتاً منهدم می‌گردد.  و چونکه بعضی از معترضین حکماً می‌گویند که این را می‌توانند ثابت کنند، پس واجب

ولازم است که هر شخص حق جوی و خصوصاً هر که مسلمان حقیقی باشد این امر را هم با دقت تمام آزموده بداند که آیا این قول معترضین راست و بر حق است یا نه.  زیرا اگر بتواند اعتراضات ایشان را ردّ کرده دشمنان دین خود را مجاب سازد البته حقیقت و من جانب الله بودن دین اسلام هویدا و ثابت خواهد گردید و الا پس دانستن راستی و معرفت حق چه عیبی دارد و از آن علم حقیقی چه ضرر به وی  خواهد رسید.  بنابراین الان به مدد خدای علیم حکیم به شنیدن اعتراضات و به آزمودن ادعای آنانی که بر آنند که بسیاری از تعالیم قرآن و اکثر عقاید دین اسلام از ادیان دیگر و کتب قدیمی گرفته شده است می‌پردازیم.

فصل دوم:
در بیان و تفتیش ادعای آنانیکه می‌گویند که بعضی از عقاید و رسوم مسلمانان از ادیان و عادات اهل عرب ایام جاهلیت پذیرفته شده است و همان منبع اول دین اسلام است، قول معترضین این است که حضرت محمّد چون مصمم بر این شده که اهل عرب را از بت پرستی آزاد ساخته بسوی عبادت

خدای تعالی مایل بگرداند و نیز چون اینرا دانست که ایشان در ایام حضرت ابراهیم معتقد بر وحدانیت خدا می‌بودند و بسیاری از عادات و رسوم خود را از اجداد متقی خویش از روی ارث نگاه داشته‌اند نخواست که ایشان را مجبور سازد که جمیع آنها را ترک کنند بلکه کوشید که دین ایشانرا اصلاح نماید و هر عادت قدیمی را که نیکو مناسب می‌پنداشت محفوظ بدارد.  از آنجهت در سوره نسا (یعنی سوره ۴ آیۀ ۱۲۴) مکتوبست که: «وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» » (ترجمه): و آنکه بهتر است در دین از آنکه خالص کند رویش را برای خدا و او نیکوست و پیروی کند دین ابراهیم حق گرای را و گرفت خدا ابراهیم را دوست.  و نیز در سوره آل عمرال (یعنی سوره ۳ آیۀ۹۵) مرقوم است: «قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (ترجمه): بگو راست گفت خدا پس پیرو شوید کیش ابراهیم حق گرای را و نباشید از مشرکان.  همچنین در سوره انعام (یعنی سوره ۶ آیۀ ۱۶۲) مندرج است: «قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (ترجمه) بگو به درستی که من هدایت کردم خدایم به راه راست دینی درست

کیش ابراهیم حق گرای و نبود از مشرکان.  لهذا چون حضرت محمّد خیال کرد که جمیع عادات و رسوم اهل عرب جز بت پرستی و شرک و قتل دخترانشان و بعضی چیزهای قبیح دیگر مثل اینها از ایام حضرت ابراهیم میان اعراب حفظ کرده شده بود، پس بسیاری از آن عادات و رسوم دینی و اخلاقی را در دین خود نگاه داشت.  اگر چه بعضی از طوایف و ولایتهای جنوبی و شرقی عرب با اولاد حام ابن نوح مخلوط شده بودند اما هم از تورات و هم از شهادت ابن هشام و طبری و غیر هم هویدا است که بسیاری از سکنۀ اطراف شمالی و مغربی آن ممالک از نسل حضرت سام ابن نوح تولد یافته بودند و بعضی از ایشان از یقطان (قحصان) و بعضی از فرزندان قطوره زوجۀ دوم حضرت ابراهیم و بعضی از حضرت اسمعیل ابن ابراهیم پدید آمده بودند که میان اینها خود قوم قریش از آن سبب مشهور هستند.  و البته مذهب اصلی جمیع طوایف اولاد سام عبادت خدای واحد سبحانه می‌بود و شرک و بت پرستی را به مرور ازمنه از اقوال مملکت شام و از طوایف دیگر که مجاور ایشان بودند آموخته دین اجداد خود را آلوده و خراب ساخته بودند.  اما وقتیکه تقریباً جمیع اقوام و طوایف دیگر جز اهل یهود وحدانیت ذات پاک الهی را بالکل فراموش کردند

آنگاه سکنه ولایتهای شمالی و مغربی جزیره عرب آن عقیده را محکم نهاه داشتند.  احتمال کلی دارد که در ایام حضرت ایوب عبادت ستارگان و خورشید و ماه بار اول میان طوایف آن اطراف ممالک عرب داخل می‌شد چونکه از کتاب همان نبی (۳۱ آیۀ ۲۶ الی ۲۸) ظاهر است.   و یکی از مورخین مشهورترین یونان هرودوتس نام که بیشتر از چهارصد سال قبل از تاریخ مسیحی زیست می‌نمود ما را مطلع ساخته است که در آن ایام اهل عرب آن اطراف عموماً فقط دو معبود داشتند که اسامی آنها را اُرُتاک و اَللات می‌نویسد (تاریخ هرودتس باب ۳ فصل ۸).  و هیچ شکی نیست که اسم آن معبود اول الله تعالی بود که آن سیاح اجنبی املا و تلفظ زبان عربی را به خوبی ندانسته درست ننوشته است و این که این لقب خدای عزو جل از ایام حضرت محمّد میان اهل عرب مشهور و منتشر بود از معلقات سبعۀ آن شعرای عرب که قبل از تولد وی و یا اقلاً قبل از بعثت آن حضرت زیست می‌نمودند پدید می‌آید از این رو که ایشان اکثر اوقات اسم الله را ذکر کرده‌اند.  مثلاً در دیوان نابغه این ابیات مندرج است: «لهم شیمه لم یعطها الله غیر هم من الجود و الاحلام غیر عوازب   محلئهم ذات الاله و دینهم قوم فمایر جون غیر العواقب».   و ایضا،  « الم تر ان الله

اعطاک سوره  تری کل ملک دونهایتذبذب  نانک شمس و الملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منهن کوکب».   و ایضا، «و نحن لدیه نسئل الله خلده یره لناملکا و للارض عامراً و نحن نرجی الخلد ان فازقدحنا و نزهب قدح الموت ان جاء قاهراً».   و در دیوان لبید نیز این ابیات یافت می‌شود: «لعمرک ماتذری الضوارب بالحصی و لازاجرات الطیر ماالله صانع».  و علاوه بر اینهمه معلوم است که کعبه از قدیم الایام مسجد اقدس جمیع طوایف عرب بود چونکه مورخ یونانی دیگری مسمی به دیودورس سیسیلی که شصت سال قبل از تاریخ مسیحی زنده بود گفته است که در آن زمان همچنین می‌بود (باب ۳) و آن مقدس مشهور به لقب بیت الله بود و از آن حرف معرفه (ال) آشکار است که عقیدۀ وحدانیت الهی میان عرب هرگز فراموش نشده بود با وجود اینکه ایشان معبودهای بسیار دیگر نیز داشتند که از آن سبب قرآن ایشان را مشرکین می‌نامد زیرا معابد دیگر را علاوه بر خدای متعال عبادت نموده آنها را شریک احترام و پرستش واجب او می‌انگاشتند.  اما این را می‌گفتند که ما این معبودهای ثانوی را مثل خدای حی که الله تعالی است عبادت نمی‌نماییم بلکه ایشان را شفیعان خود می‌شماریم و امید داریم که به شفاعت ایشان خدای واحد 

حقیقی را مایل بگردانیم تا دعاهای ما را اجابت بفرماید.  و در اثبات این عقیدۀ آن بت پرستان کفایت می‌کند که حکایت ذیل را از کتاب مواهب الدینه اقتباس نماییم: «قدم نفر من مهاجره الحبشه حین قراء عیله السلام و النجم اذا هوی حتی بلغ.  افرائیم الات و العزی و مناه الثلالثه الاخری القی الشیطان فی منیته ای فی تلاوته.  تلک الغتانیو العلی و ان شفاعتهن الترتجی.  فملّاختم السوره سجد صلعم و سجد معه المشرکون لتوهمهم انه دکر المتهم بخیر.  و فشی دلک بالناس و اظهره الشیطان حتی بلغ ارض الحبشه و من بهامن المسلمین عثمان ابن مظعون اصحابه و تحدّ ثوان ان اهل مکه قدالسلموا کلهم و صلوامعه صلعم و قد امن المسلمون بمکه فاقبلواسراعاً من الحبشه» (ترجمه): تنی چند از مهاجران حبش پیش آمدند وقتی که او صلعم سورۀ نجم (یعنی سورۀ ۵۳ را می‌خواند تا به این آیه رسید: آیا پس خبر رهید از لات و عزّی و منات سومی دیگر (آیات ۱۹ و ۲۰).  آنگاه شیطان در منیۀ وی یعنی در خواندنش این الفاظ را انداخت اینها نازک بدنان سرافرازند و بدرستی که به شفاعت ایشان باید امید داشت.  و چون آن سوره را به انجام رسانیده بود او صعلم سجده نمود و مشرکین همراه وی سجده کردند زیرا گمان

 می‌بردند که او معبودهای ایشان را به خوبی ذکر کرده است.  و آن امر میان مردم فاش شد و شیطان آنرا ظاهر نمود به نوعی که خبر آن به مملکت حبش و بمسامع آن مسلمانانی که آنجا بودند یعنی عثمان ابن مظصون و دوستانش رسید و تکلم نموده گفتند که جمیع اهل مکه مسلمان شده با وی صعلم سجده کرده و مسلمانان در مکه ایمن شده‌اند پس به زودی از حبش باز آمدند.  و ابن اسحق و ابن هشام و طبری و مورخین مسلمان بسیار دیگر نیز این حکایت را بیان کرده‌اند و آنچه یحیی و جلال‌الدین و بیضاوی نوشته‌اند در تفسیر سورۀ حج
 آنرا ثابت می‌گرداند.  و شهرستانی در بارۀ مذاهب و رسوم عرب قدیم چنین نوشته است:  «والعرب الجاهیله اصناف فصنف انکر و الخالق و البعث و قالوا بالطبع الحیی و الدهر المنفی کما اخبر عنهم التنزیل و قالوا ماهی الاحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و قوله و ما یهلکنا الادهر و صنف اعترفوا بالخالق و انکرو البعث و هم الذین اخبرالله عنهم بقوله تعالی افصیینا بالخلق الاول یل هم فی البس من خلق جدید و صنف عبدوالاصنام و کانت اصنامهم مختصه بالقبایل فکان ودّ لکلب و هو بدویته الجندل و سُواعُ لهذیل و یغوث لمذحج و لقبایل من الیمین و نسر لذی الکلاع بارض حمیر و یعوق لهذان الّلات لثقیف بالطایف
والعزی لقریش و بنی کنانه و منات للاوس و الخروج و هُبل العظم اصنامهم و کان هُبل علی ظهر الکعبه و کان اساف و تایلی علی الصفا و المروه و کان منهم من یمییل الیهود و منهم من یمییل الی النصرانیه و منهم من یمییل الی الصابیه و بعتقد فی انواع المنازل اعتقاد المنجمین فی السیارات حتی لایترحک الا بنوع من الانواع و یقول مطرنانبؤ کذا و کان منهم من بعید الملائکه و منهم بعید الجن و کانت علومهم علم انساب والانواع و التواریخو تعبیر الرویا و کان لابی‌بکر الصدیق رضی‌الله عنه فیهاید طولی و کانت الجاهلیه تفعل اسیاء جائت شریعه الاسلام بهافکانوالاینکحون الامهات و البنات و کان اقبح شیئ عندهم الجمع بین الاختین و کانوا یحجون البیت و یعتمرون و یحرمون و یطوفطن و یعسعون و یقفون المواقف کلها و یرمون المجار و کانوا یکسبون فی کل ثلث اعوام شهر اویغتسلون من الجنابه و کانوایداومون علی المغمغه و الاستنشاق و فرق الرّاس پ السّواک و الاستنجآء و تفلیم الاظهار و نتد الابط و حلق العانه و الخنتان و کانوا یقطعون بدالسارق الیمنی»  ( ترجمه): «و اعراب جاهلیت چندین قسم بودند.  و بعضی خالق و قیامت را انکار می‌کردند و می‌گفتند که طبع حیات بخش و دهر هلاک کننده است.  چنانکه قرآن در خصوص

ایشان ما را اخبار می‌نماید.  و گفتند نیست این بجز زندگانی دنیا می‌میریم و زنده می‌شویم و نیز گفته است و هلاک نمی‌سازد ما را بجز زمانه (سورۀ جاشیه یعنی سورۀ ۴۵ آیۀ ۲۳).  و بعضی به خالق اعتراف می‌نمودند و قیامت را انکار می‌کردند و ایشان آنانی هستند که خدا در بارۀ ایشان بقوله تعالی خبر می‌دهد.  آیا ناتوان شدیم که به آفرینش نخست بلکه ایشان در شک‌اند از آفرینش تازه (سویۀ ق یعنی سورۀ ۵۰ آیۀ ۱۴).  بعضی بت پرست بودند و بتهایشان مختص به قبیله‌های ایشان.  پس ودّ از آنِ اهل کلب، جندل و سواع از آنِ هذیل و یغوث از آنِاهل مذحج و بعضی قبایل یمن و نسر از آنِ اهل ذوالکلاع که سکنۀ زمین حمیر بودند و یعوق از آنِ اهل همذان و لات از آنِ اهل ثقیف در طایف و عزی از آنِ قبیلۀ قریش و بنی کنانه و منات از آنِ اهل اوس و خزرج بود.  و هبل بزگترین بتهایشان بود.  و هبل بر پشت بام کعبه و اساف و نایلی بر کوههای صفا و مروه بودند.  و بعضی از ایشان به سوی دین یهود و بعضی به سوی مذهب مسیحی و بعضی بسوی ملت صابیین میل داشتند و اینها بر طلوع و غروب نجومی که منزلهای ماه خوانده می‌شود اعتقاد می‌داشتند مثل اعتقادی که منجمان بر سیاره‌ها دارند بحدیکه حرکت نمی‌کردند مگر به طلوع و غروبی از

آن طلوع و غروب‌ها و می‌گفتند بارانمان در طلوع و غروب فلان ستاره است.  و بعضی از ایشان فرشتگان را و بعضی دیوها را عبادت می‌نمودند.  و علومشان علم نسب‌ها و طلوع و غروب نجام و تواریخ و تعبیر خوابها بود.  و ابوبکر صدیق (رضی الله عنه) از این علوم واقفیت کامل داشت.  و عربان جاهلیت چیزهایی می‌کردند که شریعت اسلام آنها را جاری ساخت زیرا مادران و دختران خود به زنی نمی‌گرفتند و نزد ایشان نکاح کردن دو خواهر چیز بسیار زشتی شمرده می‌شد و آن شخص را که با زن پدر خود عروسی کرده باشد دشنام داده و ویرا ضَیُزن می‌نامیدند و حج بیت (یعنی کعبه) را نموده و عمره به جا می‌آوردند و به احرام ملبتس شده طواف می‌نمودند و مابین کوههای صفا و مروه می‌دویدند و اعمال هر موقفی را معمول می‌داشتند و سنگهای جمره (در وادی منا) می‌انداختند و در هر سه سال یک ماه داخل می‌ساختند و بعد از جنابت غسل می‌کردند و بر مضمضه و استنشاق و جدا ساختن مویهای سر و مسواک و استنجا و گرفتن ناخن و تراشیدن زیر بغل و ستردن زها و ختنه مداومت می‌نمودند و دست راست دزد را می‌بردیدند (الملل  النحل تصنیف شهرستانی).  و این اسحق و ابن هشام موافق این قول می‌گویند که اولاد حضرت اسمعیل در اول عباد

 خدای واحد بودند و اما آخر الامر در بت پرستی مبتلا شدند و لکن بعد از آن نیز بسیاری از عادات و رسوم ایام حضرت ابراهیم را نگاه می‌داشتند و این را هم هرگز فراموش نکردند که خدای تعالی از همۀ معبودهای دیگر افضل و بر آنها مسلط است.  و در سیرت الرسول مرقوم است که: «خلقت الخلوف و نسواما کانوا علیه و استبدلوابدین ابراهیم و اسمعیل غیره فعبدو الاوثان و صاروا الی ما کانت علیه الامم قبلهم من الضلالات و فیهم علی ذلک بقایا من عهد ابراهیم یتمسکون بهامن تعظیم الییب و الطواف به والحج و العمره و الوقوف علی عرفه المزدلفه و هدی لابدن و الاهلال بالحج و العمره مع ادخالهم فیه مالیس منه فکانت کنانه و قریش اذا اهلواقالوا لبیک اللهم لبیک لبیک لاشریک لک الاشریک هولک تملکه و ماملک فیوحّدونه بالتلبیه ثم یدخلون معه اصنامهم و یجعلون ملکها بیده»  (ترجمه) :  «اولاد ایشان بد شدند و آن مذهبی را که داشتند فراموش کرده دین ابراهیم و اسمعیل را به دیگری تبدیل نمودند و پرستش بتها نموده به آن گمراهی که امتها قبل از ایشان در آنها مبتلا شده بودند برگشتند و با وجود آن بقایایی چند از عهد ابراهیم میان ایشان مانده است که به آنها متمسک‌اند مثل تعظیم بیت و طواف آن و حج و عمره و ایستادن بر عرفه و مزدلفه و قربانی

بدن و اهلال در حج و عمره اگر چه نیز میان آنها چیزی را که از او نبود داخل ساختند.   و اهل کنانه و قریش چون اهلال می‌نمودند می‌گفتند: «لبیک اللهم لبیک لبیک» ترا هیچ شریک نیست جز شریک هول تو او را و هر آنچه دارد مالک می‌باشد.  پس او را به گفتن لبیک به وحدانیت اسم می‌بردند و بعد از آن بتهای خود را با وی داخل می‌ساختند و اختیار آنها را در دست وی می‌نهادند.  و نیز در قرآن مکتوبست: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ» (سورۀ یونس یعنی سورۀ ۱۰ آیۀ ۳) (ترجمه) «به درستی که پروردگار شما خدائیست که آفرید آسمانها و زمین را در شش روز پس مسئول شد بر عرش تدبیر می‌کند کار را نیست هیچ شفیعی مگر از بعد اذنش اینست خدا پروردگارتان پس بترسید او را آیا پس پند نمی‌گیرید».  و از این امر ثابت است که اهل عرب در ایام جاهلیت خدای متعال را به شفاعت عزی و منات و لات عبادت می‌نمودند (چنانکه الحال مسلمانان به شفاعت اولیای او تعالی آمرزش گناهان خود را در خواست می‌کنند و از آن سبب قرآن آنها را مشرکین نامیده است).  پس اهل عرب عبادت خدای تعالی را تا به ایام حضرت محمّد نگاهداشته مفرّ

وحدانیّت ذات اقدس الهی بودند.  لهذا قول معترضین این است که حضرت محمّد آن عقیده را از قوم و اجداد خویش آموخته بود زیرا از اسامی پدرش عبدالله و عمه زاده‌اش عبیدالله که اسم خدا با حرف معرفه (اَل که علامت وحدانیتش می‌باشد) در آنها یافت می‌شود هویدا است که آن عقیدۀ عمده قبل از بعثت حضرت محمد معروف بوده و رسوم طوایف و اهلال و پوشیدن احرام و غیره و غیره نیز از دین آن طوایف قدیمه در دین اسلام داخل شده است و ختنه نیز چنانکه شهرستانی می‌گوید از آن قبیل است و از رسالۀ قدیمی که مسمی به برناباس است ثابت می‌شود که از قدیم الایام نه فقط عربان بلکه بسیار اقوام دیگر نیز این رسم را قبول کرده بودند چونکه مصنف آن رساله (که تخمیناً دویست سال بعد از میلاد مسیح تحریر یافته است) صریحاً میگوید — ‎ περετέμνεται πᾶς Σύρος καὶ Ἄραψ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων 
‏ — (ترجمه): «هر مرد شامی و عرب و جمیع کهنۀ اصنام مختون می‌شوند».  ومعلوم است که مصریان قدیم نیز این عدت را داشتند و اگر چه بتهای بسیار در ایام حضرت محمد میان اهل عرب پرستیده می‌شد به حدیکه در خود کعبه سیصد و شصت صنم موجود بود اما ابن اسحق و ابن هشام بر آنند که عمروبن
لحی و هذیل ابن مذرکه فقط پانزده طبقه قبل از ایام حضرت محمد عبادت اصنام را از مملکت شام داخل مکه کرده بودند.  به هر حال هیچ شخص حاجت به وحی و الهام نداشت تا ناشایستگی و بطلان آن رسم قبیح را بفهمد.  اما عادت بوسیدن حجرالاسود که بت پرستان قدیم آنرا بدان طور عبادت می‌کردند چونکه آن را یکی از سنگهای بهشت می‌انگاشتند آن عادت نزد اهل عرب چنان پسند آمده بود که حضرت محمد نتوانست ایشان را از آن رسم ممانعت نماید و از آن جهت است که حاجیان تا به حال آن سنگ را میبوسند.  

حاصل کلام این که ینبوع اول دین اسلام آن عادات و رسوم و عقاید مذهبی بوده است که در ایام حضرت محمد میان طوایف عرب و خصوصاً میان قریش معمول و متداول می‌بود.  و در ردّ این کلام معترضین نویسندۀ این اوراق نمی‌داند که اهل اسلام چه جواب می‌توانند بدهند جز اینکه بگویند که همۀ این رسوم و عادات اولاً به الهام ربانی بر حضرت ابراهیم مکشوف شده بود و حضرت محمد مامور گشت تا بار دیگر مردمان را حکم کند که آنها را محکم نگاه دارند.  و لکن اگر چه از راه تورات ثابت می‌شود که عقیدۀ وحدانیت خدای تعالی و رسم ختنه در دین حضرت ابراهیم بوده است اما در کتاب مقدس ذکر مکه و کعبه و طواف و حجرالاسود و احرام یافت

 نمی‌شود و شکی نیست که آن رسومی که به آن چیزها متعلق است از اختراعات بت پرستان است و با دین حضرت ابراهیم هیچ علاقه‌ای نداشته و ندارد.
و علاوه بر این همه معترضین می‌گویند که آیه‌هایی چند از آیات قرآن از آن قصیده‌هایی که قبل از بعثت حضرت محمف میان قریش منتشر شده بود اقتباس گشته است و در اثبات این قول خود بر آنند که بعضی از فقرات این ابیات ذیل که از قصائد امرءالقیس ماخوذ است در قرآن نیز یافت می‌شود.  و همانا در آنها اشعار ذیل که از آن شاعر بت پرست می‌باشد موجود است:
	دنت الساعه و انشق القمر
احور قد حرت فی اوصافه
مر یوم العید فی زینته
بسهام من لحاظ فایک
و اذاما غاب عنی ساعه
کتب الحسن علی و جنته

عاده الاقمار یسری فی الدحی
بالضحی و اللیل من طرّیه
قلت اذ شق العذار خدّه

	
	عن غزال صاد قلبی و نَفَر
ناعس الطزف بعینیه حَوَر
فرمانی فتعاطی فعتر
فتر کنی کهشیم المحتظر
کانت الساعه ادهی و امر
بستحیق المسک سطراً مختصر
فراتیت اللیل یسری بالقمر
فرقهُ ذالنور کم شیی زهر
دنت الساعه و انشق القمر


و له ایضا
	اقبل العشاق من خلیه

و جا یوم العید فی زینته
	
	کانهم من حدب ینسلون
لمثل ذا فلیعمل العاملون


و مشهور چنین است که در زمان قبل در میان فصحا و بلغاء عرب رسم بود که هر کس شعری بلیغ و فصیح انشاء می‌نمود بر کعبه می‌آویخت که سنعۀ معلقه بعضی از آنهاست و این اشعار امرءالقیس از آن جمله می‌باشد. 
	دنت الساعه انشق القمر

	
	عن غزال صاد قلبی و نفر


بعد از چندی آیۀ اقتربت الساعه و انشق القمر بیان شد و می‌گویند که فاطمه بنت حضرت محمد روزی این آیه را تلاوت می‌نمود دختر امرءالقیس حاضر بود گفت این مظمون شعر پدر من است که پدر تو اخذ کرده و می‌گوید از خدا بر من نازل شده و این حکایت در میان عرب و عجم مشهور است به هر حال آن ابیات از اشعار امرءالقیس که زیر آنها خط کشیده شده است در سورۀ قمر (یعنی سورۀ ۵۴)  آیۀ ۱ و ۲۱ و ۳۱ و ۴۶ و در سورۀ ضحی (یعنی سوره ۹۳) آیۀ اول و در سورۀ انبیا (یعنی سورۀ ۲۱) آیۀ ۹۶ و در سورۀ صافات (یعنی سورۀ ۳۷) آیۀ ۵۹ مندرج است.  جز اینکه در بعضی از الفاظ تفاوت کمی در صورت و نه در معنی دیده می‌شود مثل افِربت به عوض دنت.  هویدا است که علاقه‌ایست مابین این ابیات امرءالقیس

و آن آیه قرآن و محال است که شخص مسلمان برای رد کردن این اعتراض بگوید که شاید قدری از اشعار آن شاعر بت پرست قبل از آفرینش عال در لوح محفوظ مندرج بوده است.  پس نمی‌بینم که علمای اسلام از این تنگنا چه مفرّی دارند جز اینکه این را ثابت کنند که آن ابیات از قرآن ماخوذ و در آن قصائد داخل شده است و یا اینکه مصنف این ابیات مزبوره امرءالقیس نبوده بلکه کسی دیگر بوده است که بعد از نزول قرآن جرات ورزیده آن آیه‌ها را از قرآن اقتباس نموده باشد و اثبات این اقوال اشکال کلی دارد.  به هر حال هویدا است که رسوم و عادات و عقاید قدیمۀ اهل عرب یکی از منابع مهمترین دین اسلام می‌باشد.

فصل سوم

در آزمایش ادعای آنانیکه می‌گویند که بعضی از آن تعالیم و حکایاتی که هم در قرآن و هم در احادیث مندرج است از تفاسیر موهومۀ یهود اقتباس شده و بعضی از رسوم مذهبی اهل اسلام ازطریقۀ صابیین اخذ گشته است

 وقتیکه حضرت محّمد ادّعای نبّوت کرده جدّ و جهد تمام صرف می‌نمود تا قوم خود را از بت پرستی مبّرا ساخته بدین حضرت ابراهیم برگرداند اهل عرب هیچ کتاب الهامی نداشتند که جمیع طوایفشان بی‌تفاوت آنرا قبول کرده آئین و قانون خود بدانند و از آن سبب اصلاح نمودن مذهب فاسد شدۀ ایشان بینهایت مشکل بود.  اما در آن ایّام هم سه طایفه میان ایشان کتابهای مذهبی داشتند که بر حسب قول معترضین هر یکی از آنها بر دین اسلام که در آن وقت مثل بچۀ تازه آمده در قنداقه پیچیده می‌بود اثری نموده است.  و آن سه طایفۀ مذکوره ملّت صابیین و اسباط یهود و قوم نصاری بودند که ذکر هر یکی از آنها درموقع خود کرده خواهد شد.  و نسبت بصاببین که مذهب ایشان الآن کلیةً از میان رفته است ابوالفدا چنین نوشته است (درکتاب مسمی به التواریخ القدیمة من المختصر فی اخبار البشر).  ذکر امة السّریان والصّابیین من کتاب ابی عیسی المغربی قال امة السریان هی اقدم الامم وکان کلام آدم و بنیه بالسریانی و ملتهم هی ملة الصّابیین و یذکرون انّهم اخذ رادینهم عن شیث وادریس ولهم کتاب یعزونه الی شیث و یتمونه صحف شیث بذکر فیه محاسن الاخلاق مثل الصّدق والشّجاعة و التعصّب اللغریب و ما اشبه ذلک و بامر به و یذکر الرزایل و یامر

 باجتنابها و للصّابیین محبادات منها سبع صلوات منهنّ خمس توافق صلوات المسلمین و السّادسة صلوة الضّحی و السّابعة صلوة یکون وقتها تمام السّاعة السّادطة من اللیل و صلوتهم کصلوة المسلمین من النّیة و ان لایخلطها المصّل بشیئ من غیرها ولهم الصّلواة علی المیٍت بلارکوع ولاسجودویصومون ثلاثین یوماَ و ان نقص الشّهر الهلالیّ صاموانعاً وعشرین یوماً وکانوا یراعون فی صومهم الفطروالهلال بحیث یکون الفطر و قد دخلت الشّمس الجمل و یصومون من ربع اللیل الأخیرالی غروب قرص الشّمس ولهم اعیادعندنزول الکواکب الخمسةامتحیّرة بیوت اشرافها و الخمسة المتحیّرة ذحل و الشتری و المّریخ و الزّهرة و عطارد و یعظونه بیت مکّه.  ترجمه – ذکر امّت سریان و صابیین از کتاب ابوعیسئ مغربی او می‌گوید.  امّت سریان قدیمی‌‌ترین امّتها می‌باشد و تکًلم آدم و پسرانش سریانی بود و مذهبشان دین صابیین و می‌گویند که دین خود را از شیث و ادریس گرفته‌اند و کتابی دارند که آن را بشیث نسبت می‌دهند وآن را بصحف شیث تسمیه می‌نمایند.  و در آن کتاب ذکر اخلاق حسنه مانند راست گفتاری و دلیری و حمایت نمودن غریب و امثال آنها را می‌کند و برای معمول داشتن آنها امر می‌فرماید و عادات قبیحه را ذکر کرده برای اجتناب نمودن ازآنها حکم می‌دهد واهل

صابیین را اقسام عبادت هست و از آنجمله هفت نماز می‌باشد که پنج نماز از آنها با نمازهای مسلمانان موافقت دارد و نماز ششم نماز ضحی است و وقت نماز هفتمین در آخر ساعت ششم از شب می‌باشد.  و نماز ایشان مثل نماز مسلمانان با نیّت است و بدرستیکه آنکه نماز می‌خواند آنرا بهیچ چیز دیگر نمی‌آمیزد.  و ایشان نمازی برای میٍّت بدون رکوع و سجود دارند و مدّت سی روز روزه می‌گیرند واگر ماه هلالی ناقص بوده باشد بیست و نه روز صوم می‌دارند و در روزۀ خود فطر و هلال را رعایت می‌نمایند بنوعیکه فطر واقع می‌شود وقتیکه خورشید داخل حمل می‌گردد و روزه می‌دارند از ربع آخری شب تا بغروب قرص خورشید.  و ایشان را عیدهاست در وقت نزول پنج ستارۀ سیّار.  بخانه‌های شرفشان و آن پنج سیّاره زحل و مشتری و مریّخ و زهره و عطارد است – و بیت (کعبه) مکّه را تعظیم می‌نمایند.  پس از این بیان ظاهر و هویدا است که روزه و پنج نماز و بعضی ازفرایض دیگری را که اهل اسلام معمول می‌دارند از صابیین قدیم گرفته اند

امّا دربارۀ اهل یهود البته هر شخص تربیت یافته می‌داند که ایشان در ایّام حضرت محمّد و خصوصاً قبل از هجرت نهایت قدرت و اقتدار را در مملکت عرب می‌داشتند و کثیر نیز بودند

و میان طوایف قویترین یهود بنی قریظه و بنی قینوقاع و بنی نظیر عمدۀ اقوام می‌بودند و از آنجهت چون آخر الامر ظاهر گردید که ایشان مصمّم بر این می‌باشند که به نبّوت و رسالت حضرت محمّد اعتراف ننمایند جدالی چند ما بین ایشان و مسلمانان واقع شد و مؤمنین با اشکال تمام قادر بر این گشتند که ایشان را مغلوب ساخته بدم شمشیر بگذرانند و یا از مملکت عرب برانند.  واگر چه آن یهودیان بعلم مشهور نبودند امّا البّته کتب انبیای خود مثل تورات حضرت موسی و زبور حضرت داود و غیره را با دقّت تمام محفوظ می‌داشتند و از آن سبب ایشان (و.نیز نصاری) در قرآن بلقب اهل کتاب مذکور گشته‌اند.  و هر چند که اکثر ایشان نتوانستند زبان عبرانی را بخوبی بفهمند امّا مثل یهود سکنۀ ایران در این ایّام بسیاری از قصّه ها و حکایتهای تلمود و اکثر افسانه‌های باطل دیگر را از اجداد خود شنیده و بتواتر پذیرفته بودند و اکثر اوقات چون تورات موسی و سایر کتب ربّانی را ادراک نمی‌کردند پس آن روایتهای بی بنیادی را بعوض تعلیمات الهامیء آن صحف سماویّه بر زبان خود جاری می‌ساختند.  و در آن ایّام عرب جاهلیّت اهل یهود را حرمت می‌داشتند زیرا می‌دانستند که بیشک از نسل ابراهیم خلیل اللّه می‌باشند و کلام خدا را نگاه

می‌دارند.  لهذا بر حسب قول معترضین وقتیکه حضرت محمّد فهمید که بت پرستی هیچ مناسبتی ندارد بلکه نزد خدای متعال واحد مکروه است و چون در دل خود تصمیم داد که قوم خویش را بسوی دین ابراهیم خلیل برگرداند پس بغایت احتمال می‌رفت که بطرف اهل یهود مایل گردیده استفسار کند که آیا دین حضرت ابراهیم مشتمل بر کدام عقاید و فرایض و رسوم مذهبی می‌باشد.  و از این سبب می‌توان گفت که اگر آن تعالیم و اخباری را که در قرآن و در احادیث مندرج است یا تعلیمات و حکایات متداولۀ میان یهود آن ایّام مقابله نماییم پدید خواهد آمد که آنها با یکدیگر علاقۀ آشکار و مشابهتی عجیب دارد.  و این قیاس تقویت می‌باید از این مقدمه که قرآن در اکثر موضع صریحاً می‌گویدکه دین ابراهیم راست و بر حق بوده است و نیز بر حقیّت مذهب یهود و برصحّت و من جانب اللّه بودن کتاب الهامیّۀ ایشان شهادت می‌دهد.  چنانکه در سورۀ عنکبوت (یعنی سورۀ ۲۹)آیۀ ۴۵ مرقوم است –وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.  ترجمه.  و مجادله نکنید با اهل کتاب مگر بآنچه آن بهتر است بجز آنانکه ستمگرند از ایشان

و بگوئید ایمان آوردیم بآنکه فرو فرستاده بما و فرو فرستاده شد بشما و خدای ما و خدای شما یکی است و مائیم مر او را منفادان – ونیزدرسورۀ بقرة (یعنی سوره ۲ آیۀ ۱۳۶) مندرج است.  قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ– ترجمه.  بگوئید گرویدیم بخدا و آنچه فرستاده شد بسوی ما و آنچه فرستاده شد بسوی ابراهیم واسمعیل و اسحق و یعقوب و اسباط وآنچه داده شد بموسی و عیسی و آنچه داده شد پیغمبران را از پروردگارشان جدائی نیندازیم میان یکی از ایشان و مائیم مر او را گردن نهندگان.  و بوفق این امر بود که حضرت محّمد در اوّل بیت المقدس را قبلۀ مسلمانان گردانید زیراکه آن شهر قبلۀ یهود بوده و می‌باشد

بعضی در رّد این خیال می‌گویند که حضرت محمّد در سورۀ اعراف (یعنی سوره ۷ آیه ۱۵۶) نبی امّی خوانده شده است از اینجهت که سواد نداشت و هویداست که او نتوانست کتابهای یهود را بخواند پس بچه طورممکن بود که تعلیمات خود را از آنها مأخوذ کند.  و لکن می‌توان گفت که سبب آن لقب این بوده است که او نه از یهود بلکه از امّتها (که غیر یهود می‌باشند)

بر پا شد چنانکه اهل عرب نه فقط اهل ایران بلکه همۀ غیرعرب را عجم می‌نامیدند (که معنی آن غیر فصیح می‌باشد) امّا اگر در کتاب عربی می‌بینیم که نوشته شده است که حافظ شیرازی شخص عجمی است نباید حکما ًبگوئیم که او تماما ًبیفصاحت بوده است لکن معلوم می‌شود که از اهل عرب نبوده و بس.  همچنین از این آیه ثابت نمی‌شود که حضرت محمّد بالکل بی سواد بوده است هر چند او را امّی بعضی از امّتها هم خوانده باشند.  ولکن فرضاً که هیچ علمی نداشته باشد آیا ممکن نبوده که از دیگران استفساد نموده تعالیم و عقاید و زعمهای اهل یهود را بیاموزد البّته می‌توانست خصوصاً ازاینجت که بعضی ازاصحابش مثل عبیدالًله ابن سلام و حبیب ابن ملک وورقه یا خود ازاهل یهود بودند یا دین ایشانرا قبول کرده بعد ازمّدتی بحضرت محمّد گرویدند.  و شکّی نیست که این اشخاص اگرچه از تعلیمات صحیحۀ عهد عتیق واقفیت کلّی نداشتند امّا اقلاً چیزی از رئایات و قصص باطلۀ که درآن ایّام میان اهل یهود انتشار داشته بود می‌دانستند.  وهرآینه اگر قرآن را با آن قصه هائیکه در تلمود و در کتابهای دیگر پُر اوهامی که هنوز در میان یهود متداول است مقابله بکنیم هویدا خواهد که با وجودیکه قرآن نسبت بحقیقت سیرت حضرت ابراهیم و اشخاص دیگری که در توراَة مندرج است اکثر

اوقات ما را بیشتر اطّلاع می‌دهد امّا تمامی آن از افسانه‌های باطل یهود مأخوذ است – و معترضین در اثبات این قول خود این قصّه ها ذیل راپیش می‌آورند

(1) قصّه هابیل و قابیل – قرآن اسامیء این دو پسرحضرت آدم را صریحاً بیان نمی‌کند امّا حکایت ایشان در سورۀ مائده (یعنی سورۀ ۵ آیه ۲۷ الی ۳۲) مندرج است.« وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُؤ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَؤةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَؤةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ..  – ترجمه.  و بخوان بر آنها خبر دو پسر آدم را براستی چون قربانی کردند قربانی پس پذیرفته

شد از یکی از آن دو و پذیرفته نشد از دیگری.  گفت – هرآینه کشتمت البته – گفت – جز این نیست که قبول می‌کند خدا از پرهیزکاران هرآینه دراز کنی بمن دستت را که بکشی مرا نیستم من دراز کننده ....  را بسوی تو تا بکشمت بدرستی که من می‌ترسم خدا پروردگار جهانیان را بدرستیکه من می‌خواهم که باز گردی به بزۀ من و بزۀ خود پس باشی از یاران آتش و اینست مزدستمکاران – پس آسان کرد او را تن او کشتن برادرش پس کشت او را پس صباح کرد از زبان کاران – پس برانگیخت خدا کلاغی را تا بکارد در زمین تا به بیند او را چگونه پوشد تن برادرش را.  گفت – وای مرا عاجز شدم که باشم مانند این کلاغ – پس واپوشانم عورت برادرم را.  پس صباح کرد از پشیمانان – از برای این نوشتیم بر پسران یعقوب که هرکه کشت تنی را بغیر تنی یا تباهی و در زمین پس گویا که کشت مردم را همه و آنکه زنده کردآنرا پس گویا زنده کرد مردم را همه واضح باد کهروایات یهود بانواع مختلف این گفتگوی وهمی را که مابین قائن وهابیل شده باشد بیان می‌کند و هم درترگوم یوناتان بن عزیة وهم درترگوم یوشلمی مکتوب است که قائن (که درکتابهای عربی بقابیل مسمّی است) گفت که هیچ سزای گناه وهیچ امرنیکوئی نیست و هابیل مقّر سزا وجزا بودپس قائن

او را بسنگی زده گشت – وامّا درکتاب مسمّی به پرقی ربّی الیعاذر باب ۲۱ سرچشمۀ آنچه که در قرآن دربارۀ دفن کردن نعش هابیل مرقوم است دریافت می‌شود و هیچ تفاوتی نیست جزاینکه آن کلاغ که درقرآن مذکوراست نه به قاین بلکه بآدم تعلیم داد زیرادرکتاب مزبورچنین مکتوب است: הָיוּ אָדָם וְעֶזְרז ישְׁבּים  וּבוֹכִים וּמִתְאַכְּלִים עָלָיו וְלאֹ הָיוּ יֹדְאִים  מַה לַּאֲשׂוֹת לְהֶבֶל שֶׁלֹּא הָיוּ נְהוּגִים בִקְבוּרָה  בָּא עוֹרֵב אֹחָד שֶׁ מֵּת אֶחָד מֵחֲבֵרָיו לָקַח  אוֹתוֹ וְחָפַר בָּזָרֶץ וּטְמָנָחּ לְעֵינֵיחֶם אָמַר  אָדָנו כָּעוֹרֵב אֲנִי עֹשֶׂהי מִיָד לָקַח נִבְלָתוֹ  שֶׁל הֶבֶל רִחָפַר בָּאָרֶץ וּטְמָנָהּ :   
ترجمه – آدم و زوجه اش نشسته بروی (یعنی برهابیل) گریه و زاری می‌نمودند و نمی‌دانستند هابیل را چه کنند زیرا که ازدفن کردن واقف نبودند.  کلاغی که یکی از آشنایانش مرده بود آمده آنرا گرفت ودرزمین کافته آنرا پیش چشمانشان مدفون ساخت – آدم گفت – من مثل کلاغ کارمی‌کنم – فی الفورنعش هابیل را گرفته درزمین کاشت واورادفن کرد انتهی – وآنچه
در سورۀ مزبوره آیۀ ۳۵ مندرج است باآنچه درآیه های قبل دکرشده هیچ علاقه ندارد امّا اگربسوی میشناهِ هسنهدرین باب ۴ آیه ۵ رجوع نمائیم آنجا تمام این مطلب را که در قرآن نا کامل است دریافت می‌کنیم و آن علاقۀ که آن آیۀ مذکوره با حکایت قتل هابیل دارد هویدا می‌گردد زانرو که مفسّر یهودی در تفسیراین الفاظ تورات که خدا آنها را بقائن گفت – چه کردۀ خون برادرت اززمین نزد من فریاد برمی‌آورد (کتاب پیدایش باب ۴آیۀ ۱۰) جائیکه آن لفظ خون در عبرانی در صیغۀ جمع می‌باشد چنین نوشته است:  מָצִינוּ בְקַיִן שֶׁהָרַג אֶת-אָחִיו נֶאֱמַר בּוֹ קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹאֲקִים אֵינוֹ אמֵר דַּם אָחִיךָ אֶלָא דְּקֵי אָהִיךָ דָּמוֹ וְדַם זַרְעִיוֹתָיו לְפִיכַך נִבְרָא אָדָם יְרהִידִי לְלַמְּדָךְ שֶׁכָּל- חַמְּאֲבֵּד נֶפֶשׁ אַהַת מִישְׂרָאֵל מַעֶלֶח עָלָיוֹ חַכָּתוּב כְּאִלּוּ אִבֵּד עוֹלָם מָלֵא וְכַל-הַמּ-ְקיֵם נֶפֶשׁ וַחַת מִיִשִׂדָאֵל מַאֲלֶה אָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּקִיֵם עוֹלָם מָלֵא : 
 
. ترجمه – نسبت بقائن که برادر خودرا کشت یافته ایم که دربارۀ وی گفته شد.  آواز خونهای
برادرت فریاد بر می‌آورد.  نمی‌گوید خون برادرت بلکه خونهای برادرت یعنی خون وی و خون اولادش – بنابراین انسان به تنهائی آفریده شد برای آزمودن تو که هر که هلاک کرد یک نفسی از اسرائیل را کتاب بروی حسابش را می‌غاید که گویا همۀ عالم را هلاک کره باشد و هر که یک نفسی از اسرائیل را زنده کرد کتاب بروی حسابش را می‌نماید که گویا همۀ عالم را زنده کرده باشد انتهی – واضح بادکه آیۀ ۳۵ سورۀ مائده تخمیناً تحت اللّفظ ازاین تفسیر قدیمی یهود ترجمه شده است امّا چونکه درقرآن فقط نصف آن موضع اقتباس گشته است پس برای فهمیدنش لازم بودکه بآن ینبوع این آیۀ قرآن رجوع نمائیم چنانکه الآن کردیم ومطلب را واضح ساختیم.

(۲) قصۀ نجات یافتن حضرت ابراهیم (ع) ازآتش نمرود – این حکایت در قرآن تماماً در یک جا یافت نمی‌شود بلکه جزء جزء در سورۀ بقره(یعنی سوره ۲) آیه ۲۶۰ و در سورۀ انعام (یعنی سورۀ ۶ آیه۷۴ الی ۸۴ و در سورۀ انبیا (یعنی سوره ۲۱) آیه ۵۲ الی ۷۲ و در سورۀ مریم (یعنی سوره ۱۹) آیه۴۲ الی ۵۰ و در سورۀ شعراء (یعنی سوره ۲۶) آیه ۶۱ الی ۷۹ و در سورۀ عنکبوت (یعنی سورۀ ۲۹) آیه ۱۵ و ۱۶ و در سورۀ صافّات (یعنی سورۀ ۳۷ آیه ۸۱ الی ۹۵ ودر سورۀ زخرف (یعنی سورۀ ۴۳) آیۀ ۲۵ الی ۲۷ و درسورۀ
ممتحنه (یعنی سورۀ ۶۰) آیه ۴ وغیره پراکنده است – اما هر که درکتاب قصص الأنبیا یا کتاب عرائس المجالس را گشوده قصّۀ ابراهیم (ع) را درآن کتابها و یا در امثال آنها مطالعه نماید خواهد دانست که تخمیناً تمام آن حکایت خواه در قرآن باشد خواه در احادیث از کتابی از کتب قدیمیء یهود مسمّی به مدراش ربّاه مأخوذ است – و لکن بجهت اینکه این ادعا ثابت گردد لازم است که اوّلاً آنرا از روی قرآن و عرائس المجالس وغیره در اینجا نقل کنیم و من بعد همان حکایت را از روی آن کتاب یهودی پیش آورده با هم مقابله نمائیم – و در کتاب ابوالفدا که به التوّاریخ القدیمة من المختصر فی اخبار البشر مسمی است نوشته شده – کان آزر ابو ابراهیم یصنع الأصنام و یعطیها ابراهیم لیبیعها فکان ابراهیم یقول من یشتری مابقرّه و لاینفعه ثمّ لمّا امراللّه تعالی ابرهیم ان یدعو قومه الی التّوحید دعا اباه فا یجبه و دعا قومه فلمّا فشالمره و اتّصل بنمرود ابن کوش وهو ملک تلک البلاد ...فاخذ نمرود ابرهیم الخلیل و رماه فی نار عظیمة فکانت النّار علیه برداً و سلامدً و خرج ابرهیم من النّار بعد ایّام ثّم آمن به دجال من قومه.  ترجمه – آزر پدر ابراهیم (ع) بتها می‌ساخت و به ابراهیم (ع) می‌سپرد تا آنها را بفروشد پس ابراهیم (ع) می‌گفت – کیست بخرد چیزی که ویرا ضرر می‌رساند و

هیچ فایده نمی‌دهد.  آنگاه چون خدایتعالی ابراهیم (ع) را امر فرمود تا قوم خود را بتوحید دعوت نماید او پدر خود را دعوت کرد و ویرا اجابت ننمود.  و قوم خویشرا دعوت کرد – پس چون امرش فاش گردید و گوش زد نمرود بن کوش که پادشاه آن ملک بود شد ...  پس نمرود ابراهیم (ع) خلیل را گرفته وی را در آتشی عظیم انداخت – پس آتش بروی سرد و سلام گردید و ابراهیم (ع) بعد از روزی چند از آتش بیرون آمد.  آنگاه نفری چند از قومش بوی گرویدند.  و در عرائس المجالس مندرج است که چون ابراهیم (ع) قبل از آن در وقت شب در آخر ماه از مغاره بیرون آمد ستارگان را قبل از قمر نظاره نموده گفت – این پروردگارمن است – فلمّا جنّ علیه اللّیل رای کوکباً قال هذا ربیّ فلمّا افل قال لااحبّ لافلین فلمّارای القمر بازغاًً قال هذه ربّی فلمّا افل قال لئن ام یهدنی ربیّ لأکوننّ من القوم الضّالّین فلمّا رای الشّمس بازغظ قال هذا ربیّ هذا اکبر لانّه رای ضواها اعظم فلمّا اقلت قال یاقوم انّی بری فمانشر کون انّی رجهت وجهی للذّی فطر السّموات و الأرض جمیعاً و ما انا من المشرکین قالوا و کان ابوه یصنع الصنام فلمّاضمّ ابرهیم الی نفسه جعل یصنع الأصنام و یعطیها ابرهیم لیبیعها فیذهب بها ابرهیم علیه السّلام فینادی من یشتری مایضّر و لاینفع فلایشتری

احد منه فاذا بادت علیه ذهب بها الی نهر فضرب رؤسها و قال لها اشربی کسدتی استهزاء بقومه و بماهم علیه من الصّلالة و الجهالة حتّی فشاعیبه ایاها و استهزاؤه بها فی قومه و اهل قریته نحاجّه قومه فی دینه فقال لهم اتحاجونی فی اللّه و قد هدان الأیات الی قوله عزّ و جلّ و تلک حجتّنا اتیناها ابرهیم علی قومه نزفع درجات من نشاء انّ ربّک حکیم علیم حتّی خصکخک .علبخک بتلحجّة ثمّ انّ ابرهیم علیه السّلام دعااباه آزرالی دینه فقال یا ابت لم نعبد مالاسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئاً الی آخر القصّة فابی ابوه الأجابة الی ما دعاه الیه ثمّ انّ ابرهیم علیه السّلام جاهر قومه بالبرائه ممّا کانوا یعبدون و اظهر دینه فقال افرآیتم ماکنتم نعبدون انتم واباؤکم الاقدمون فانّهم عدوّ لی الّا ربّ العالمین قالوافمن تعبدانت قال رب العالمین قالوا تعنی نمرود فقال لاالّذی خلقنی فهویهدین اللی آخراقصّة ففشاذلک فی النّاس حتّی بلغ نمرود الجبّار فد عاه فقال له یا ابرهیم ارایت الهک الذّیبعشک و تدعوالی عبادته و تزکرمن قدرته التی تعظمه بها علی غیره ماهو قال ابرهیم علیه السّلام ربیّ الرّی یحیی و یمیت قال نمرودانا احیی و امیت قال ابرهیم کیف تحیی و تمیت قال اخذر جلین قد استو جبهما القتل فی حکمی فا قتل احدهما فاکون قدا مته ثمّ اعفو

من الأخر فاترکه فاکون قد احیته فقال له ابرهیم ...  عند ذلک انّ اللّه یأتی بالشّمس من المشرق فأیت بهامن المغرب فبهت عند ذلک نمرود و لمیرجع الیه شیئا – ترجمه  پس چون تار شد بر او شب دید ستارۀ را گفت اینست پروردگارم پس چون دید ماه را طالع گفت اینست پروردگارم پس چون غایب شد گفت هرآینه اگر هدایت نمی‌کرد مرا پروردگارم هرآینه بودم از گروه گمراهان پس چون دید خورشید را طالع گفت اینست پروردگارم اینست بزرگتر پس چون غایب شد گفت ای قوم بدرستیکه من بیزارم از آنچه شرک می‌آورید بدرستی که من متوجّه گردانیم وجهم را برای آنکه پدید کرد آسمانها و زمین را حقّ گرای و نیستم من ازمشرکان (سورۀ انعام یعنی سورۀ ۶ آیه ۷۶ الی ۷۹) – گفته‌اندکه پدر وی بتها می‌ساخت پس چون ابراهیم (ع) را نزد خود برد بنای ساختن بتها نموده آنها را به ابراهیم (ع) می‌سپرد تا بفروشد.  پس ابراهیم (ع) آنها برداشته ندا می‌کرد کیست بخرد چیزی که وی را ضرر می‌رساند و هیچ فایده نمی‌دهد.  پس هیچ کس از وی نمی‌خرید.  پس چون فروخته نشد آنها را به رودخانه برده سر آنها را زد و به آنها گفت – بیاشامید ای کسادهای من و اینرا گفت برای استهزاء نمودن قوم خود و

برای اینکه ایشان در گمراهی و جهالت بودند بنوعیکه آنچه بضدّ آنها و به استهزای آنها می‌گفت درمیان قومش واهل قریه فاش گردید.  پس قومش نسبت بمذهب وی بر او حجّت گرفتند.  پس بدیشان گفت: آیا مجادله می‌کنید در خدا و به تحقیق هدایت کرد مر او نمی‌ترسم آنچه را شرک آوردید بآن مگر آنکه بخواهد پروردگارم چیزی را گشاده کرده است پروردگارم هرچیزیرا از راه دانش آیا پس پند نمی‌گیرید الأیات (سورۀ انعام یعنی سورۀ .۶. آیه ۸۰) تا بقول خدای عزّوجّل – و آن بود دلیل ما که دادیم آنرا ابراهیم (ع) را بر قومش بلند می‌کنیم مرتبه های آنرا که بخواهیم بدرستیکه پروردگار تو درست کردار داناست (سورۀ انعام یعنی سورۀ .۶. آیه ۸۳) تا آنکه ایشانرا شکست داده غلبه یافت – آنگاه ابراهیم (ع) پدر خود آزر را بدین خویش دعوت نمود پس گفت – ای پدر من چرا می‌ترسی آنچه را که نمی‌شنود و نه می‌بیند و کفایت نمی‌کند از تو چیزیرا (سورۀ مریم یعنی سوره ۱۹ آیه ۴۳) تا بآخر حکایت – پس پدرش اینرا ابا نمود که آنچه را که او ویرا بدان دعوت کرد اجابت نماید.  آنگاه همانا ابراهیم , بآواز بلند قوم خود را گفت که من بری هستم از آنچه می‌پرستید و دین خویشرا ظاهر کرد.  پس گفت.  آیا پس دیده اید آنچه هستید که می‌پرستید شما و پدرانتان که بودند پیشینیان پس بدرستیکه آنها دشمنند مرا بجز پروردگار

جهانیان (سورۀ شعرایعنی سورۀ ۲۶ آیه ۷۵ الی ۷۷) – گفتند.  پس تو کرا عبادت میکنی – گفت پروردگار جهانیانرا.  گفتند می‌خواهی بگوئی نمرود را.  گفت خیر بلکه او را که ما را آفریده است پس او مرا هدایت می‌نماید تا بآخر حکایت – پس آن امر میان مردم فاش گردید تا بنمرود جبّار رسید.  پس او ویرا طلبیده بوی گفت – ای ابراهیم (ع) آیا تو خدای خود را که ترا فرستاده است و تو مردم را بعبادتش دعوت می‌نمائی و قدرت ویرا ذکر می‌کنی و او را بسبب آن بر دیگران تعظیم می‌دهی دیده‌ای – او چیست – ابراهیم (ع) گفت – پروردگار من آنکه زنده می‌کند و می‌میراند (سورۀ بقره یعنی سوره ۲ آیه ۳۶۰) نمرودگفت – من زنده می‌کنم و می‌میرانم – ابراهیم (ع) گفت – تو به چه طور زنده می‌کنی و می‌میرانی – گفت دو مرد را که مستوجب قتل گردیده‌اند بحکم خود می‌گیرم پس یکی از ایشان را بقتل می‌رسانم پس او را می‌میرانم آنگاه آن دیگر را می‌بخشم پس او را رها می‌کنم پس ویرا زنده کرده‌ام – بنابراین ابراهیم (ع) بوی گفت – بدرستیکه خدا می‌آورد آفتاب را از مشرق پس به یسار بآن از مغرب (سورۀ بقره آیه ۲۶) – پس بنابراین نمرود مبهوت گشته در جوابش هیچ نگفت (و بعد از آن چون عید سالانۀ قومش آمد که جمیع ایشان از شهر بیرون شدند ابراهیم (ع) به بهانۀ بشهر برگشته همۀ اصنام را شکست چنانکه 

در ذیل مرقوم است ) اذاهم قدجعلوا طعامافوضعوه بین یدی اللهه وقالوا اذاکان حین رجوعنا فرجعنا و قد بارکت الأطعة فی طعامنا الکنا فلمّا نظر ابراهیم علیه السّلام الی الأصنام و الی مابین ایدیهم من الطّعام قال لهم طریق الأستهزاء الاتاکلون فلمّالم تجبه قال مالکم لاتنطقون فراغ علیهم ضرباً بالیمین وجعل یکسرهنّ بفاس فی یده حتیّ لم یبق الّا الصنم الأکبر فعلّق الفاس فی عنقه ثمّ حرج فذلک قوله عزّ و جلّ فَجَعَلَهُم جُدا ذاً اِلاّ کَشبیراً لَهُم لَعَلَّهُم اِلَیهِ یَرجِعُونَ فلمّا جاء القوم من عیدهم الی بیت الهتهم و راوها بتلک الحاله قالوُا مَن فَعَلَ هذا بالِهَتِنا اِنَّهُ لَمِنَ الظّالِمینَ قالوُا سَمِعنا فَتیً یَذکُرُهُم یُقال لَهُ ابرهیمُ هو الّذی نظنّه صنع هذا فبلغ ذلک نمرود الجبّار و اشراف قومه فقالوا فَاتُوا بِه عَلی اَعیُنِ النّاسِ لَعَلَّهُم یَشهَدوُنَ علیه انّه هوا الّذی فعل ذلک و کر هوا ان یأخذوه بغیر بیّنه قال قتاده و السّدی و قال الضحّاک لعلّهم یشهدون بما نصنع لبه و نعاقبه فلمّا احضروه قالو لَهُ اَفتَ فَعَلتَ هذا بِالِهَتِنا یا اِبراهیمُ قال ابرهیم بَل فَعَلُهُ کَبیرُهُم هذا غضب من ان تعبدوا معه هذه الأصنام الصّغار و هو اکبر منها فکسر هنّ فَاناَلُوهُم اِن کانُوا یَنطِقُونَ قال النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم لم یگذب ابرهیم علیه السّلام الّا ثلاث کذبات کلّها فی اللّه تعالی قوله اِنّی سَقیمٌ و قوله

بَل فَعَلَهُ کَبیرُهُم هذا و قوله للملک الذّی عرض لساره هی اختی فلمّا قال لهم ابرهیم ذلک رَجَعُوا اِلی اَنفُسِهِم فَقالُوا اِنَّکُم اَنتُمُ الظّالِمُونَ هذا الرّجل فی سوالکم ابّاه و هذه الهتکم التّی فعل بها ما فعل حاضره فاسالوها و ذلک قول ابرهیم علیه السّلام فَانأَ لوُهُم اِن کانُوا یَنطِقوُنَ فقال قومه ما نراه الّا کما قال و قیل انّکم انتم الظّالمون بعبادتکم الأوثان لصّغار مع هذا الکبیر ثمّ نکسوا علی رُوسهم متحیّرین فی امره و علموا انّها لا تنطق و لا تبطش فقالوا لَقَد عَلِمتَ ما هوُلاء یَنطِقوُنَ فلمّا اتجهت الحجه علیهم لأبرهیم لعیه السّلام قال لهم اَفَتَعبُدوُنَ مِن دوُنِ اللّهِ ما ل یَنفَعُکُم شَیئاً وَ لا یَضُرُّکُم اُفٍّ لَکُم وَ لِما تَعبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ اَفَلا تَعقِلوُنَ فلما لزمتهم الحجه و عجز و اعن الجواب قالوُا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا اِلهِتَکُم اِن کُنتُم فاعِلینَ قال عبداللّه بن عمران الّذی اشار علیهم بتحریق ابرهیم علیه السّلام بالنّار رجل من الأکراد قال شعیب الجباثی اسمه ضینون فحف اللّه تعالی به الأرض فهو یتجلجل فیها الی یوم القیمه قال فلمّا اجمع نمروذ و قومه علی الأحراق ابرهیم علیه السّلام حبسوه فی بیت و بنواله بُنیانا کالحضره فذلک قوله عزّ و جلّ قالُوا ابتُوالَهُ بُنیاناً فَاَلقُوهُ فِی الجَحیمِ ثمّ جمعوا له من اصلب الحطب و اصناف الخشب.  ترجمه.  اینک ایشان غذا درست کرده و پیش آن معبودها نهاده گفتند.  چون وقت

مراجعت ما آید پس برمی‌گردیم و معبودها غذای ما را برکت خواهند داد و می‌خوریم – پس چون ابراهیم (ع) بر آن بتها و بر آن طعامیکه پیش آنها بود نگریست از روی استهزاء بدآنها گفت – آیا چرا نمیخورید (سورۀ صافّات یعنی سوره ۳۷ آیه ۸۹) – پس چون وی را جواب ندادند گفت – چیست مر شما را که سخن نمی‌گوئید.  پس رفت بر ایشان زدنی بقوّت (سوره صافّات آیه ۹۰ و ۹۱) و بنا نمود بشکستن آنها با تبری که در دستش بود تا باینکه جز بت بزرگترین هیچ باقی نماند.  پس تبر را برگردن وی آویخت آنگاه بیرون شد و آنست قول اوعزّوجلّ – پس گردانید آنها را پاره پاره بجز بزرگ آنها را شاید آنها بسوی او رجوع کنند (سورۀ انبیا یعنی ۲۱ آیه ۵۹) پس چون قوم از عیدشان بخانۀ معبودهای خود آمده آنها را در این حالت دیدند گفتند – که کرد این کار را بخدایان ما بدرستی که او هر آینه از ظالمان است – گفتند .  شنیدیم ما که جوانی یاد کرده ایشان را که گفته میشود مر او را ابراهیم (ع) (سورۀ انبیا آیه ۶۰ و ۶۱) – اوست که ما خیال میکنیم که این را کرده است – پس آن امر گوشزد نمرود جبّار و بزرگان قومش شده گفتند – پس بیاورید او را بر چشمهای مردمان شاید آنها گواهی دهند (سورۀ انبیاآیه ۶۲) یعنی بر وی شهادتی دهند که اوست آنکه آن را کرده است 
یعنی بروی شهادتی دهند که اوست آنکه آن را کرده است – و کراهت داشتند از اینکه وی را بدون دلیل بگیرند (اینرا فتاده و سدی گفته‌اند.  وضحّاک گفته است شاید آنها گواهی دهند بآنچه ما را باید بدو بکنیم و او را عقوبت نمائیم) – پس چون او را حاضرکردند بوی گفتند – آیا تو کردی اینرا با خدایان ما ای ابراهیم (ع) (سورۀ انبیا آیه ۶۳) – ابراهیم (ع) گفت – نه بلکه کرد آن را بزرگ آنها این را (آیه ۶۴) زیرا غضبناک شده بود از اینکه این بتهای کوچک را با وی می‌پرستید و او از آنها بزرگتر است پس آنها را شکست .  پس به پرسید ایشانرا اگر هستند که سخن گویند (آیه ۶۴) – بنی صام گفته است – ابراهیم (ع) دروغ نگفت جز سه دروغ که همة آنها بر ایخدای تعالی بود یعنی به این قول که – من بیمارم (سورة صافّات یعنی سوره ۳۷ آیه ۸۷) – و به اینکه گفت نه بلکه کرد آنرا بزرگ آنها اینرا – و باینکه بپادشاهی که بساره برخورد گفت او خواهرم است – پس چون ابراهیم (ع) آنرا بدیشان گفت – رجوع کردند بخودهاشان پس گفتند- بدرستیکه شما شمائید ستمکاران (سورة انبیاآیه ۶۵) نسبت باین مرد از اینکه از وی پرسیده‌اید و این معبودهایتان که او با آنها آنچه کرد حاضرند پس از آنها بپرسید – و آن بود قول ابراهیم (ع) پس بپرسید ایشانرا اگر هستند که سخن گویند (آیه ۶۴) – پس قومش گفتند – ما چیزی را نمی‌بینیم جز چنانکه او گفته است – و گفته شد – بدرستیکه

شما شمائید ستمکاران از اینکه بتهای کوچک را با این بزرگ می‌پرستید- آنگاه از امرش متحیّر گشته – نگون کرده شدند بر سرهاشان و دانستند که آنها حرف نمیزنند و بزور نمیگیرند- پس گفتند هر آینه میدانی تو که نباشند آنها که سخن گویند (آیة ۶۶) – پس چون حجّتی که حضرت ابراهیم (ع) بر ایشان گرفته بود ایشانرا عاجز ساخت بدیشان گفت – آیا پس بپرسید از غیر خدا چیزی را که سود ندارد شما را بچیزی و زیان نتواند برساند شما را آن مر شما را و هر آنچه را می‌پرستید از غیر خدا آیا پس در نیابید بعقل (آیه ۶۷) – پس چون این حجّت ایشانرا ملزم ساخت و از جواب دادن عاجز ماندند- گفتند بسوزانید او را و یاری کنید خدایانتان را اگر هستید کنندگان (آیه ۶۸) – و عبداللّه ابن عمر گفته است که آنکس که ایشانرا اشاره کرد تا ابراهیم (ع) را بآتش بسوزانند مردی از کُردان بود- شعیب جبائی گفته است که اسمش ضَینُون بود و خدای تعالی برای وی زمین را شکافت پس او در آن غرق شد تا روز رستاخیز – گفت : پس چون نمرود و قومش برای سوزانیدن ابراهیم (ع) جمع شدند او را در خانه‌ای محبوس ساخته برای وی بنائی مانند خطیره بنا نمودند و اینست قول او عزّ و جّل – گفتند بنا کنید برای او بنائی پس بیندازیدش در آتش شعله ور (سورة صافّات یعنی

 سوره ۳۷ آیه ۹۵) – آنگاه برای او قدری از سخت ترین هیزم و انواع چوب و غیره جمع کردند – (و من بعد نوشته شده است که ابراهیم (ع) بفیض خدا از حرارت آتش محفوظ شده و صحیح و سلامت بیرون آمد و بعد از آن نوشته شده است ) وفی الخبر انّ ابراهیم علیه السّلام انمّا بخا بقوله حبی اللّه و نعم الوکیل قال اللّه عزّ و جّل یا نارکونی بزداً وسلاماً علی ابراهیم – ترجمه : و در حدیث است که ابراهیم (ع) همانا باینکه گفت – کافی است مرا خدا ( سورة زمر یعنی سوره ۳۹ آیه ۳۹) و – نیکو وکیل است (سورة آل عمران یعنی سوره ۳ آیه ۱۶۷) رهائی یافت – خدای عزّ و جّل  گفت – ای آتش باش سرد و سلامت بر ابراهیم (سورة انبیا یعنی سوره ۲۱ آیه ۶۹) .

     الآن چون اینحکایت را از روی قرآن و احادیث مسلمانان خواندیم باید بسوی کتابهای یهود رجوع نموده آن قصّه‌ای را که میان ایشان رواج یافته است با آنچه ذکر شد مقابله کنیم تا به بینیم که آیا فی الواقع چه تفاوت ما بین آنها پدید میآید.  و در مدراش ربّاه (فصل ۱۷) در شرح کتاب پیدایش باب ۱۵ آیه ۷ چنین مکتوب است תֶּרַח אֹבֵד לִצְלָמִים הָיָה : חַד זְמַן גְפַק לַקֲתַר הוּשִׁיב לְאַבְרָהָם מֹכֵד תַּחְתָּיו : הֲוָה אָתֵי בָר אֱנָשׁ בָּעֵי דְיִזְכַּן וַהֲוָה אָמַר לַהּ בִּר כַּמָה שְׁנִין אַתְּ וַהֲוָה 
אָמַר לֵהּכַּר חַמְשִׁין אוֹ שִׁתִּין וַהֲוָה אָמַר לֵהּ רֵי לֵהּ לְהַהוּא גַבְרָא דַהֲוָה בַּר שִׁתִּין וּבָעֵי לְמִסְגַּד לְבָר וֹמֵי : וְהָיָה מִתְבַּיֵשׁ וְהֹלֵךְ לוֹ : חַד זְמַן אֲתָת חֲדָא אִתְּתָא טְעִינָא בִידָתּ הֲדָא פִינַךְ דְּסלֶת אֲמֶרֶת לַתּ הֵא לָךְ קָרֵב קֻדְמֵיהוֹן : קָם נְסִב בֻּקְלְסָא בִידֵהּ וְתַבְּרִגְּהזן לְכֻלְהוֹן פְסִילַיָא וִיהַב בֻּקְלְסָא בִידָא דְרַבָּא דַהַוָה בֵינֵיהוֹן : כִּוָן דַּאֲתָא אֲבוּהִי אָמַר לֵהּ מָן עֲבִד לִהוֹן כְּדֵין  אָמַד לֵהּ מַה נִכְפֻר מִנָךְ : אֲתָת חֲדָא אִתְּתָא טְעִינָא לָהּ חֲדָא פִינַךְ כְּסֹלֶת וַאֲמֶרֶת לִי הֵא לְךָ קָרֵב קֻרְמֵיהוֹן קָרֵבֵת לְקֻדְמֵיחוֹן  חֲוָה דֵין אָםַר אֲנָא אֵכֻל קַדְמַי וְדֵין אָמַר אֲנָא אֵכֻל קַדְמַי קָם הָדֵין רַבָּא דָהֲוָה בֵינֵיהוֹן נְמָב בֻּכ לִסָא וְתַבְּרִנּוּן : אָמַר לֵהּ מָה אַתָּה מַפְלֶה בִי וְיָדְעִין אִגּוּן : אָמַר לֵחּ וְלֹא וִשְׁמְעוֹ אָזְגֶיךָ מַה שֶׁפִיךָ אֹמֵר : נַסְבֵהּ וּמַסְרֵחּ לְנִמְרֹד ְ אָמַר לֵהּ נִסְגֻּד לְנוּרָא אָמַר לִהּ אַבְרָהָם רְנִסְגֻּד לְמַיָא דְמַשׁׂפִין נוּרָא : אָמַר לֵהּ נִמְרֹד נִסְגֻּד לִמַיָא אָמַר לֵהּ אִם כֵּן נִסְגּד לַעֲנָגָא דִטְעִין מַיָא : אָמַר לֵהּ נִקְגֻּד לַעֲגָנָא אָמַר לֵהּ אִם כַּן נִסְגֻּד לְרוּחָא דִמְדַבַּר עֲגָנָא :
אָמַרלֵהּ נִסְגֻּד לְרוּחָא אָמַר לֵהּ וְגִסְגֻּד לְבַר אֱנָשָׁא דְסָבֵל רוּחָא : אִם מִלִּין אַתְּ מִשְׁתַּעֵי אֲנִי אֵינִי מִשְׁתַּחֲוֶה אֶלָּא לָאוֹר הֲרֵו אֲגִי מַשְׁלִיכְךָ בְּתוֹכֹו וְיָבאֹאֱלֹהַ שֶׁאַתָּה מִשְׁתַּחֲוֶה לוּ וִיַ יגְךָמִמֶּנּוּ : יָרַד אַבְרָהָם לְכִבְשַׁן הָאַשׁ רְנִעוֹל : ترجمه – تارح سازندة اصنام بود – وقتی را بجائی بیرون شده ابراهیم را بجای خود فروشنده گماشت – شخصی طالب خریدن می‌آمد و او بوی میگفت – تو چند سال داری – و بر وی میگفت – پنجاه یا شصت سال دارم – و بوی میگفت – وای بر آن مرد که شصت سال داشته باشد و می‌خواهد چیزی را که روزی چند دارد سجده کند- پس شرمنده شده براه خود میرفت – وقتی را زنی که در دست خود بشقاب آرد گندم داشت آمده بوی گفت – اینک این‌ را پیش آنها نزدیک آور – او برخاسته و عصائی بدست خود گرفته همة آنها را ریز ریز ساخت و آن عصا را بدست آنکه میان آنها بزرگ بود داد- چون پدرش آمد بوی گفت : کیست که این را با آنها کرده است ؟ ویرا گفت: چه چیز از تو پوشیده است.  زنی که بشقاب آرد گندم می‌آورد آمده به من گفت: اینک این را پیش آنها نزدیک آور.  من آنرا پیش آنها نزدیک آوردم.  این یکی میگفت: من نخست می‌خورم و این یکی گفت: من نخست

می‌خورم.  اینکه میان آنها بزرگ بود عصا گرفته آنها را شکست.  پدرش بوی گفت: تو چرا افسانه بمن می‌گوئی و آیا اینها می‌دانند.  بوی گفت: و آیا گوشهایت میشنود آنچه را که دهانت میگوید؟ پدرش وی را گرفته به نمرود سپرد.  نمرود بوی گفت: آتش را سجده بکنیم.  ابراهیم وی را گفت: پس آب را که آتش را اطفاء می‌نماید سجده بکنیم.  نمرود ویرا گفت: آبرا سجده بکنیم.  ویرا گفت : اگر چنین باشد ابر را که آب را میآورد سجده بنمائیم.  نمرود بوی گفت: ابر را سجده بکنیم.  ابراهیم ویرا گفت: اگر چنین باشد باد را که ابر را میراند سجده بنمائیم.  نمرود ویرا گفت: باد را سجده بنمائیم.  نمرود گفت: اگر تو با من حرف میزنی من هیچ چیزی را عبادت نمیکنم جز ناریکه اینک من ترا در وسط آن میاندازم و آن خدائیکه تو او را عبادت میکنی بیاید و ترا از آن برهاند.  ابراهیم در تنور آتش فرو رفت و رستگار گشت.

و چون این افسانة یهود را با آن حکایت حضرت ابراهیم (ع) که در قرآن مندرج است مقابله می‌کنیم ظاهر میشود که ما بین آنها تفاوت بینهایت کم است و می‌توان گفت که سبب آن اینست که حضرت محّمد این خبر را در هیچ کتاب نخوانده

بلکه آنرا زبانی از یهود قبول کرده است.  و آنچه این قیاس را ثابت میگرداند اینست که در قرآن (سورة انعام یعنی سوره ۶ آیه ۷۴) اسم پدر حضرت ابراهیم آزر است و امّا هم در مِدراش َربّاه و هم در تورات اسمش تارح است لکن یکی از مورّخین یونانی که یُوسَبیُس نام داشت و کتاب او بزبان سریانی ترجمه شد او را "اثر" میگوید که اشتباه کلّی است امّا چون حضرت محمّد در شام سفر کرده بود ممکن است که در آنجا آن اسم را شنیده بخوبی بخاطر نداشته از آنجهت پدر ابراهیم را آزر خوانده است که اکثر اوقات ایرانیان آذر می‌نویسند که گویا از زبان فُرس قدیم بوده باشد.

و در ردّ این اعتراض بعضی از اهل اسلام گفته اند که: البته آنچه گفته شد برای اثبات دین ما فایدة کلّی دارد زیرا با اینکه حضرت محمّد این حکایت را از یهود و نصاری مأخوذ نفرمود بلکه از روی وحی آنرا از حضرت جبرائیل فرشته پذیرفت امّا چون اهل یهود که اولاد حضرت ابراهیم خلیل اللّه می‌باشند آنرا قبول کرده اند پس شهادت ایشان تعلیم قرآن را تصدیق میکند.  ولکن معترضین در جواب این قول میگویند که فقط عوام النّاس ما بین یهود این گمان را می‌پسندند زیرا هر که علم داشته باشد می‌داند که اصل آن افسانه اشتباهی است که آن را باید در اینجا بیان کنیم.  اساس آن حکایت این است

 که در توارت (کتاب پیدایش باب ۱۵ آیه ۷) مکتوبست که خدایتعالی بحضرت ابراهیم گفت : אֲנִי יְהוָֹה אֲשֶר הוֹצֵאתִיךָ מֵאוֹר כַּשְׂדִּים :
ترجمه: من خداوند هستم که ترا از اور کلدانیان بیرون آوردم.  و اور در زبان بابلی قدیم به معنی شهر و مدینه می‌آید چنانکه از اسم اورشلیم که بیت المقدس باشد و معنی آن شهر شلیم یعنی شهر خدای صلح است هویدا می‌گردد و اور کلدانیان همان مقام است که اکنون آن را مُغیر می‌گویند و حضرت ابراهیم در اول ساکن آنجا بود.  اما در زبان عربی لفظی دیگر است که در تلفظ با اور مشابهت تمام دارد که معنی آن لفظ ثانی شعله و آتش است.  پس بعد از سالهای متمادی یکی از مفسرین یهود که از زبان بابلی هیچ واقفیت نداشت چون آن آیۀ مذکور را به زبان کلدانی ترجمه می‌کرد آن را بدین طور بیان نمود: אֲנָא יְיָדְאַמִּיפְתָּךְ מַאַתּוּן נוּרָא דְכַשְׁדָּאֵי: 
ترجمه: من خداوند هستم که ترا از تنور آتش کلدانیان بیرون آوردم.  و همان مفسّر نادان در شرح کتاب پیدایش باب ۱۱ آیه ۲۸ چنین نوشته است: و واقع شد وقتیکه نمرود ابراهیم را در تنور آتش انداخت زانرو که بتهایشرا عبادت نمی‌نمود که اذن بآتش داده نشد تا ویرا ضرر برساند.  و واضح باد که آن اشتباهی که آن مفسّر (که مسمّی به یوناتان بٍن عُزیئیل بود)

در اینجا کرده است مثل اینست که گویا شخصی ایرانی در روزنامه ای این را دیده که امروز پوست انگلیس روانه شد گمان بَرَد که پوست در اینجا آن لفظ عامّ فارسی باشد که بمعنی جلد می‌آید و چنین بفهمد که پوست شخص انگلیسی کنده شد و نداند که آن لفظ انگلیسی است بمعنی چاپار.  تعجب نیست که شخص نادان اشتباهی مثل این بکند که تمام آن حکایت بر آن اساس ضعیف بنا شده است امّا آیا قابل اعتقاد می‌باشد که شخصی که نبی است آن افسانه را حقّ شمرده و آنرا در کتاب خود مندرج ساخته من بعد بگوید این کتاب من از جانب خدای عزّ و جل نازل شده است و این امر از آن مطابقت کامل که ما بین آن و کتب یهود یافت میشود ثابت میگردد.  و علاوه بر اینهمه معلوم باد که نمرود جبّار بر حسب قول حضرت موسی در تورات نه در ایّام حضرت ابراهیم بلکه قرنهای عدیده قبل از تولّدش زیست مینمود.  لکن ذکر نمرود اگر چه در تفاسیر و احادیث یافت میشود امّا در خود قرآن مندرج نیست.  واضح باد که ذکر نمرود در آن حکایت مثل اینست که گویا شخص نادان تاریخی تصنیف کرده بنویسد که سکندر اعظم نادرشاه ایرانی را در آتش انداخت و اینرا ندانسته باشد که از اسکندر تا نادرشاه چه قدر وقت گذشته است و اینرا نیز ندانسته باشد که نادرشاه هرگز در آتش انداخته نشد.

(3) قصّه ملکه سبا و آمدنش بنزد سلیمان ع اگر آنچه را که در قرآن دربارة بلقیس ملکة سبا مکتوبست با آنچه در تًرگومٍ ثانی کتاب اٍستَر مندرج است مقابله کنیم می‌بینیم که بر حسب حجّت معترضین این حکایت نیز از اهل یهود بمسامع حضرت محمّد رسیده او را پسند آمد بنوعیکه آنرا نیز داخل قرآن گردانید.  و در سورة نمل (یعنی سوره ۲۷ آیه ۱۷ و آیه ۲۰ الی ۴۵) چنین مکتوبست – و  «وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ» ترجمه: و جمع کرده (شد) برای سلیمان لشکرهای او از جنیّان و آدمیان و پرنده ها پس ایشان بازداشته میشوند (سورة النمّل یعنی سوره ۲۷ آیه ۱۷) : «وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ

 أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ

مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » ترجمه: و آنکه بکنم کار شایسته که پسندی آنرا و داخل کن مرا برحمت خود در بندگان خود که شایسته کارانند و جویا شد پرنده را پس گفت چیست مر مرا که نمی‌بینم هُدهُد را یا باشد از غایبان هرآینه عذاب کنم او را عذابی ساخت یا بکشم البتّه او را یا باید بیاورد مرا حجّتی روشن پس درنگ کردند دور پس گفت احاطه کردم بآنچه احاطه نکردی بآن و آوردم ترا از سبا خبری راست بدرستیکه من یافتم زنی که پادشاهی میکرد ایشانرا و داده شد از هرچیزی و مراوراست تختی بزرگ یافتم او و قومش را که سجده میکردند مرآفتابرا از غیر خدا و آراسته کرده برای آنها شیطان کردارشانرا پس بازداشت آنها را از راه پس ایشان هدایت نمی‌باشد چرا سجده نمیکنند مر خدائیرا که بیرون آورد پنهانرا در آسمانها و زمین و میداند آنچه پنهان دارید و آنچه آشکار میکنید خدائی که نیست خدائی بجز او پروردگار عرش بزرگ است گفت بزودی نظر خواهیم

 کرد که آیا راست گفتی یا هستی از دروغگویان ببر نامة مرا این نامه پس بینداز بسوی ایشان پس روگردان باش از ایشان پس بنگر چه برمیگردانند.  گفت: ای جماعت بدرستیکه من چنانم که افکنده شد بمن نامة نیکو بدرستیکه آواز سلیمانست و بدرستیکه آنست بنام خداوند بخشندة مهربان که رفعت مجوئید بر من و بیائید مرا منقادان گفت: ای جماعت فتوی دهید مرا در کار نیستم من عزم جزم کنند کاری را تا آنکه حاضر شوید مرا گفتند مائیم صاحبان قوّت و صاحبان کارزار سخت و کار با تو است پس بنگر که چه میفرمائی .  گفت: بدرستیکه پادشاهان چون وارد شوند قریه ای را فاسد کنند آنرا و گردانند عزیزان اهل آنرا خوارشدگان و چنین میکنند و بدرستیکه من فرستنده ام بسوی ایشان .  هدیه‌ای را پس نگردانده‌ام که بچه باز میکردند فرستادگان پس چون آمد سلیمانرا گفت: آیا امداد میکنید مرا بمال پس آنچه داده است مرا خدا بهتر است از آنچه داده شما را بلکه شما بهدیة خودتان شادمانید.  برگرد بسوی ایشان پس خواهیم آورد آنها را لشکرهائی که طاقت نباشد ایشانرا بآن و بیرونشان خواهیم کرد از آن ذلیلان و ایشان باشند خواران گفت ای جماعت کدامشان می‌آورد بمن تخت او را پیش از آنکه بیایند مرا منقادان گفت: دیو بزرگی از جنّ که من می‌آورم بتو آنرا پیش از آنکه برخیزی از جایت و بدرستیکه منم بر آن هر آینه قوی

امین گفت: آنکه نزد او علمی بود از کتاب که من می‌آورم بتو آنرا پیش از آنکه برگردد بسوی تو چشم تو .  پس چون دید آنرا قرار گرفته نزدش گفت این از فضل پروردگار من است تا امتحان کند مرا که آیا شکر میکنم یا ناسپاسی میکنم و هر که شکر کرد پس جز این نیست که شکر میکند برای خودش و هر که ناسپاسی کرد پس بدرستیکه پرورگار من بینیاز بخشنده است گفت ساز نامعلومی دهید برای او تختش را به بینیم آیا می‌یابد یا باشد از آنانکه نمی‌یابند.  پس چون آمد گفته شد آیا چنین است تخت تو گفت: گویا که آنست و داده شدیم ما علم را از پیش آن و برویم ما منقادان و بازداشته بود که آنچه بود می‌پرستید از غیر خدا بدرستیکه او بود از گروه کافران گفته شد مر او را که داخل شود در صحن یا قصر پس چون دید آنرا پنداشتش آب بسیار و بر زد از دو ساقش گفت بدرستیکه آن صحنی است ساده از آبگینها گفت: ای پروردگار من بدرستیکه من ستم کردم برخوردم و اسلام آوردم با سلیمان برا ی خدا پروردگار جهانیان (سورة نمل یعنی سوره ۲۷ آیه ۲۰ الی ۴۵) – این است آنچه قرآن دربارة ملکة سبا میگوید- و آنچه در این سوره نسبت بآن تخت مکتوب است تفاوت کمی دارد با آنچه در ترگوم مزبور یافت میشود زیرا در ترگوم مندرج است که آن تخت عجیب مال

 خود سلیمان پادشاه بود و در هیچ سلطنت دیگر چیزی مثل آن یافت نمیشد زیرا شش پلّه از طلا داشت و بر هر پلّه ای دوازده شیر طلا و دوازده عقاب طلا ایستاده بود و علاوه بر آنها بیست و چهار عقاب دیگر بر بالای آن تخت عجیب نهاده شده سایه بر سر پادشاه می‌انداختند و هر وقتیکه پادشاه میخواست بجائی برود آن عقابهای قوی نازل شده تختش را بالا میکشیدند و بانجا می‌بردند – پس آن کاریرا که آن جنّی بر حسب قرآن کرد عقابهای مذکور بر حسب ترگوم میکردند.  امّا دربارة ملکة سبا و آمدنش بنزد حضرت سلیمان و نسبت به نامه ای که پادشاه نزد وی فرستاد و غیره مشابهت غریب ما بین این دو کتاب یافت میشود جز اینکه ترگوم آن هّدهّد را خروس صحرا میگوید که همان چیز است وتمام آن حکایترا با ترجمة آن در ذیل نقل کردیم وَ هِیَ هذِه. תּוּרַכַּד שַׁפִיר לִבֵּיהּ דְקַלְכָּא שְׁלֹמֹה בְּחַמְרֵיתּ אָמַר לְמַעֲלָא נִבְלִין וְצִילְצִלִין וְתוּפִין וְכִינָרִין דַּחֲוָה מִזַמֵר בְּהוּן דָּוִד אָכוֹי וְתוּב כַּד שְׁפַר לִבֵּיהּ דְמַלִכָּא שְׁלמה בְּחַמְרֵיהּ אַמַר לְאַיתַיָא הֵיוַת בָּרָא וְעוֹף שְׁמֵיָא וְרִיחֲWָׁא ד/אַרְעָא וְשֵׁידִין וְרוּחִין וְלִילִין לְמְרַקְדָא קֳדָמוֹי לְמֵחֳזֵי רַבּוּחֵיהּ לְכָל מַלְכַיָא דְגֵנְיֵן קָדָמוֹי וְמִיפְרִין דְּמַלְכָּא
רְּמַלְכָּא קַרְיָין יָגוּן בֶּWְׁמָהַתְהוֹן וְכוּלוֹן מִתְכָנְשִׁין וְאָתִין לְרָתַיהּ בִּרְלָא אֲסִירִין וּבִדְלָא זְקִיקִין וּבִדְלָא אֱנָשׁדְּדַבֵּר יַתְהוֹן כְּהַשַׁעְתָּא אִתְבְּעֵי תַרנְגָלָא בָרָא בַינַי עוֹפַיָא וְלָא אִשְׁתָּכָח וּפַקַיד עֲלוֹי מַלְכָּא דְאַיְיתֵיהּ יָתֵיהּדְּרוּגְזָא וּבְעָא לִקְחַבְּלָא יָתֵיהּ מְתִיב תַּרְנְגוֹל בָּרָא קֳדָמוֹי דְמַלְכָּא שְׁלֹמה וְאָמַר לֵיהּ שְׁמַע מַרֵי מַלכָּא דְאַרְעָא אָצִית בְּאוּדְנָךְ וּשְׁמַע פִתְגָּמַי הֲלָא תְּלַת יַרְחּין דִּי הָבִית עַיטָא בְלִבִּי וּטִלְכִין קַשִׁיטִין Zִם מִילְתִּי מְזוֹנֵי לָא אֲכָלִית וּמוֹי לָא שָׁתִיתִי וּמִן קֵדָם דְּחַזְיַית וְטַיְיסִית בְּעַלְמָא כוּלַיהּ וַאֲמָרִית אַידָא הִיא מְדִינְתָּא אוֹ שְׁלִיטְתָּא דְלָא מִשְׁתִּמַע לַיהּ לְמָדַי מַלְכָּא אִסְתַּכָּלִית אֲנָא וַחֲ Zָאִית מְדִיגְתָּא הֲדָא כְּרַכָּא דְקִיטוֹר שְׁמָהָא בְאַרְעָא מַדִינְחָא עַפְרָא יַקִיר מִן דַּהֲבָא וְכַסְפָא כִּזְבִיל בִּשְוָקִין וְאִילָנִין מִן בְּרֵאשִית תַּמָן נִצִיבִין וּמִגִינְתָּא דְעֵדֶן אִנוּן שָׁתְיָין מֵיָא אִית תַּמָן אוּכְלוֹסִין סַגִיאִין כְּלִילָן בְּרֵי שֵׁיהוֹן מִן תַּכֵן נְצִיבִין מִן גִּינתָא גְעֵדֶן לְמַיקוּם בִּקְרָבָא לֵיתהִינוּן יָדְעִין לְמִמְחֵי בְקוּשֶׁשָא לָא יָכְלִין בְּרַם בְּקוּשְׁטָא חֲמִיתֵיהּ אִתְּתָא חֲדָא שְׁלִטַיָא בְכוּלְהוֹן וּשְׁמָהּ מַלְכַּת שְׁבָא : כְּעַן אִׁן שְׁכַּר 
עֲלָךְ מָרֵי מַלְכָּא אַיְסַר חַרְצַי הֵיךְ גִּיבָּרָא וְאֵיקוּם וְאִזֵיל לִכְרַכָּא יְקִיטוֹר לִמְדִינַת שִׁבָא גַלְכֵיהוֹן בְּשׁוֹשֵׁילתָּא אַסֲר וְשׁוּלִטָנֵיהוֹן בִּכְבָלִין דְּפַרְזֶל ו/אַיְיתֵייָתוּן לְוָת מָרֵי מַלְכָּא וּשְׁכַּר פִתְגָמָא קֳדָם מַלְכָּא וְאִתְקַרְיָין סַפְרוֹי דְמלְכָּא וּכְתָבוּ אִנְרָתָא וּקְטָרוּ יַת אִגִרָתָא בְגַפֵיהּ רְתַרְנְגֹזל חָרָא וְקָם וּסְלִיק לִשְׁמַי מִרוֹמָאוּצְנִיךְ צְנִיקָּא וַהֲוָה נְצַחוּפָרַח כֵּינֵי עוֹפַיַא וּפְרָחוּ בַּתְרֵיהּ ואָזְלוּ לִכְרַכָּא דְקִיטוֹר לִמְדִינַת שְׁבָא וַהַוָה לְעִידָן עַפְרָא נִפְקַת מַלִכַּת שְׁבָא לְמִסְגֵיד לְיַמָא וְאַחֲשִׁיכוּ עוֹפַיָא יַת שִׁימְשָׁא וּרְקַת יָדָהּ עַל לְבוּשָׁא וּבְזָאַת יַתְהוֹן וַהֲוַת תְּמִיהָא וּמַתְמְהָא (וְכַד תְּקָהַת) דָהַת לִוָתָהּ הַּרְנְגוֹל בָּרָא וַחֲדַת וְהָא אִיגְרְגָּא קְטִירַת בְגֵסַיהּ שִׁרַח וקְרַת יָתַיהּ וּמָה הָוָה כְּ תִיב בְּכַוָהּ קִנִי מַלְכָּא שְלֹמֹהּ שְׁלַם לִיכִי שְׁלַם לְרַבָּנַיְיכִי דִי אַתְּ יָדַעַת דְאַמְלִיךְ יָתִי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּאעַל חֵיוַת בָּרָא וְעַל עוֹף שְׁמַיָא וְעַל שֵׁידִין ו/עַל רוּחִין וְעַל לִילִין וְכָל מַלְכַיָא דְמַדִינְהָא וּמַעַרְבֶא דַרוֹמַא וְצִיפוֹבָא אַבִין וְשָׁאֲלִין בִּשְׁלוּמִי כְעַן אִין מְצֵבְיָן וְתֵיתִין וְתִשְׁאֲלִין בִּשְׁלָמִי יְקַר סַגְיַא אֲנָא עֲבִיד לָךְ מִן כָל מַלְכַיָא דְגַנְיָן קֳדָמַי וְאִין לָא תְצַבְיָין וְלַא 
תֵיתִין 

 ترجمه: بار دیگر چون دل سلیمان پادشاه بخمر فرح یافت فرمود که رباب و دفّها و سنجها و بربطهائی را که پدرش داود آنها را میزد بیاورند و بار دیگر چون دل سلیمان پادشاه به خمر فرح یافت  فرمود که حیوانات صحرا و پرندگان هوا و خزندگان زمین و دیوها و ارواح و پریانرا بیاورند تا بحضورش کرنش می‌نمودند ظاهر کند.  و کاتبان پادشاه ایشانرا با سامیشان خواندند و همگی ایشان جمع شده نزد وی آمدند جز اسیران و جز محبوسان و جز شخصیکه بر ایشان اختیار میداشت.  و در آنساعت خروس صحرا میان پرندگان خوشی میکرد و یافت نشد.  و پادشاه دربارة وی امر فرمود که او را بجبر بیاورند و خواست او را هلاک کند خروس صحرا بحضور سلیمان پادشاه برگشته بوی گفت: ایخداوندم پادشاه زمین بشنو گوش گرفته سخنان مرا بشنو آیا سه ماه نیست که در دل خود مشورت کرده با پوست خویش تصمیم سخت بستم که هیچ نخورم و آب نیاشامم قبل از اینکه تمام عالم را ببینم و در آن پرواز بکنم و گفتم: من خواهم دانست که آن کدام شهر و یا سلطنتی است که ترا ایخداوند پادشاه مطیع نباشد و شهری حصین که اسم آن فیطور است در زمین مشرقی دیدم که گرد آن بطلا

תֵיֹתִין וְלָא תִשְׁאֲלִין בִּשְׁלוֹמִי אֲשַׁדֵר עֲלַיְיבִימַלְבִין וְלִדִוֻנִין וּפָרָשִׁין וְאִין תֵּימְרִין מַה מַלְכִין וְלִגְיוֹנִין וּפָרָשִׁין אִית לֵיח לְמַלְכָּא שְׁלֹקֹה הֵיוַת בָּרָא אִינוּן מַלְכִין וְלִגְונִין וּפָרָוִׁין וְאִין תֵּמְרִין מַה פָרָוִׁין עוֹפֵי סְׁמַיָא אִנוּן פָרָסִׁין חַיַילַי אִנוּן רּוּחִין וְסֵׁיזִין וְלִילִין אִרוּן לִגִיוֹנִין דּחַנְקִין יַתְקוֹן עַל עֲרָסָתֵיכוֹן בְּגוֹ בָתֵּיכוֹן חֵיוַת בָּרָא קַטְלִין יַתְכוֹן בְּחַקְלָא עוֹפֵי סְׁמַיָא אָכְּלִין יַת בְּסַרְכוֹן מִנְכוֹן : וְכָד וְׁמָעַת מַלְכָּא סְׁנָא ַׁת פִתְגָמֵי אִגָרָאתָא תּוֹּב תִנְיַת רְמַת יְדָתּ עַל לְבוּסָׁא וּבְזָעַת יָתוּן סַׁלְחַת וּקְרַת לְסָבַיָיא וּלְרַבְרְבָנַאָ וַאֲמָרַת לְהוֹן לָא יְדַעְתּוּן מַה וְׁלַח לִי מַלְכָּא סְׁלמֹה מְתִיבִין וְאָמְרִין לֵית אֲנַהְנָא יָדְעִין לְמָלְכָּא סׁ לֹמח וְלָא הָסְׁבִין יַת מַלְכוֹּתֵיהּ וְתִיא לָא אִתְרְ חִיעַת רְלָא וְׁמָעַת מִלֵיהוֹן וּסְׁלָהַת וּקְרַת לְכָל סַפָנֵי יַמָא וְאַטְעִינַת יָתוּן אֶוְׁכָּרִין וּמַרְגָלְיָין וְאַבְנֵי טַנְיָין וּסְׁדָרַת לֵיהּ וִׁיתָּא אַלְפֵי טֲלָיֹן וְטַלְיָיתָא וְכוּלְהוֹן בְּנֵי סַׁתָּא ח-ְדָא וְכוּלְהוֹן בְּנַי יַרְחָא חָדֹ רְכוּלְהוֹן בְּנֵי יוֹמָא הָד וְכוּלְהוֹן בְּנֵי סָׁעָה חָד רְחַלְהוֹן בְּנֵי קוֹמָא חֲדָא וְכוּלְהוֹן בְּנֵי קְעִיעָא חֲדָא רְכוּלְחוֹן לְבוּסִׁין לְבוּסָׁא אַרְנְוָנָא וְכָתְבָת אִיגַדְתָּא וּשְׁדָרַת לֵיהּ לְמַלְכָּא סְׁלֹמֹה בִידֵיהוֹן מִן כְּרַכָּא דְקִיטוֹר לְאַרְעַ
דְיִשְׁרָאֵל מַהֲלַךְ שְׁבַע שְׁנַין כַּעַן בִּעְלוֹתָךְ בָּבָ עוּתָךְ דְּאַבְעֵי מִן קֳדָקָךְ אַיְתִי לְוָתָךְ לְסוֹף תְלָת שְׁנִין וַהֲוָה לְסוֹת תְּלַת שְׁנִין אָתַת מַלָכָּא שְׁבָא לְוַת מַלְכָּא שְׁלֹמֹה וְכַד שְׁמַע מַנְכָּא שְׁלֹמּה דאָתַת מַלְכָּא שְׁבָא אַפֵיק לְוָתָהּ יַת בְּגָיָהוּ בַּר יְהוֹיָדָע דְּדָקֵי לִשְׁפַרְפְרָא דְנִפִיק בְּעִדַן עַפְדָא ודָמֵי לְכוֹנָב נֹגְהָא דְמַנְהִיר וְקָאִימ בֵּינֵי כוֹכְבַיָא וְדָמָי לְשׁוֹ שַׁנָא דְקָאִים עַל פַרְעִדֵי דְמַיָא וְכָד חֲZַת מַלְכָּא שְׁבָא ָׁת בְּנָיָהוּבַָּר יְהויָדָע אִתְרְכִינַת מִן רְכְוּ בָתָא מְתִיב בְּנָיָהוּ בַּר יְהוּיָדָע וְאָמַרלַהּ לָמָה אִתְרְכִינַת מִן רְכוּבִיךְ מְתִיבָה וְאָמְרָה לֵיהּ לֵית אַתּ מַלְכָּא שְׁלֹמֹה מְתִיב וְאָמַר לָהּ לֵית אֲנָא מַלְכָּא שְׁלֹמֹה אֶלָא חַדמִן מְשַׁמשַׁיָא דְקַיְיקִין קֳדָמוֹיוּמִיַד אַהַדְרָא אַפָאָה לַאֲחוֹרָהּ וּמַתְלָת מְתָלָא לְרַבְרְבָנַיָא אִין לָא חַזֵי לְכוֹן זַרְיָא אַתּוּן חֲזוּן מַרֶבְּעוּתֵיחּ וְאִין לָאמַזֵיתוּן מַלְבָא שְׁלּמּה אַתּוּן חֲזוּן שְׁפַרֹ דִּנְגַד דְּקַאִים קֳדָמזי וְאַיְיתֵי 7ָתָהּ בְּגָיָהוּ בַּר יְחוֹיָדָע לִקָדָם מַלְכָּא 2ְכַד שְׁמַע מַלְכָּא דַאֲתַת לְוָתֵיהּ קָם רַאֲזַל וִיתֵבבְּבֵית זוֹגִיתָא וְכַד חֲזַת מַלכָא שְׁבָא דְמַלְכָּא בְבֵית זוֹגִיתָז יָתִיב קַחְשְׁבָא בְּלִהָהּ וְאָמְרָת דְמַלְכָּא בְּמַיָא יָתִיב וְחַלִיזַת חִילוּזָחּ דְתַעֲבַר וַחֲזָא לָא סְעָרָא
בְרִגְלָחּ מְתיֹב מַלְפָא וְאָמַר לָהּ שׁוּפְרֵףְ שׁוּפְרָא דְבַשֵׁי וּסְגָרֵףְ סְעַר דְגַבְרָא וּסְעַר לְגַבְרָא שְׁפַר וּלְאִתְּתָא גְנַאיֹ מְתִיבָה מַלְכַּת שְׁבָא רְאָבְרָה לֵיהּ מָרֵי מַלְכָּא אַמְתִּיל לָףְ מְלָתָאמְתָלִין דְּאִין תִּעְשַׁר יַרְּהוֹן לִי יָדְעִית אֲנָא דִגְבַר חַכִּים אַתּ וִאִי לָא אַתּ כִּשְׁאַר גְּנֵי אֱנָשָׁא : ֵ ֵֵ ֵֵ
וָאֳגָרַת יְהִי יְיָ אֱלֹהֶיךָ בָרוּךְ דְּאִגְדְעֵי בָּךְ לְבִתַּביָתָךְ עַל כּוּרֹסֶי דְמַלְכוּתָא לְקֶעֱבַר עְדַקְתָּא רְדִינָא וִיהָבַת לְמַלְכָּא דַחֲבָא וְכַסְפָא טָבָא ֵֵ וִיהַב לָהּ מַלְכָּא כָּלמַהִ דְעָבַת :
(بقیة ترجمه)
 ونقرة سنگین است مثل زبل در کوچه ها و درختان از ابتدای عالم در آنجا مغروس مانده است و آنها از باغ عدن آب مینوشند.  آنجا مردمان کثیر هستند که بر سرشان تاج کلها از رستنیهای آنجا از باغ عدن دارند زیرا نزدیک بآن می‌باشند.  ایشان از تیراندازی واقف اند امّا بگمان نمیتوانند بزنند.  زنی بر جمیع ایشان مسلّط است و اسم وی ملکة شباست.  الآن اگر ترا پسند آید ایخداوند پادشاه این بنده کمر خود را بسته برمیخیزم و بحضور قیطور بشهر شبا خواهم رفت ملوک ایشانرا بزنجیرها و امرای ایشانرا به بندها آهنی خواهم بست و ایشانرا بنزد خداوندم پادشاه خواهم

آورد.  و این سخن مر پادشاه را پسند آمد و کاتبان پادشاه خوانده شده نامه ای نوشتند و آن نامه را به پرهای خروس صحرا بستند.  پس برخاسته بهوای بلند روانه شد و جیقه‌ای بر خود زد و قوی گشت و میان پرنده ها پرواز میکرد و آنها از عقبش پرواز کردند و بحصن قیطور بشهر شبا رفتند.  و اتّفاق افتاد که در وقت صبح ملکة شبا برای پرستیدن دریا بیرون آمد و پرندگان خورشید را تاریک میساختند و او دست بر لباس خود انداخته آنرا چاک کرد و متعجّب و هراسان شد.  و چون تعجّب کرد خروس صحرا بنزد وی فرود آمد و او نظر افکند و اینک نامه ای به پرهایش بسته شده بود.  پس آنرا گشاده بخواند و این است آنچه در آن مکتوب بود.  از من سلیمان پادشاه سلام بتو سلام به امرای تو زیرا میدانی که قدوس متبارک مرا بر حیوانات صحرا و پرندگان هوا و بر دیوها و بر ارواح و بر پریان مسلط فرموده است و همة پادشاهان مشرق و مغرب و جنوب و شمال می‌آیند و احوال مرا می‌پرسند الآن اگر به پسندی که آمده احوال مرا بپرسی خوب من ترا از جمیع ملوکی که پیش روی من کرنش مینمایند بزرگتر خواهم گردانید و اگر نه پسندی و نیائی و احوال مرا نپرسی بر تو ملوک و افواج و سواران خواهم فرستاد و اگر بگوئی سلیمان

پادشاه را چه ملوک و افواج و سواران می‌باشد و حیوانات صحرا ملوک و افواج و سوارانند.  و اگر بگوئی چه سواران پرندگان هواسواران می‌باشند قشونهای من ارواح هستند و دیوها و پریان افواجند که شما را بر تختهایشان در خانه هایتان خفه خواهند کرد حیوانات صحرا شما را در املاک خواهند گشت پرندگان هوا گوشت شما را از شما خواهند خورد و چون ملکة شبا سخنان این نامه را شنید بار دیگر دست بر رخت خود انداخته آنرا چاک کرد و کس فرستاده مشایخ و امرا را طلبید و بدیشان گفت: آیا نمیدانید آنچه را که سلیمان پادشاه نزد من ارسال فرموده است؟ ایشان در جواب گفتند: ما سلیمان پادشاه را نمی‌شناسیم و سلطنت ویرا در حساب نمی‌آوردیم.  آما او مطمئن نگشت و سخنان ایشانرا اصغا ننمود و فرستاده همة کشتیهای دریا را خواند و آنها را به نذرها و جواهرات و سنگهای بیش قیمت بار کرده بنزد وی شش هزار پسر و دختر که جمیع ایشان در یکسال و همگی ایشان در یک ماه و کلّشان در یک روز و همة ایشان در یکساعت و جمیع ایشان بیک قامت و همگی ایشان بیک صورت بودند فرستاد و همة ایشان بلباس ارغوانی ملبس بودند.  و نامه‌ای نوشته بنزد سلیمان پادشاه بدست ایشان از حصن

 قیطور و بزمین اسرائیل سفر هفت سال ارسال نمود.  الآن بدعاهایت به آرزوهایت که از حضور تو استدعا میکنم نزد تو در آخر سه سال خواهم آمد .  و واقع شد که در آخر سه سال ملکة شبا نزد سلیمان پادشاه آمد و چون سلیمان پادشاه شنید که ملکة شبا آمده است بنا به ابن یهویاداع را که مثل سپیده ای که در وقت صبح طالع است و مانند ستاره‌ای که روشن میباشد و میان ستارگان قایم می‌ماند و برابر گل سرخی که بر جویبارهای آب استاده است, بود برای استقبال وی فرستاد و چون ملکة شبا بنا به ابن یهویاداع را دید از عرابة خود پائین آمد.  بنا به ابن یهویاداع را در جوابش گفت چرا از عرابة خود پائین آمدی؟ ملکه جواب داده بوی گفت: آیا تو سلیمان پادشاه نیستی؟ در جوابش گفت: من سلیمان پادشاه نیستم بلکه یکی از ملازمانی هستم که در حضور وی می‌ایستند .  و ملکه فی الفور روی خود را برگردانیده و مثل برای امرای خویش آورده گفت: اگر بر شما شیر ظاهر نشد شما پروردة او را دیدید و اگر سلیمان پادشاه را ندیدید شما خوب صورتی مردی را که در حضور وی می‌ایستد دیدید.  پس بنابه ابن یهویاداع او را بنزد پادشاه آورد.  و چون پادشاه شنید که نزدش آمده است برخاسته بیرون شد و در خانة ساخته شده از شیشه بنشست.  و چون

 ملکة شبا دید که پادشاه در خانة ساخته شده از شیشه نشسته است در دل خود تفکر کرده گفت: پادشاه در آب نشسته است و لباس خود را بالا کشید تا عبور کند و او دید که ویرا موی بر پایها میباشد.  پادشاه جواب داده بوی گفت: خوب صورتی تو خوب صورتی زنانست و مویت موی مرد و موی برای مرد خوبست امّا برای زن ننگ میباشد.  ملکة شبا بوی جواب داده گفت: ایخداوندم پادشاه برای تو سه معمّا میگویم که اگر آنها را برای من حل کنی من خواهم دانست که تو مرد حکیم هستی، و اگر نه پس مانند سایر بنی آدمی- (و چون سلیمان هر سه معما را حل کرده بود ملکه متعجب شد) و گفت: متبارک باد خداوند خدای تو که از تو راضی شد که ترا بر تخت سلطنت بنشاند تا عدالت و داوری نمائی.  و بپادشاه طلا و نقرة خوب داد و پادشاه بوی هر آنچه که مایل بود بخشید.

و در این حکایت یهود می‌بینیم که ذکر معمائی چند است که ملکة شبا از حضرت سلیمان حل آنها را خواست و این امر اگر چه در قرآن مذکور نشده ولکن در احادیث اینهم مندرج است.  و چونکه آنچه قرآن دربارة صفت ساقهای آن ملکه گفته است ناکامل می‌باشد پس از آن سبب تکمیل آنرا در احادیث میباید جست.  و در کتاب عرابی المجالس (صفحه ۴۳۸)

 همین مطلوب که ما درصدد آن هستیم موجود میباشد زیرا مکتوب است که چون ملکه میخواست داخل قصر سلیمان گردد و آن شیشه را آب دانست پس – کَشَفَت عون ساقَیها لتخوضه الی سلیمان فنظر سلیمان ع فاذا هی احسن النُاس ساقا و قدما الا انها کانت شعراء السّاقین فلمّا رای سلیمان ذلک صرف بصره عنها و ناداها اٍنّهُ صرخ مُمّرَد مِن قواریر. ترجمه: برود از دو ساقش تا بنزد سلیمان عبور کند.  پس سلیمان علیه السّلام نگریست و اینک او نسبت بساق و پا خوشگلترین مردمانست جز اینکه بر ساقهای خود می‌دارد.  پس چون سلیمان آنرا بدید نظر خود را از او برگردانید و ندا کرده ویرا گفت: بدرستیکه آن صحن است ساده از آبگینها

الآن مناسب است که استفسار نموده بیان کنیم که آیا این حکایت ملکة سبا (که در عبری شبا خوانده میشود) اصلی دارد یا ندارد.  و اگر بکتاب مقدس رجوع نمائیم می‌بینیم که البّته اصلی دارد زیرا در کتاب اوّل پادشاهان (ونیز در کتاب دوم تواریخ ایام) حکایت وی بدینطور مکتوب است.  و چون ملکة سبا آوازة سلیمان را دربارة اسم خداوند شنید آمد تا او را امتحان کند.  پس با موکب بسیار عظیم و با شترانیکه بعطریّات و طلای بسیار و

سنگهای گرانبها بار شده بود باورشلیم وارد شده بحضور سلیمان آمد و با وی از هر چه در دلش بود گفتگو کرد.  و سلیمان تمامی مسائلش را برایش بیان نمود و چیزی از پادشاه مخفی نماند که برایش بیان نکرد.  و چون ملکة سبا تمامی حکمت سلیمان را دید و خانه‌ای را که بنا کرده و طعام سفرة او و مجلس بندگانشرا و نظام و لباس خادمانش را و ساقیانش و زینه‌ای را که بآن بخانة خدا بر می‌آمد روح در او دیگر نماند, و بپادشاه گفت: آوازه‌ای که دربارة کارها و حکمت تو در ولایت خود شنیدم راست بود امّا تا نیامدم و بچشمان خود ندیدم اخبار را باور نکردم و اینک نصفش بمن اعلام نشده بود.  حکمت و سعادتمندی تو از خبری که شنیده بود زیاده است.  خوشا بحال مردان تو و خوشابحال این بندگانت که بحضور تو همیشه می‌ایستند و حکمت ترا میشنوند.  متبارک باد یهوه خدای تو که بر تو رغبت داشته ترا بر کرسی اسرائیل نشانید.  از این سبب که خداوند اسرائیل را تا بابد دوست میدارد ترا بر پادشاهی نصب نموده است تا داوری و عدالت را بجا آوری.  و به پادشاه صد و بیست وزنة طلا و عطریّات از حدّ زیاده و سنگهای گرانبها داد و مثل این عطریّات که ملکة سبا بسلیمان پادشاه داد هرگز بآن فراوانی دیگر نیامد

 (کتاب اوّل پادشاهان باب ۱۰ آیه اوّل الی ۱۱ و نیز کتاب دوم تواریخ ایّام باب ۹ آیه اوّل الی ۹)- این اصل مطلب است و هرچه زیاده بر اینست محض افسانه است چنانکه خود علمای یهود اقرار می‌نمایند جز اینکه در کتب مزبوره ذکر تخت جلیل سلیمان یافت میشود امّا چیزی دربارة برداشته شدن آن مکتوب نیست و آنچه در قرآن نسبت بمسلط بودن حضرت سلیمان بر دیوها و جنیّان و غیره مکتوبست البته با آنچه در ترگوم مزبور مندرج است مطابقت کلی دارد امّا اگر اصل آن قول را بجوئیم علما یهود میگویند که گمان آن مفسر از اشتباهی که در ترجمة دو لفظ کرد سرزده است و آن دو لفظ – שִׁדָּה וְשִׁדּוֹת  – در کتاب جامعه باب ۲ آیه ۸ یافت میشود که معنی آنها بانو و بانوان است امّا چونکه هر دو کلمه کم استعمال است از آنجهت آن مفسر نادان چون معنی درست آنها را ندانسته بود و دو لفظ دیگر را که در صورت و تلفظ با آنها قدری شباهتی دارد و بمعنی اقسام دیوها و جنیان می‌آید بخوبی میدانست از آن علت اشتباه کرد و هر که آن حکایت ملکة سبا را که در فوق از ترگوم ترجمه کرده ایم ملاحظه نماید البته خواهد فهمید که آن افسانه مشابه آن قصصی می‌باشد که در الف لیله و لیله مندرج است.  امّا حضرت محمّد اینرا ملتفت نشده

و تمام آن مطلب را از یهود شنیده گمان برد که ایشان آنرا از کتاب مقدس برای وی خوانده بودند و از آنجهت آنرا در قرآن داخل ساخت.

و هر چند که بسیاری از آن حکایات دیگر که در قرآن مندرج است از افسانه های یهود مأخوذ گردیده لکن ما در اینجا اکتفا میکنیم ببیان یک حکایت زیاده و بس قبل از آنکه به امور تهمة متفرقة دیگر رجوع نمائیم و آن حکایت قصة هاروت و ماوت است که اکنون آنرا از روی قرآن و احادیث بیان میکنیم و من بعد همان قصه را از کتابهای یهود نقل کرده با قرآن و احادیث مقابله خواهیم نمود.

(۴) قصه هاروت و ماروت: در قرآن چنین مرقوم است.« وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ» (سورة بقره سوره ۲ آیه ۹۶ یا۱۶) ترجمه: و کافر نشد سلیمان ولیکن شیاطین کافر شدند می‌آموختند مردمرا جادو و آنچه فرستاده شد بر دو فرشته ببال هاروت و ماروت و نمی‌آموختند از احدی تا آنکه نمیگفتند که جز این نیست که ما آزمایشیم پس کافر مشو.  و در عرائس

المجالس در بیان این آیه نوشته شده است که: قال المفسرون ان املائکه لما و او ما یصعد الی السماء من اعمال بنی آدم الجیشه و ذنوبهم الکثیره و ذلک فی زمن ادریس النبی ع عیردهم بذلک و انکرو اعلیهم و قالوا هؤلاء الذین جعلتهم خلفاء فی الأرض و اخترتهم فهم یعصونک فقال تعالی لوانزلتکم الی الأرض و رکبت فیکم ما رکبت فیهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانک ربنا ما کان ینبغی لنا ان نعصیک قال الله تعالی اختار و املکین من خیارکم اهبطهما الی الأرض فاختاروا هاروت و ماروت و کانا من اصلح الملائکه و اعبدهم قال الکلبی قال الله تعالی اختاروا ثلاثت منکم فاختاروا عزا و هو هاروت و عرابیا و هو ماروت و عزرائیل و انما غیر اسمهما لما افترقا الذنب کما غیر الله اسم ابلیس و کان اسمعه عزازیل فرکب الله تعالی فیهم الشوه التی رکبها فی بنی آدم و اهبطنهم الی الأرض و امر هم ان یحکموا بین الناس بالحق و نها هم عن الشرک و القتل بغیر الحق و الزنا و شرب الخمر فاما عزرائیل فانه لما رقصت الشوت فی قلبه استقال ربه و ساله ان یرفعه الی اسما فاقاله و رفعه و سجد اربعین سنه ثم رفع رأسه و لم یزل بعد ذلک مطاطئا راسه حیاء من الله تعالی و اما الأحزان فانهما ثبتا علی ذلک یقصیان بین الناس یومهما فاذا امیا ذکر اسم الله تعالی

الاعظم و صعدالی السمآء قال قتادۀ فمامرّ علیهماشهرحتی افتننا و ذلک انه اختعم الیهاذات یوم الزهره و کانت من اجمل لنّسا قال علی (ع) رضی الله عنه کانع من اهل فارس و کانت ملکه فی ‌بلدها فلمّا رایاها اخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فایت و انصرفت ثمّ عادت فی الیوم الثانی ففعلا مثل ذلک فقالت لا الّا ان تعبد اما اعبد و تصلّیا لهذا الصنم و تقتلا النّفس و تشریا الخمر فقالا لاسبیل الی هذه الأشیاء فان اللّه قد نهانا عنها فانصرت ثمّ عادت فی الیوم الثّالث و معها قدح عن خمرو فی نفسها من الیله الیهما ما فیها فراوادها عن نفسها فابت و عرضت علیهما ما قالت بالامس فقال الصّلاه لغیراللّه امر عظیم و قتل النّفس عظیم و اهوت الثلاثه شرب الخمر فشربا الخمر فانتشیار وقعا بالمراه و زنیابها فراهما انسان فقتلاه قال الرّبیع بین انس و سجد اللصّنم فمنح اللّه الزّهره کوکبا و قال علی ع رضی اللّه عنه و السّدی و الکلبی انّها قالت لاتدرکانی حتّی تعلمانی الّذی تصعد ان به الی السّماء فقالا نعبد باسم اللّه الأکبر فقالت فما انتما بمدرکیّ حتّی تعلمانیه قال احدهما الصاحبه عملّها فقال انّی اخاف الله فقال الأخر فاین رحمه اللّه تعالی فعلماها ذلک فتکلمت به وصعدت الی السمّاء فمسنحها اللّه تعالی کوکباً ...  ۸۰ –  ترجمه: مفسرین گفته اند که فرشتگان چون

آنچه را از کارهای زشت بنی آدم و از گناهان بسیار ایشان که بآسمان بالا میرود (و آن در ایّام ادریس نبی ع بود) دیدند از آنجهت ایشانرا سرزنش کردند و ایشانرا انکار نموده گفتند: اینها آنانی هستند که تو ایشانرا در زمین خلفای خود گماشته و برگزیده ای پس ایشان برخلاف تو گناه می‌ورزند.  پس او تعالی گفت: اگر شما را بر زمین فرو فرستاده در شما مخمّر میساختم آنچه را که در ایشان مخمّر ساخته ام همانا شما مثل آنچه ایشان کرده اند می‌کردید.  گفتند: (سبحانک) ای پروردگار ما نمیبایست ما را که بر خلاف تو گناه ورزیم.  خدایتعالی گفت: از بهترین خودتان دو فرشته بزگزینید هر دو را بر زمین می‌فرستم.  پس هاروت و ماروت را که از نیکوترین و متقی ترین فرشتگان بودند برگزیدند.  کلبی گفته است که خدایتعالی فرمود: از خودتان سه نفر بر گزینید پس عزّ که هاروت است و عزابی که ماروت است و عزرائیل را برگزیدیند و هر آینه اسم آن دو را تبدیل کرد چون مرتکب گناه شدند چنانکه خدا اسم ابلیس را که نام وی عزازیل بود تبدیل کرد.  پس خدایتعالی آن شهوتی را که در بنی آدم مخمّر ساخته بود در ایشان مخمّر گردانیده ایشانرا بزمین فرستاد و ایشانرا امر فرمود که براستی میان مردم داوری نمایند و آنها را از شرک و قتل

نا حقّ و زنا و نوشیدن شراب ممانعت کنند.  و امّا عزرائیل چون شهوت در دلش افتاد از پروردگار خود استعفا طلب نموده مسئلت کرد که ویرا بآسمان بالا برد.  پس او را عفو کرده بالا برد و او مدّت چهل سال پرستش نمود آنگاه سر خود را بالا آورد و بعد از آن از شرمی که از خدایتعالی داشت از فرود انداختن سر خود فارغ نگشت.  ولکن آن دو نفر دیگر در آنحال ثابت مانده میان مردمان روز را داوری مینمودند پس چون بشب میرسیدند اسم اعظم خدایتعالی را ذکر کرده بآسمان صعود مینمودند.  قتاده گفته است: هنوز یک ماه بر ایشان نگذشته بود که در امتحان افتادند و آن امر از این سبب بود که روزی زهره که یکی از خوبصورتترین زنان بود نزد ایشان مرافعه ای آورد.  علی رضی اللّه عنه گفته است که او از اهل فارس و ملکه در شهر خود بود.  پس خون او را دیدند وی دل ایشان را اسیر ساخت.  پس او را بخود دعوت کردند امّا او ابا نموده روانه شد.  آنگاه روز دوّم برگشت و ایشان بهمان طور سلوک نمودند و او گفت: خیر جز بشرطیکه شما به پرستید آنچه را که من می‌پرستم و این بت را سجده کنید و قتل نفس نمایند و شراب بنوشید پس ایشان گفتند: برای این امور هیچ راهی نیست چون خدا ما را از آنها منع کرده است, پس او روانه شد.  آنگاه در روز سوّم برگشته

 پیالة شراب آورد و در نفس خود بدیشان میل داشت.  پس ایشان او را بخود دعوت نمودند و او ابا کرده آنچه را که روز قبل گفته بود با ایشان در میان نهاد.  پس ایشان گفتند: عبادت نمودن دیگری غیر از خدا امری عظیم است و قتل نفس کاری عظیم و سهلترین آن سه امر آشامیدن شرابست.  پس آن شرابرا نوشیده مست شدند و بر آن زن افتاده با وی زنا کردند پس کسی ایشان را دید و او را کشتند.  ربیع ابن انس گفته است که آن بت را نیز پرستیدند.  پس خدا زهره را بستاره مسخ کرد.  و علی رضی اللّه عنه و سدی و کلبی گفته اند که آن زن گفت: شما مرا در نخواهید یافت تا مرا اطّلاع ندهید از آنچه بآن بآسمان صعود مینمائید.  پس گفتند: ما باسم اکبر خدا صعود مینمائیم و او گفت: پس شما مرا در نخواهید یافت تا آنرا بمن نیاموزانید.  یکی از آن دو برفیق خود گفت: او را بیاموزان.  پس او گفت: بدرستیکه من از خدا می‌ترسم و آن دیگر گفت: پس رحمت خدایتعالی کجاست.  پس آنرا بوی آموزانیدند و او آنرا گفته بآسمان صعود نمود پس خدایتعالی ویرا بستاره ای مسخ کرد.

الآن اگر همین حکایت را در تَلمود یهود بجوئیم آنرا در دو سه موضع می‌یابیم و خصوصاً در مِدراش یلکوت باب ۴۴ 

که در آنجا مندرج است: שָׁאְלוּ תַלְמּידָיו אֶת רַב יוֹסֵף מַהוּ ע-ְזָאֵל זָמֵר לָהֶם כִּוָן שֶׁעָמְדוּ דוֹר הַמַּנּוּל וְעָבְרוּ זָרָה הָיָה הַמדֹוּסׁ בָּרוּךְ הוּא מִתְעַ עַב פִיָר עמְדוּ שְׁנֵי מַלְאָכִים וַׁמְהֲזַי וַעֲזָאֵל וְאָמְרוּ לְסָכָו רִבּוֹנוֹ שֶׁלעוֹלֶם חֲלֹא אַמַרְנוּ לְמָנֶיכַ כּשֶׁבָּרָ חתָ אֶת ענלָקָה אֱנוֹשׁ כִּי חִזְכְרֶנּוּ אָקַר לָחֶם רְעוּלָם מַה יְהֵא עָלָח אָמְרוּלוֹ רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם חָיִינוּ םִסְתַּפְקִין בּוֹ אָמַר לָהֶם גָּלוּי רְיָדוּעַ לִמָנַי אִם אַתֶם שְׂרוּיִן בָּאָרֶץ הָיָה שׁולֵט בָּכֶם יֵצֶר הָרָע וִחְוִותָם קָשִׁים מִבְּנֵי אָדָם אָמְרוּ לוֹ תֵּן לָנוּ רְשׁוּת וְנָדוּר עִם הַבָּדִיוֹת וְתִרְאֶה אֵיךְ אָנוּ מְפָדֶּשִׁין שִׁמֶךָ אָמַר לֶהֶם דוּ וׁתָדוּרוּ עִמּהֶם : מִיָד רָאָה שָׁמְחֲזַי רִיבָּהּ אַחַת וּשְׁמָהּ אִסְטְהַר נָתַן עֵינָיו בָּהּ אָמַר השָׁמְעִי לִי אָכְרָ אֵינִי שֹׁםַעַת לְךָ עַד שֶׁתְּלַמְּדֵנִי שֵׁםּ הַשְׂפְרָשׁ שֶׁאַתָּה עֹלֱת לוֹ לָדָקִיעֵ בְּשָעָה שֶׁאַגָה זֹכְרֵהוּ : לִמְּדָחּ אוֹתוֹ שֵׁם הִוְכִּ ירָת אוֹתוֹ שֵׁם וְעַלְתָח לָרָקִיעַ רְלֹא קִלְקְלָה : אִמֶ הַקָטוּשׁ כָּחּף תוּא חוֹאִיל וּפְרְשָׁה עַעְמַחּ מִן הָעֲבֵרֶה לְכוּ וקִבְעוּתָ בֵּין שִׁבְעָת כוֹכָבִים חַלָּלוּ כְּדֵי שֶׁתִּזְ כּוּ בָהּ לְעֵזלָם יֶנִקְבְעָח בַּכִּימָח מִיָד קִלְקְלוּ עִם בְּנוֹת הָאָדָם שֶׁהָיוּ 
שֶׁהָיוּ יָכּוּת רְלָא יָכלוּ לִכְבּוֹשׁ אֶת יִצרָן עָמְדוּ וְנָשְׂאוּ נָשִׁים וְהזלִידוּ בָנִים (הִוָּא וְהִיָא) : וַעַזָאֵל הָיָה עָלמִינֵי עִבְעוֹבִים וְעַל מִנֵי תַכְשִׁיטִין שֶׁל נָשִׁים שֶׁמְּמַתִּין אֶת בְּנֵי אָדָם לְהִרְהוּר עֲבֵרָה : ترجمه : شاگردانش از ربّی یوسف پرسیدند عزائیل چه چیز است؟ بدیشان گفت: وقتیکه طبقة طوفان برپا شده عبادت باطل نمودند قدّوس متبارک غضبناک شد فی الفورد و فرشتة شَمُخَری و عزائیل برخاسته در حضور او گفتند: ایخداوند عالم آیا ما در حضور تو وقتیکه عالم خود را آفریدی نگفتیم, انسان چیست که او را بیاد آوری.  بدیشان گفت: پس عالم را چه می‌بود.  بوی گفتند: ای خداوندِ عالم ما از آن متمتّع میشدیم.  بدیشان گفت: در حضور من مکشوف و معلوم است که اگر شما در زمین حکمرانی میکردید خیال بد بر شما مسلّط میبود و از بنی آدم گردن کش‌تر می‌شدید بوی گفتند: ما را اذن بده و با خلایق ساکن خواهیم شد و تو خواهی دید که بچه طور اسم ترا تقدیس خواهیم کرد.  بدیشان گفت: نازل شده با ایشان ساکن بگردید.  فی الفور شَمخَری دختری دیده که اسمش اسِطَهَر بود چشمان خود را بر وی دوخته گفت: مرا مطیع باش.  بدو گفت: من ترا مطیع نمی‌شوم تا بمن آن اسم مختصر را 

نیاموزانی که تو به آن بفلک بالا میروی در ساعتی که تو آنرا ذکر میکنی.  او آنرا بوی آموزانید پس وی آنرا ذکر کرد و آنگاه بفلک بالا رفت و آلوده نشد.  قدّوس متبارک گفت: چونکه او خود را از تجاوز جدا نگاه داشت بروید و او را میان هفت ستاره نصب کنید.  ستایش نمائید تا آنکه شما تا بابد با وی پاک باشید پس او در پروین نصب شد.  فی الفور ایشان خویشتن را با دختران مردم که خوشگل بودند آلوده ساختند و نتوانستند خیال خود را آرام سازند برخاسته زنها گرفتند و اولاد (یعنی هِوّا و هِیادا) تولید نمودند.  و عزائیل بر انواع تزیینات و بر اقسام آرایشهای زنان که بنی آدمرا بسوی تصّور تجاوز مایل میگرداند بود.  واضح باد که عزرائیل که در احادیث مذکورة بالا ذکر شده است همان فرشته‌ای می‌باشد که در تلمود او را عزائیل می‌گویند.

و هر که این دو حکایت را با یکدیگر مقابله کند می‌بیند که یکسان است جز اینکه اسم آن دو فرشته در احادیث هاروت و ماروت و در مدراش یلکوت شَمَریَ و عزائیل می‌باشد.  و امّا اگر استسار نموده بپرسیم که آن دو اسم که در قرآن و احادیث مذکور است ار کجا مأخوذ گشته هویدا میگردد که هاروت و ماروت اسامی دو بت قدیمی است که در قدیم الاِیّام اهل ارمنستان 

آنها را پرستش می‌نمودند زیرا در تصنیفات موّرخین ارامنه ذکر این دو معبود یافت میشد و که بتلفظّ ارمنی هوَرَوت و مَورَوت نامیده‌اند چونکه یکی از مصنّفین ارمنی چنین نوشته است. Սպանդարամետ դիցուհու աջակիցներիցն էին անշուշտ Հօրօտն ու Մօրօտը, Մասսայ քաջերն ու Ամենաբեղ և գուցէ այլ ուրիշ աստուածութիւններ` որոնք տակաւին մեզ անծանօթ են. նոքա էին երկրիս ծննդականութեան, օգտակարութեան մասնաւոր հառաջացուցիչները:
 –   ترجمه: البتّه هَوروَت و مَورَوت دلاوران آغری طاغ و آمینابیغ و شاید الهة دیگر نیز که هنوز بر ما معلوم نیست مددکاران اسَپاندارامیتِ خدای ماده میبودند. آنها معاونان برومندی و موجدان محسِنیه زمین بودند انتهی. و در بیان اینفقره باید معلوم گردد که اسپاندارامیت آن خدای ماده بود که در ایّام قدیم در ایران نیز پرستیده میشد زیرا زردشتیان او را روان زمین می‌انگاشتند و گمان میبردند که او جمیع محصولات نیکو را از خاک میرویاند. و اهل ارمنستان 
آمینابیع را خدای تاکستانها میگفتند و هَوروَت و مَورَوترا مددکاران روان زمین مینامیدند زیرا که آنها را ارواحی می‌پنداشتند که بر بادها مسلّط‌اند و بادها را مجبور می‌سازند که ابرهای آورندة بارانرا فراهم آورده و بر سر آن کوه بلند که آغری طاغ میگویند زده بر زمین باراند تا بدینطور زمین بتواند محصولات خود را بارآورد.  پس هویداست که هَورَوت و مَورَوت در اصل روانان بادها می‌بودند.  و آنچه اینرا ثابت میگرداند این است که در کتب قدیمة اهل هنود نیز مرت ها اکثر اوقات مذکورند و هند آنها را خدایان طوفانها و بادهای شدید می‌انگاشتند.  پس چون آن لفظ مَرت در ارمنی مَورَوت شد و مَور در آن زبان بمعنی امّ یعنی منسوب به مادر می‌آید پس مردم گمان بردند که آن لفظ از مَور مشتق است و لفظی دیگر نیز مثل آن از هَور (اَب) ساختند و بدینطور این اسامی هَورَوت و مَورَوت سرزد.  امّا از گفتن اینکه آنها دو فرشته بودند که از آسمان نازل شده مشغول تولید اطفال گشتند مراد این است که روانِ زمین را در بارآوردن محصولاتش مدد کردند.  و زهره در عبری اسِتَر و اسِطََهر خوانده میشود و او در قدیم الیّام در بابل و در تمام شام نیز پرستش میافت زان رو که مردم ویرا خدای ماده ای که مسلط بر تولید اطفال باشد می‌دانستند

و نیز گمان بردند که هر قسم فسق و فجور او را پسند می‌آید.  و اسمش بر آن آجرهای قدیم که در این ایّام در بلاد بین النهّرین یافته شده است بحروف میخی بدینطور –
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یعنی اشِتَر مکتوب است و در میان  حکایاتی که بر آن آجرها نوشته شده افسانه های بسیار دربارة وی خوانده میشود.  مثلا بر یکی از آن آجرها این حکایت شخص موهوم گِلمگَنیش نام مرقوم است که اِشتَر عاشق وی شد امّا او ویرا قبول نکرد.  و این است آن حکایت بزبان بابلی قدیم.
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ترجمه: گلمگیش تاج خود را بر سرش نهاد و اعلیحضرت اشتر چشم خودشرا برای فیض گلمگیش بالا ...  ای کلگمیش مرا ببوس کاشکه تو داماد من بشوی ثمرة خود را بمن انعام ده کاشکه تو مرد من بگردی و کاشکه من زن تو بشوم.  کاشکه بر عرّاده ای از لاجوزد و طلا که چرخش از طلا و هر دو چوبش از الماس است بایستم کاشکه هر روزه قاطرهای عظیم راجعت کنی.  در خانة ما یا رائحة سرو آزاد داخل شو انتهی.  امّا گِلمگَیش ابا استهزاء و توبیخ اشتر را ردّ نموده ابا کرد که او را بزنی بپذیرد.  و من بعد چنین مکتوب است :
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ترجمه: اِشتَر غضبناک شد و بآسمان بالا رفت و اشتَر پیش روی آنو (یعنی خدای آسمان ) آمد – انتهی- واضح باد که در این قصّة قدیم بت پرستان بابل

 ذکر صعود نمودن اشتر یعنی زهره یافت میشود چنانکه آن امر هم در احادیث اهل اسلام و هم در آن تفسیر یهود مندرج است.  و نیز در کتابی هندی بزبان سَنسکِریتِ مسمّی به مَهابَهارَتَه حکایتی مثل این یافت میشود زیرا که آنجا مرقوم است که در قدیم الاِیّام چون دو روح سُند و اُپَسُند نام بریاضتهائی عظیم که میکشیدند از خدای بَرهَما نام برکت یافته بر آسمانها و زمین مستولی شده بودند پس آن خدا برای هلاک کردن ایشان حوری مسمّات به تِلوَتّما (तिलोत्तमा) آفرینده بنزد ایشان فرستاد چون آن دو برادر او را مشاهده نمودند سّند دست راستش را و اپسَنُد دست چپش را گرفته هر یکی از ایشان می‌خواستند او را بزنی بگیرند و از آن سبب میان ایشان دشمنی و عداوت پیدا شد بحدیکه یکدیگر را کشتند.  پس بَرَهما تِلوتَمایی حوریرا برکت داده گفت: تو در تمام دنیا که خورشید آنرا روشن میگرداند گردش خواهی کرد و بسبب درخش زینت و فراوانی خوب صورتی تو هیچکس نخواهد توانست بر تو راست بنگرد (سُندَ و پَسَندَر پاکهانم) – و در این حکایت هم ذکر صعود نمودن آن دو روح بآسمان یافت میشود و آن حوری نیز که تابش او اینقدر عجیب شد تفاوتی از زهره ندارد جز اینکه در احادیث اهل اسلام

 او اولاً با زمین علاقه داشت و آن دو عاشق با آسمان و امّا در افسانة هندی بضد این بود امّا آن عاشقان از اولاد بِرَهما بودند.  پس ظاهر است که یهود افسانه دوست زود اعتقاد این حکایت را از بت پرستان شنیده در تلمود داخل ساختند و اهل اسلام آنرا از ایشان آموخته اند و ملتفت نشده که تمام این قصّه محض افسانه ایست و بس.  امّا اگر اصل آنرا بجوئیم این امر پدید می‌آید که آنچه در تلمود دربارة مباشرت نمودن فرشتگان با زنان نوشته شده از اشتباهی است که یهود در شرح موضعی از تورات نموده‌اند.  و آن موضع در کتاب پیدایش (باب ۶ آیه ۲ و ۴) یافت میشود.  و هو هذا: וַיִרְאוּ בְתֵ חָאֱ ם אֶת-פְנוֹת הָאָזָט כִּי טֹדֹת הֵנְּה וַיִקְחוּ לָחֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁרֹ בָּחָרוּ :. . .  הַנְּפִלִיח חַות בָאָדָץ ם הָחַם וְגַם אַהֲדֵי - כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵו חָאֱלֹחַים אֶל-קמח חַאָדָם וַיָלִדוּ לָחֶם חֵטָח חַגִפ רִצ שֶׁחנֵעוֹלם אַבְשֵׁי חַשַׁם : ترجمه: و پسران خدا دختران آدم را دیدند که ...  و از هر که خواستند زنان برای خویشتن گرفتند....  و در آن ایّام نَفیلیم در زمین بودند و بعد لولز چون پسران سدا به دختران آدم در آمدند و آنها برای ایشان اولاد آوردند ایشان جبّران ..  الایّام مردان

 نام ور میباشند.  (و در اینجا او از پسران خدا مردان نیکو او اولاد شیث است).  واضح باد که یکی از مفسّرین قدیم یهود که اسمش یوناتان بن عُزّئیل بود در بیان این آیة آخری چنین نوشته است 
שַׁקְחַזָי וְעוּזִיאֵל הִיגוּן נְפִילִין מִן שְׁמַיָא וַהֲווֹ בְּאַר:עָא בְּיוקַאָ הָאִינוּן : ترجمه: شَمخَزیَ و عُزّیئیل ایشان از آسمان افتادند و در آن ایّام در زمین بودند الخ.  پس می‌بینیم که تمام این افسانه از غلط این شخص و امثال وی پیدا شده است چونکه ایشان آن لفظ نفیلیم را گرفته ( که معنی آن افتندگان است یعنی اشخاصیکه بزور بر ناتوانان افتاده ظلم و تعدی می‌نمودند) و آنرا به افتادگان بیان کرده گمان برندند که آنها از آسمان افتاده بودند پس یکی از قصه های بت پرستان را در بیان آن لقب آنها جاری ساختند.  و برای این اشتباه هیچ عذری نمیتوانند آورد زیرا در ترگوم ارنقلوس آن لفظ را بهבָּוַ א  یعنی جبّاران بیان کرده اند که البتّه درست می‌باشد.  امّا بعد از چندی چون یهود افسانه دوست و طالب عجائب بودند رفته رفته این قصه را عجیب تر و غریب تر ساختند بحدیکه در کتاب جعلی که آنرا بحضرت خَنوخ نسبت داده اند نوشته شده که دویست نفر از فرشتگان که سَمیازا (یعنی شَمخَری) رئیس ایشان بود

 از آسمان نازل شدند تا زنا نمایند.  و چونکه آن کتاب در زبان اصلی الآن موجود نیست لازم است که آیة چند از ترجمة حبشی در اینجا پیش آوریم.  و هی هذه:  ወሀእዮ፥ ኪያሆን ፥ ወላእ፣
ክት፣ውሉዹ ፥ ሰማያት ወፈቷውዊን፥ ወየቤሉ፥ በበይናቲሁም፥ ንኡ ፥ ንህራይ፥ ለነ፥ እንሰተ፥ እውም፥ ሉደ፥ ሰብእ፥ ወንለድ፥ ለን፥ ውሉደ። ወይቤሎ፥ ሰዎ ያላ፥ ዘውእቱ፥ ወልእኮው ፡ . . . . . . . . . . . . . . .
ወእዛዝኤል፥ ወሃረሙ፥ ለሰብእ፥ ገቢሩ፥ እይፈት ፥ ወመ ጥባህት፥ወወልታ ፥ ወድርእ ፥ እንግድእ ፥ ወእርእይሙ፥ ዘኣውድሄሬሆሙ፥ ምግባሬሆሙ፥ ኣወቃፈታ፥ ወሰርጎ፥ ወተኩ፣ ሰሎት ወእሰንዮ፥ ቀራንበት፥ ወእብን ፥ እምካሉ፥ እብን ፥ ክቡረ ፥ ውህሩየ ፥ ወኩሎ ፥ ጥምእታት፣ — ብር፥ ወተውላጠ፥እለም።

 (کتاب خنوخ باب ۶ آیه ۲ و ۳ و باب ۸ آیه ۱) ترجمه: و فرشتگان پسران آسمانها ایشانرا (یعنی دختران مردم را) دیده آرزومند ایشان گشتند و ما بین خود گفتند: بیائید زنان برای خویشتن از دختران مردم برگزینیم و برای خود اطفال تولید نمائیم.  و سَمیازا که رئیس ایشان است بدیشان گفت ...  و عزرائیل بمردم فن ساختن شمشیرها

و خنجرها و سپرها و جوشن ها را برای سینة خودشان آموزانید و بدیشان اعقابشان و مصنوعات آنها را یعنی دست بندها و زیورها و استعمال سرمه برای آراسته کردن مژگان و سنگی از هر قسم سنگهای گرانبهای بیش قیمت و همة صنعت های رنگارنگ و صرافّ جهانرا (یعنی سکّه ها را )نشان داد انتهای.  و مخفی نماناد که این امر آخر الذکر همان است که در سورة بقره (یعنی سوره ۲ آیه ۹۶) مرقوم گشته یعنی اینکه مردم – یَتَعَلّمون مِنهُما ما یُفرقونَ بِهَ بَینَ المَرءِ وَ زَوجِه وَ ما هُم بِضادینَ بِه مِن اَحَدٍ اِلّلا بِاذِنِ اللّهِ وَ یَتَعَلّمونَ ما یَضرّهُم وَلایَنفَعُهُم.  ترجمه: پس می‌آموختند از آنها (یعنی از هاروت و ماروت) آنچه جدائی میافکند بآن میانة مرد و جفتش و نه بودند ایشان ضرر رسانندگان بآن هیچ احدیرا مگر بفرمان خدا و میآموختند آنچه ضرر می‌رسانید ایشانرا و سود نمیکرد و این مطلب نیز از مِدراش یَلکوت مأخوذ است چنانچه در فوق دیدیم زیرا که آنجا مکتوب است.  عزائیل بر انواع تزئینات و بر اقسام آرایشهای زنان که بنی آدم را بسوی تصور تجاوز مایل میگرداند بود.  و شاید آنچه دربارة هاروت و ماروت گفته ایم برای اثبات این مطلب که این قطعه نیز از کتابهای یهود مأخوذ گشته است کفایت می‌کند.

ذکر بعضی چیزهای دیگر که اسلام از یهود گرفته است بطور اختصار, واضح باد که اگر فرصت میداشتیم بسهولت تمام می‌توانستیم بسیار حکایتهای دیگر نیز که در قرآن مندرج است امتحان و تفتیش نموده ثابت کنیم که آنها نیز بر حسب آنچه در کتب مقدسه مکتوب است نمی‌باشد بلکه موافق گمانهای باطل راویان یهود است.  مثلاً در حکایتهای یوسف و داود و طالوت که در قرآن یافت میشود امور بسیار مندرج است که در کتاب عهد عتیق مکتوب نیست و امّا در افسانه های یهود پدید می‌آید.  و از آن قبیل است آنچه در سورة اعراف (یعنی سورة ۷ آیه ۱۷۰) مرقوم است:  وَاذِنَثَقنَا الجَبَلَ فَوقَهُم کَاَنّه ظُلّه وَ ةَنّوا اَنّهُ واقِع بِهِم خُذُوا ما اتَیناکم بِقُوّهٍ وَاذکُرُوا ما فیهِ لَعَلّکُم تَتّقونَ.  ترجمه: و هنگامیکه بلند کردیم کوه را بالایشان که گویا آن سایبانی بود و پنداشتند که آن واقع است بآنها بگیرید آنچه دادیم شما را بقوت و یاد کنید آنچه در آنست شاید شما بپرهیزید.  و همین مطلب در سورة بقره (یعنی سورة ۲ آیه ۶۰ و ۸۷) نیز بطور تکرار آمده است و معنی این است که خدا وقتیکه تورات را باهل یهود میداد و ایشان نمی‌خواستند آنرا قبول کنند کوه سینا را بلند کرده بر بالای سرشان آورد تا ایشانرا بترساند.  و این قصّه

 در عَبَوداه ساراه باب ۲ فصل ۲ نیز بدین الفاظ مندرج است. כֹּפֶה אֲני עֲלֵיכֶם אֶתַהֶהָר כְּגִּירִית ترجمه: پوشانید من بر شما کوه را که گویا آن سرپوشی بود انتهای و شاید لازم نیست که بیان کنیم که هیچ چیزی مثل این افسانه در تورات یافت نمیشود امّا این نیز از اشتباه مفسّری از مفسّرین یهود سر زده است زیرا در کتاب خروج باب ۳۲ آیه ۱۹ مکتوب است که چون حضرت موسی از کوه پائین آمده دید که اهل اسرائیل آن گوساله‌ای را که ایشان ساخته بودند پرستش می‌نمایند خشم گرفته آن دو لوح سنگ را که ده حکم بر آنها نوشته شده بود از دست خود افکنده آنها را زیر کوه شکست.  و این الفاظ زیر کوه (תַּחַת הֶהָר یعنی فی اسفل الجیل) چنانکه هویداست به این معنی می‌آید که آن لوحها در پای کوه شکسته شد و بس.  امّا اصل این حکایت مشرف بودن کوه بر ایشان افسانه‌ای است که اصل هنود نسبت بیکی از بتهای خود که اسمش کِرشِنه است میگویند زیرا که در کتب ایشان مندرج است که روزی آن معبود چون خواست اهل شهر کَوکُلهَ را از باران محفوظ بدارد کوهی را که مسمّی به گوَوَردَنه و اعظمترین جمیع کوهها می‌باشد از اساس سنگین بر افراشت و بمدت چند شبانه روز بر سر یکی از انگشتهای خود بالای سرشان آویخته داشت که گویا چتری باشد.  این

 افسانه نیز با آنچه در قرآن مکتوب است مشابهتی دارد.

ولکن در قرآن بعضی عجایت دیگر هم نسبت به آنچه در ایّام حضرت موسی در بیابان واقع گردید یافت می‌شود و از آنجمله این است که آن گوسالة طلائی که در فوق مذکور گشت وقتیکه از کوره بیرون آمد بانگ زد چنانکه در سورة اعراف (یعنی سوره ۷ آیة ۱۴۷) و سورة طه (یعنی سوره ۲۰ آیه ۹۰) گفته شده است: فَکَذلِکَ اَلقَی السّامِرِیّ فَاَخرَجَ لَهُم عجِلاً جَداً لَهُ خوار.  ترجمه: پس همچنین انداخت سامری پس بیرون آورد برای آنها گوساله ای مجسمه ای که مر او را بود فریاد گوساله.  و اصل این قصّه در پِرقیَ رَبیّ اَلیعَزَر جزء ۴۵ بدین الفاظ یافت میشود.  וַיֵעֵא הָעִגְל חַזֶחגצֶח וְרָאוּ אוֹתוֹ יִשִׂרָאֵל : דַבִּי יְהוּדָה אֹמֵר מַמָּאֵל נִכְנַס לְתוכו וְהָיָה גצָו לְחַתְצוֹת אֶת-יִשְׂרָאֵלִ : —ترجمه: و این گوساله بانگ زده بیرون آمد و اهل اسرائیل آنرا دیدند.  ربیّ یهودا میگوید که سَمّائیل در باطن آن پنهان مانده فریاد گوساله می‌کرد تا اسرائیل را گمراه سازد انتها.  البتّه در این امر نیز حضرت محمّد از یهود تعلیم یافته است امّا حیف است که ایشان ویرا فریفته اند زیرا این افسانه را از مخیلة خود ایجاد کرده اند و آنرا هیچ بنیاد نمی‌باشد.  امّا حضرت محمّد در اینجا از تلفظ

 درست اسم آن شخص که در آن قصّة یهود است مذکور است ملتفت نگشته او را السّامریّ خوانده است.  واضح باد که این لفظ سامری اکثر اوقات هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید مستعمل است و البته اهل یهود سامریان را دشمنان ضال خود می‌شمردند اما چونکه خود شهر سامره تقریباً چهارصد سال بعد از وفات حضرت موسی بنا شد پس مشکل است که عقول ناقص ما این را ادراک نماید که بچه طور ممکن بوده است که اسم قبل از مسمّی وجود یافته باشد.  بهر حال حضرت محمّد میخواست سمّائیل را بعوض سامری بنویسد امّا چون این را ملتفت نشد که اهل یهود ملک الموترا سمائیل می‌نامند گمان برد که او آن مرد می‌باشد که آن گوسالة طلائیرا ساخت چنانکه از قرآن ظاهر است.  و در این امر نیز قرآن بضدّ تورات است که در تورات نوشته شده است که حضرت هارون خود از ترس یهود آن گوساله را ساخته بود.

و آنچه در سورة بقره (یعنی سوره ۲ آیه ۵۲) و سروة نساء (یعنی سوره ۴ آیه ۱۵۲) مکتوب است باین معنی که بعضی از اهل اسرائیل خدا را دیده کشته شدند و بعد از چندی بار دیگر زنده گشتند از افسانه های یهود است و ایشان میگویند که خود تورات برای آنها استغاثه نمود و از این جهت ارواح آنها را بدانشان برگردانید.

(۶) مأخوذات دیگر: واضح باد که بعضی الفاظ عبری و کلدانی و سریانی نیز در قرآن یافت می‌شود که مفسّرین عرب معنی درست آنها را نتوانسته اند بخوبی بیان کنند زیرا از آن زبانها هیچ واقفیّت نداشته اند.  و از آنجمله این الفاظ ذیل است.  تورات که لفظ عبری תּוֹרָה می‌باشد- و تابُوت که در عبری תֵּיבָה و در کلدانی תֵּיבוּהָא است.  و جَنّت عَدنٍ یعنی גַּן-צֵדֶן – و جَهَنّمُ یعنی גַּיהִנּוֹם و حبِر یعنی و سَکینَت یعنی חָבֵר و طاغوت یعنی שְׁכִינָה و یا در سریانی טָצוּת و فُرقانُ یعنی 1st Syriac word צרִקָי یا 2nd Syriac word و ماعُون یعنی מָצוֹן و مَلکوتُ یعنی מַלמוּת و غیره.  اگر کسی بخواهد معنی صحیح این الفاظ قرآنی را بداند باید بلغتهای عبری و کلدانی و سریانی رجوع نماید.  و هر که علم اشتقاق عربی را بخوبی می‌داند اقرار خواهند کرد که بسیاری از این الفاظ عربی الأصل نمی‌باشد.

و علاوه بر اینهمه مطالبی چند دیگر از یهود اخذ شده است.  مثلاً در سورة اسری (یعنی سوره ۱۷ آیه ۴۶ و ۸۸) ذکر هفت آسمان و در سورة حجر (یعنی سوره ۱۵ آیه ۴۴) ذکر هفت دروازة جهنم یافت می‌شود و این دو امر از کتاب حگیگاه باب ۹ فصل ۲ و از کتاب سَوهَر باب ۲ صفحه ۱۵۰ مأخوذ است.

و اهل هنود نیز می‌گویند که زیر زمین هفت درجة اسفل است و بر بالای آنها هفت طبقة اعلی که همة آنها بر سر مار عظیمی که بَشبَشَه مسمّی است جای گرفته و اصل آنچه دربارة هفت درجة زمین هم در کتب هنود و هم در افسانه های یهود و هم در احادیث اهل اسلام (مثل در عرائس المجالس صفحه ۵ الی ۹) مندرج است در کتاب اَوسَتار زردشتیان یافت میشود و آن این است که ایشان میگفتند که زمین شامل هفت کرَشوَرَی یعنی هفت کِشوَر و یا هفت اقلیم می‌باشد و در یَشت باب ۱۹ آیه ۳۱ مکتوبست که جمشید  Avesta script یعنی بر زمینِ مشتمل بر هفت اقلیم حکمرانی می‌نمود.


و نیز آنچه در سورة هود (یعنی سوره ۱۱ آیه ۹) مکتوب است – کانَ عرَشُهُ عَلَی الماءِ از آن قول یهود مأخوذ است که مفسّری مسمّی به راشی در تفسیر کتاب پیدایش (باب اول آیه ۲) نوشته است כִּסֵּא כָבוד עֹטֵד בָּאִויֵר וּמִדַחֵף עֵל הַמָּימּ ترجمه: کرسی جلال در هوا قائم بود و بر روی آبها حرکت کرد انتهی.


اهل اسلام می‌گویند چنانکه معلوم است که خدایتعالی یکی از فرشتگانرا که اسم وی مالک می‌باشد بر جهنّم گماشته است.

  و همچنین یهود اکثر اوقات ذکر امی جهنّم را שָׂר שֶׁל גֵּי הְנּוֹט می‌نمایند و اما اهل اسلام اسم ویرا از بت پرستان قدیم فلسطین گرفته اند که یکی از بتهای ایشان که بر آتش مسلط بود مُولَک میخواندند.

در سورة اعراف (یعنی سوره ۷ آیه ۴۴) ذکر اعراف که ما بین بهشت و جهنم باشد یافت میشود (چونکه مکتوب است وَ بَینَهُما حِجاب وَ عَلَی الأعَرافِ رِجال) و این را نیز از یهود گرفته اند زیرا مِدراش در بیان کتاب جامعه باب ۷ آیه ۱۴ نوشته شده است که چون کسی پرسید که – כַּמָּה רֶוַח בֵּיכֵיחֶם – ترجمه: میان آنها (یعنی بهشت و جهنم) چه فاصله است پس ربی یوحانان گفت – כֹּתֶל – یعنی دیواری – ربی اَخاه گفت – טֵכַּח – یعنی یک وجب וְרַבָּנָן אָמְרִי שְׁחֵּיחֶז שָׁרוֹתכְּדֵי שֶׁיִהְיוּ כְ עִיעוֹת מִזוּ לְזוּ–  ترجمه: و مرشدین ما میگویند که هر دو نزدیک است بنوعیکه پرتوها از این بآن میرسد انتهی.  و اصل این گمان در کتاب اوستای زردشتیان قدیم موجود است و اسم آنجا به آن زبان (Avesta) عنی مسواتَوگانُس (مَرگَندِ ۱۹) و در زبان پهلوی (Pahlavi) مِسوَت گاس خوانده میشود و آن موقع بر حسب تعلیم زردشتیان نیز همان فاصله بُوَد که ما بین بهشت و جهنم  و یا میان نور و ظلمت می‌باشد.

در سورة حجر (یعنی سوره ۱۵ آیه ۱۷ و ۳۴) ذکر شیطان رجیم است که اِستَرَقَ السّمعَ.  یعنی بدزدیده گوش فراداشت.  و همین خیال در سورة صافّات (یعنی سوره ۳۷ آیه ۷) و در سورة ملوک (یعنی سورة ۶۷ آیه ۵) یافت میشود.  و این تعلیم از یکی از افسانه های یهود مأخوذ است زیرا در کتاب حَگیگاه باب ۱۶ فصل اول دربارة جنّ ها نوشته است که آنها שֹׁמְעִין מֵאֲחוֹרֵי הַכַּדִגּוֹד – ترجمه: از عقب پرده میشنوند انتها.  تا چیزهای آینده را بدانند.


در سورة ق (یعنی سوره ۵۰ آیه ۲۹) مکتوب است – یَومَ نَقوُلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امتَلأتِ وَ تَقُولَ هَل مِن مَزیدٍ.  ترجمه: روزی که گوئیم مر دوزخ را آیا پر شدی و گوید آیا هست هیچ زیادتی و بر حسب این در کتاب مسمّی به اوَتِیوَت دِرَبی عَقیباه مرقوم است : امیر جهنم در هر روز و روز میگوید بمن غذا بده تا سیر شوم.


در سورة هود (یعنی سوره ۱۱ آیه ۴۲) و همچنین در سورة مؤمنون (یعنی سوره ۲۳ آیه ۲۷) گفته شده است که در ایّام طوفان حضرت نوح – فارَ التَنُرُ- یعنی جوشید تنور- و اصل این خیال در کتاب رَوش هَشّاناه باب ۱۶ آیه ۲ و در رسالة مسمی به سَنهَدریَن فصل ۱۰۸ مندرج است که דּוֹד חַמּבּוּל – שָ ZZ שֶׁל גַּיחִנּום אֹמַר בָּל – יוּם וָיוֹם לִי מַאֲכָל כְּדַי סִפוּק
בְּרוֹגִחִין נִגּוֹנ ترجمه: طایفة طوفان بآب جوش داوری کرده شدند.
(7) علاوه بر این همه واضح باد که بسیاری از رسوم دینی اهل اسلام از یهود گرفته شده است و اگر چه فرصت نداریم که جمیع این امور را مفصلاً بیان کنیم اما لازم است که دو سه رسم از رسوم آنها را در اثبات این قول خود پیش آوریم.  در فوق این را دیدیم که روزه داشتن اهل اسلام در تمام ماه رمضان بر حسب عادت یهود نیست بلکه مطابقت کلی با رسم صابیین دارد.  اما نسبت به آن روزه یک چیزی است که از یهود مأخوذ شده و آن این است که در سورة بقره (یعنی سوره ۳ آیه ۱۸۳) جائیکه حکم دربارة اکل و شرب نمودن در شبهای ماه رمضان داده می‌شود چنین مکتوب است .  کُلُوا وَاشرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُم اَلخَیط الأََبیَضُ مِنَ الخَطِ الأَسوَد مِنَ الفجرِ ثُمَّ اَتِموُا الصِّیامَ.  ترجمه: بخورید و بیاشامید تا آشکار شود برای شما نخ سفید از نخ سیاه از فجر پس تمام کنید روزه را.  و در مِشناه بَراخَوت باب اول فصل دوّم مکتوب است که شروع روز هماندم است که در آن کسی میتواند ما بین نخ نیل رنگ و نخ سفید تمییز دهد) מֵשֶׁיַפִיר בֵּין תְּכֵיֶת ללַבַן :  (   آیا این مطابقت کامل از اتفاق می‌باشد و بس ...

اهل اسلام در هر مملکتی که ساکن آن هستند عادی شده اند که در آن پنج وقت معین هر جائی که باشند خواه در خانه خواه در کوچه نماز بخوانند و بسیاری از ایشان این را خصوصاً در جائیکه مردم عبور میکنند بعمل می‌آورند.  و این عادت ناشایسته الآن مختص بایشانست و هیچ ملت دیگر آنرا نمی‌پسندند.  امّا در ایّام حضرت محمد آن اشخاص از اهل یهود که ساکن مملکت عرب بودند همین رسم را معمول می‌داشتند زیرا که بسیاری از ایشان اولاد روحانی و جسمانی آن فرقه مسمی به فریسیان بودند که ذکر ایشان اکثر اوقات در اناجیل اربعه یافت می‌شود و ظاهر است که آن فرقه در ایّام قدیم آن عادت را برای خود ایجاد کرده بودند چونکه در انجیل مکتوب است که آن ریاکاران. φυλιῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλαντειῶν ἑστῶτες προσέυχεσδ** ὅπως ὢν φανῶσιν τοῖς ἀνδρώπους. (انجیل متی باب ۶ آیه ۵) . ترجمه: خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را بببینند.  و میتوان گفت که اصحاب حضرت محمّد چون از وی شنیده بودند که یهود اهل کتاب و نسل ابراهیم خلیل می‌باشند خیال کردند که البته این رسمشان هم از آن حضرت ابراهیم بوده است.
و از آن جهت بدیشان اقتدا کردن گرفتند.

و عجب این است که اگر چه قرآن بارها کتب مقدسة یهود را تصدیق می‌کند اما فقط در یک موضع آیه‌ای از آیات آنها را صریحاً اقتباس کرده است و آن آیه در سورة انبیا (یعنی سورة ۲۱ آیه ۱۰۵ یافت میشود).  و هی هذه- وَلَقَد کَتَبنا فِی الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّ اَنَّ الَزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ الأَرًضَ یَرِشُها عِبادِیَ الصّالحُونَ.  ترجمه: و هر آینه نوشتیم در زبور پس از ذکر که زمین بمیراث می‌برند آنرا بندگان شایسته کار من.  و اشاره بزبور سی و هفتم آیة یازدهم است که در آنجا چنین مرقوم گشته.  וַעֲנָוִים יִי וְשׁוּ-אָוֶץ –  ترجمه: و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد.

و در اینجا مناسب است که دو امر دیگر نیز بیان کنیم که اهل اسلام آنها را از یهود اخذ کرده‌اند.  البته هر مسلمان بر آنست که قرآن بر لوح محفوظ قبل از آفرینش عالم مرقوم گشت و ذکر آن لوح محفوظ چنانکه در فوق گفته شد در سورة بروج (یعنی سوره ۸۵ آیه ۲۱ و ۲۲) به این الفاظ یافت میشود.  بَل هُوَ قرآن مَجیدً فی لَوحٍ مَحفوُظٍ.  ترجمه: بلکه او قرآنیست بزرگوار در لوح نگاهداشته.  و قبل از اینکه چیزی نسبت به آن لوح محفوظ بگوئیم باید بپرسیم که آیا کتاب زبور نیز قبل از قرآن

 موجود بود یا نه بود زیرا در آن آیه‌ای که از سورة انبیا پیش آوردیم نوشته شده است که آنچه نسبت به میراث بندگان شایسته کار خدا در آن آیه مندرج است من قبل در زبور به امر الهی مرقوم گشته بود.  و علاوه بر این همه چون مثلاً در مثنوی مولانای روم بیتی که از کتابی دیگر گویا از شاه نامه یا از قرآن اقتباس شده است دریافت کنیم می‌فهمیم که بی شک و شبهه شاهنامه یا قرآن قبل از تصنیف شدن مثنوی صورت پدیرفته شده بود و به همین طور وقتیکه در قرآن آیه‌ای از آیات زبور حضرت داود ع را می‌یابیم فی الفور هویدا میگردد که قرآن قبل از ایّام مصنّف آن زبور وجود نیافته بود.  و امّا اگر استفسار کنیم که اهل اسلام دربارة آن لوح محفوظ چه چیز را از احادیث خود آموخته اند جواب این سوال را در قصص الأنبیا صفحه ۳ و ۴ می‌یابیم و آن این است.  آنگاه در زیر عرش دانة مروارید بیافرید و از آن مروارید لوح محفوظ را بیافرید بلندی وی هفت صد ساله راه و پهنای وی سه صد ساله راه گِرداگِرد وی همه به یاقوت سرخ آراسته شد بقدرت خدایتعالی آنگاه قلم را فرمان آمد: که اکتب علی فی خلقی و ما هو کائن الی یوم القیمه فرمود که بنویس علم من در خلق من تا روز قیامت اول نوشت بر لوح محفوظ 

بسم الله الرحمن الرحّیم  انا اللّه لا اله الا انا من استسلم (؟؟؟)  و بصبر 

علی بلائی و یشکر علی نعمائی کتبته و بعثته مع الصّدّیقین و من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر علی نعمائی فَلیَطلبُ رَبَّاً سوائی و یخرج من تحت سمائی   پس قلم بنوشت علم خدا در خلق خدایتعالی هر چه خواسته بود تا روز قیامت مقدار برگ درختی بجنبد یا فرود آید یا برآید و مثل این همه نوشته بقدرت خدای تعالی.  و اصل این حکایت در کتابهای یهود یافت می‌شود امّا اهل اسلام هر آنچه ایشان می‌گویند بی نهایت در آن مبالغه کرده اند.  واضح باد که در توارت حضرت موسی مکتوب است که چون خدا می‌خواست آن ده حکم را که در کتاب خروج باب ۲۰ مندرج است به اهل اسرائیل بدهد آنها را بدین منوال که در ذیل بیان می‌شود بحضرت موسی عطا فرمود چونکه خود حضرت موسی کلیم اللّه در کتاب تثنیه (باب ۱۰ آیه اوّل الی ۵) چنین نوشته است و در آنوقت خدا بمن گفت در لوح سنگ موافق اولین برای خود بتراش و نزد من بکوه برآی و تابوتی از چوب برای خود بساز و بر این لوحها کلماتی را که بر لوحهای اولین که شکستی بود خواهم نوشت و آنها را در تابوت بگدار پس تابوتی از چوب سِنط ساختم و دو لوح سنگ موافق اولین تراشیدم و آن دو لوح را در دست داشته بکوه برآمدم و بر آن دو لوح موافق کتابت اولین آن ده کلمه را که خداوند در کوه از میان آتش در روز

 اجتماع بشما گفته بود نوشت و خداوند آنها را بمن داد پس برگشته از کوه فرود آمدم و لوحها را در تابوتیکه ساخته بودم گذاشتم و در آنجا هست چنانکه خداون مرا امر فرموده بود.  و از کتاب اول پادشاهان (باب ۸ آیه ۹) و نیز از رسالة بعبرانیان (باب ۹ آیه ۳ و۴) بیان شده است که آن دو لوح (לוּחוֹת) در تابوت عهدی که حضرت موسی آنرا برحسب امر الهی ساخته بود محفوظ گشت.  و اما یهود بعد از چندی گمان بردند که تمام کتب عهد عتیق و نیز تمام تلمود بر آن الواح مندرج بوده است.  و چون حضرت محمد این را دربارة شریعت یهود شنید او نیز دربارة شریعت خود که قرآن می‌باشد حکماً گفت که آن نیز بر یک لوح محفوظ (فی لَوحٍ مَحفُوظٍ) مرقوم گشته بود و اهل اسلام این را نفهمیده که عبارت از کدام لوح محفوظ می‌باشد تمام این قصه را که در فوق است ایجاد نمودند.  و آنچه یهود میگویند همین است. אמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁׁמָאִי דִכְונִיב וְאֶתְּנָה לְךָ אֶת-לֻחִת הָאֶגֶז וְהַתּוֹרָה וְהַמִאְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִי לְהוֹרוֹתָם נוּחזת אֲלוּ עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרוֹת הּוֹרָה זוּ מִקְוָא וְהַמִּעְוָה זוּ מִשְׁנָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי אֲלוּ נְבִיאִים וּכְתוּבִים לְחוֹרוֹתָם זוּ גְמָרָא מְלַמַּד שֶׁכּוֹלָם נִתְּנוּ לְמשֶׁה מִסִּנָיָ :– (بَراخَوت صفحه ۵ ضلع اوّل).  ترجمه: ربی شمعون

ابن لقیش میگوید: چیست آنچه مکتوب است که خداوند بموسی گفت: نزد من بکوه بالا بیا و آنجا باش تا لوحهای سنگی و تورات و احکامی را که نوشته ام تا ایشانرا تعلیم نمائی بتو دهم (کتاب خروج باب ۲۴ آیه ۱۲).  آن الواح آن ده حکم است و تورات آن شریعتِ خوانده شده می‌باشد و آن احکام عبارت از مشناه است و آنچه نوشته‌ام بمعنی انبیا و نوشتجات مقدس می‌آید و تا ایشانرا تعلیم نمائی بسوی گمارا اشاره می‌کند.  و این ما را می‌آموزاند که جمیع آنها از کوه سینا بموسی داده شد انتهی.  و هر یهودی عاقل آن شرح باطل این آیه را رّد می‌نماید زیرا می‌داند که مشناه قریب بسنة دویست و بیست تاریخ مسیحی و گمارای اورشلیمی در سنة ۴۳۰ و گمارای بابلی ۵۳۰ همان تاریخ تألیف شده.  اما اهل اسلام این را ندانسته آنچه را که یهود نادان دربارة کتابهای خود می‌گفتند پذیرفته و بقرآن خویش نسبت داده اند.  پس این قصه نیز از همان سرچشمة مکدّر جاری شده است.  و شاید هیچ لزوم ندارد که ملاحظه کنندگان کریم را دربارة اینچنین امور بیشتر مزاحم بشویم جز اینکه بگوئیم که اهل یهود نیز دربارة آن دو لوح گمان می‌بردند که بغایت قدیم بودند زیرا در پرقَی آبُوت باب ۵ جمله ۶ گفته شده است که آن الواح با نُه چیز دیگر در زمان آفرینش عالم در وقت

غروب قبل از روز سبت آفریده شد.

و اصل آنچه در احادیث نسبت بکوهِ قافِ موهوم مندرج است در کتابهای یهود یافت می‌شود و اگر آنچه را که در عرائس المجالس و در قصص الأنبیا نوشته شده است با آنچه یهود می‌گویند مقابله کنیم این امر مدلّل می‌گردد و در عرائس المجالس چنین مندرج است: خَلَََقَ اللّهُ تَعالی جَبَلاً عَظیماً مِن زِبَر جَدَهٍ خُضری خَضرَتُ السَّماءِ مِنهُ یُقالُ لَعُ جَبَبُ قافَ فَاَهاطَ بِها کُلَّها وَ هُوَ الذی اَقسَمَ اللّهُ بِه فَقالَ ق وَ القرآن المَجیدِ  (سورة ق یعنی سوره ۵۰ آیه ۱) – ترجمه: خدای تعالی کوهی عظیم از زبرجدی سبز آفرید که سبزی آسمان از آنست آنرا کوه قاف می‌گویند پس به آن تمام آنرا (یعنی تمام زمین را) احاطه نمود و این آن است که خدا به آن قسم خورده گفت ق وَ القرآن المَجیدِ (عرائس المجالس صفحه ۷ و ۸) – و در قصص الأنبیا (صفحه ۵) گفته شده است که روزی عبدالله ابن سلام از حضرت محمّد پرسید فراز زمین از چیست؟ گفت: از کوه قاف.  گفت: کوه قاف از چیست؟ گفت از زمرد سبز و سبزی آسمان از آن است.  گفت: صَدَّقتَ یا رَسوُلَ الله.  گفت: بالائی کوه فاق چه مقدار است؟ گفت: پانصد ساله راه است.  گفت: گرداگرد وی چند است؟ گفت دو هزار ساله راه است انتها.  و اصل تمام این افسانه

 این است که در یکی از کتابهای یهود مسمّی به حَگیگاه (فصل ۱۱ آیه ۱) در بیان آن لفظ قدیم – תּוֹהוּ (تُوهُو یعنی تهی) که در کتاب پیدایش (باب اول آیه ۲) یافت می‌شود چنین مکتوب است תּיחוּ קו יָרוֹט שֶמַקִּי אֶת-כָּל- העוֹלָם כּוֹלוֹ שֶׁמִמֶּנּוּ יֹעֵא חשֶׁךְ – ترجمه – تُوهُو قاوِ (یعنی خط) سبزی است که تمام جهانرا احاطه میکند که تاریکی از آن صادر می‌شود.  و اصحاب حضرت محمّد این قول یهود را شنیده آن لفظ לָו (یعنی قاو) را نفهمیدند و این را ندانسته که معنی آن لفظ خط یا شاقول است گمان بردند که البته آنچه تمام جهانرا احاطه می‌کند و آسمانرا تاریک می‌گرداند سلسلة کوههای عظیم بلند می‌باشد که اسم آن قاو یا قاف است.

القصّه از آنچه در فوق گفته شد پدید می‌آید که کتابهای یهود و خصوصاً آن سفر پر افسانه هائی که به تَلمُود مسمی است یکی از سرچشمه های عمدة دین اسلام بوده است.  و اکنون مناسب می‌باشد که در پی ینابیع دیگر نیز گردیده استفسار نمائیم که آیا دین مسیحی و خصوصاً آن کتابهای جعلی و آن افسانه های باطلی که در ایام حضرت محّمد در میان بعضی از فرقه‌های بدعتی ضال ایشان متداول بود بر دین اسلام اثری کرده است یا نه .

فصل چهارم

در تحقیق و آزمایش ادّعای آن اشخاصیکه می‌گویند که بسیاری از آنچه در قرآن مندرج است از قصّه ها و گمانهای باطل بعضی فرقه های بدعتی نصاری مأخوذ گشته.


و در ایام حضرت محمّد بسیاری از مسیحیان ساکن جزیرت العرب نه فقط نادان بلکه مرتکب بدعتهای متنوعه گردیده بودند و اکثر آن بدعتیان بجهت تعالیم فاسدة خود از حدود سلطنت قیصر روم رانده شده نزد اهل عرب پناه برده بودند.  و آن بدعتیان از انجیل و از صحایف حواریین چندان اطلاعی نداشتند و از آن سبب بعضی کتابهای جعلی پر افسانة باطل میان خودشان انتشار داده آنها را می‌خواندند و آن حکایتها را که در آنها مندرج بود بر زبانهای خویش می‌راندند.  و قول معترضین این است که حضرت محمد چون از انجیل مجید واقفیت کامل نداشت و با ابنای جنس مذکور مراوده و معاشرت می‌داشت گمان برد که هر چه از زبان ایشان شنید در انجیل و یا در رساله های حواریین مندرج است و چون

می‌خواست مذهبی ایجاد نماید که جمیع سکنة جزیرت العرب آن را بتوانند بپذیرند و در آن متحد گردند از این جهت بسیاری از افسانه ها و تعالیم و تصورات متفرقة آن نصارای نادان را قبول کرده در قرآن خود داخل گردانید.  اما هیچکس نباید این قول معترضین را بدون تفحص باور کند.  لهذا مقصود ما این است که اکنون در این فصل این امر را بدقت تمام بیازمائیم تا یقین بدانیم که آیا فی الحقیقه آن افسانه ها و امثال آنها یکی از سرچشمه های قرآن می‌باشد یا نمی‌باشد.


(۱) قصّة اصحاب کهف که مسیحیان ایشان را هفت خوابنده می‌نامند.  مخفی نماناد که آن حکایت اصحاب الکهف که در سورة کهف (یعنی سوره ۱۸ آیه ۸ الی ۲۶) مندرج است یکی ار افسانه های یونانیان می‌باشد که اصل آنرا در کتاب لاتینی مسمی به جَلالُ الشُّهَدا تصنیف گِرِگوُرِیُسِ طُورسی (باب اول فصل ۹۵) میابیم و اختصار آن حکایت این است که در وقتیکه دَکیُس امپراطور (یعنی قیصر روم) بشدت تمام و بوحشیت مالاکلام مسیحیان را تعاقب و اذیت می‌نمود و جدّ و جهد تمام صرف می‌کرد تا اسم دین مسیحی را هم از صفحات حافظة مردم کلیّتاً محو کند هفت نفر جوان از اهل شهر اَفَسُس (که ویرانه های آن تا بحال در نزدیکی قریه ایاسِلُوک واقع در ولایت اناطول دیده میشود) از ظلم و تعدی وی

فرار کرده خویشتن را در مغاره‌ای که از آن شهر دور نبود پنهان کرده خوابیدند و در حالت خواب تا نزدیک به دویست سال ماندند زیرا در زمان دَکیُوس (ما بین سنة ۲۴۹ و ۲۵۱ سبحی ) در آن مغاره درآمده از آنجا بیرون نشدند تا سنة ۴۴۷ که در آنوقت ثِیُودُوسِیسِ ثانی بر تخت سلطانی جلوس نموده بود.  و چون بیدار شده دیدند که دین مسیحی در آن مدّت چه قدر انتشار یافته است متعجب گشتند زیرا وقتیکه خوابیده بودند نشان صلیب ننگ و عار شمرده میشد و اما چون بیدار شدند آنرا دیدند که بر تاج امپراطور و بر عَلَمهای سلطنت می‌درخشد و تقریباً تمام رعایای سلطنت روم دین مسیحی را قبول کرده اند و آن دین در همة ربع مسکون بر هر مذهب دیگر غلبه یافته است و می‌یابد.  البته این قصّه محض افسانه ای است و بس اما بعضی عاقلان گفته اند که شاید بی معنی و بی فایده نیست و ممکن است که آنکس که آنرا اولاً ایجاد نموده نخواست مردم را بفریبد بلکه آنرا از روی مثل آورد به این اراده که بیان کند که دین مسیحی بفیض روح القدس و بسبب ریخته شدن خون شهدای دلیر پر محبت بچه زودی حیرت انگیز انتشار یافته است.  ولکن هیچ شخص مسیحی هرگز گمان نمی‌برد که این قصه صحیح است بلکه همة ایشان آنرا یکی از آن افسانه هائی می‌شمارند که دایه ها برای خوش

ساختن اطفال حکایت می‌نمایند مثل قصّة موش و گربه و حسین کُرد و غیره.  اما حضرت محمّد آن قصّه را داخل قرآن خود ساخته باصحاب خویش آموازانید.  و چونکه این حکایت البته هیچ اصلی نداشته و ندارد ظاهر است که خدای قدّوس علیم آنرا هرگز بر لوح محفوظ ننوشت و بر حضرت محمّد فرو نفرستاد بلکه (چنانکه هویداست) آن حضرت آنرا از روایتهای مسیحیان نادان مأخوذ کرد.

قصّة حضرت مریم: در سورة مریم: در سورة مریم (یعنی سوره ۱۹ آیه ۲۸ و ۲۹) مکتوب است که حضرت مریم چون بعد از تولد ابن مقدّسش بنزد قوم خود آمد ایشان بوی گفتند: یا مَریَمُ لَقَد جِئتی شَیئاً فَرِیّاً یا اُختَ هروُنَ ماکانَ اَبُوکِ امَرَء سُؤ وَ ماکانِت اُمُّکِ بَغِیّاً  ترجمه: ای مریم هر آینه بتحقیق که آورده ای چیزی عجیب را ای خواهر هارون نبود پدرت مرد بدی و نبود مادرت بدکار.  پس از این آیه ثابت می‌شود که نزد حضرت محمّد حضرت مریم خواهر حضرت هارون برادر حضرت موسی بود.  و این امر از آنچه در سورة تحریم (یعنی سوره ۶۶ آیه ۱۲) مرقوم گشته بیشتر هویدا می‌گردد و آن این است: وَ مَریَمَ ابنَتَ عِمرانَ – ترجمه: و مریم دختر عمران الخ- و در سورة آل عمران (یعنی سوره ۳ آیه ۳۱) همین مطلب بار دیگر بیان شده است.  و نیز در سورة

فرقان (یعنی سورة ۲۵ آیه ۳۷) مکتوب است .  وَلَقَد آتَینا مُوسیَ الکِتابَ وَ جَعَلنا مَعَهُ اَخاهَ هروُنَ وَزیراً .ترجمه: و بتحقیق دادیم ما موسی را تورات و گردانیدیم با او برادرش هارون را وزیری.  پس ثابت می‌شود که عمران و موسی و هارون و مریم همان اشخاصند که در تورات بهمین اسامی مذکورند جز اینکه در عبری بعوض عمران (עַק:רָם) عَمرام نوشته شده است.  و در تورات (کتاب اعداد باب ۳۶ آیه ۵۹) مرقوم است و نام زن عَمرام یُوکَبَد بود دختر لاوی که برای لاوی در مصر زائیده شد و او برای عَمرام هارون و موسی و خواهر ایشان مریم را زائید.  و نیز در کتاب خروج (باب ۱۵ آیه ۲۰) نوشته شده است که مریم نبیّه خواهر هارون بود برحسب آنچه در فوق در سورة مریم خواندیم جائیکه مکتوبست.  یامَریَمُ ...  یا اُختَ هروُنَ.  پس شکی نیست که حضرت محمّد می‌گوید که مریم خواهر هارون که دختر عمران نیز بود همان حضرت مریم می‌باشد که تخمینا بعد از هزار و پانصد و هفتاد سال دیگر مادر حضرت عیسی گردیده و این مانند حکایتی است که در شاه نامه دربارة فریدون و خواهرهای جمشید می‌گوید که بعد از آنکه فریدون ضحاک را شکست داد و در خانة او بسلطنت نشست آن دو خواهر جمشید که از اول سلطنت ضحّاک در خانة وی بودند و تا آنزمان قریب بهزار سال گذشته بود فریدون

آنها را دید و پسندید الی آخر آن حکایت.  البته بعضی از مفسرین کوشش کرده اند تا این حجّترا نسبت به قرآن رد نمایند اما نتوانسته اند.  و شاید سبب آن اشتباه این بوده است که در یکی از افسانه های یهود نسبت به مریم خواهر هارون چنین مندرج است. - לֹא שָׁלַט דַּהּ -לְזַךְ הַ?וְת אָלָית בִּנְשִׁיקָה מֵתָה וְלֹא שָׁלַט בָּהּ רִמָה ומֹלֵרָה: ترجمه: ملک ملوک بروی تسلط نیافت بلکه او ببوسه ای (الهی ) وفات یافت و کرم و خراطین بروی مسلط نگشت انتهای.  اما بهر حال این اشتباه عظیم است و نیز خود یهود هرگز نگفته اند که وی تا ایام مسیح زنده ماند.  و نسبت بحضرت مریم مادر حضرت عیسی بسیار چیزها در قرآن مندرج است که برخلاف اناجیل اربعة صحیحه میباشد و از افسانه های بدعتیان مأخوذ است چنانکه در ذیل هویدا خواهد شد. 
آنچه نسبت بوقایع حضرت مریم در قرآن مندرج است اینهاست: إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

 وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ سوره آل عمران (یعنی سوره ۳ آیه ۳۱ و ۳۲) .  ترجمه: چون گفت زن عمران پروردگارا بدرستیکه من نذر کردم مر ترا آنچه در شکم من است آزاد پس قبول کن از من بدرستی که تو شنوندة دانا پس چون بنهاد آنا گفت پروردگارا من نهادم آنرا زن و خدا می‌داند به آنچه بنهادم و نیست مذکر مانند مونّث و بدرستیکه من نامیدم آنرا مریم و من پناه می‌دهم آنرا بتو و فرزندانش را از شیطان رانده شده پس بپذیر آنرا پروردگارا بپذیرفتن خوب و رویانید آنرا رویانیدن خوب و کفیل شد او را زکریّا هر وقت درآمد براو زکریّا در محراب یافت نزد او روزی را گفت ای مریم از کجاست این مر ترا گفت آن از نزد خداست بدرستی که خدا روزی می‌دهد آنرا که می‌خواهد بغیر حساب.  و علاوه بر این همه بیعناوی و مفسرین دیگر نوشته اند که زن عمران دیرینه سال و عاقر بود و روزی چون پرنده ای دید که بچه های خود را قوت می‌دهد بی نهایت آرزومند اولاد گشته از خدا مسئلت نمود که طفلی بوی عطا فرماید و گفت: الهی اگر بچه بمن بدهی خواه پسر باشد خواه دختر او را بحضور تو در هیکل بیت المقدس از روی نذر تقدیم خواهم نمود.  و خدا دعای وی را

 اجابت فرمود و او حامله شده دختری زائید که حضرت مریم بود.  و جلال الدین نیز بر آن است که بعد از چند سال چون مادر مریم که اسمش حنا بود وی را به هیکل رسانیده بکاهنان سپرد ایشان او را قبول کرده زکریا را گماشتند تا ویرا نگاه دارد و او ویرا در اطاقی جا داده نگذاشت که هیچکس دیگر بنزد وی داخل شود ولکن فرشته ای ویرا پرورش نمود.  و در همان سوره مرقوم است: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ  سوره آل عمران (یعنی سورة ۳ آیه ۳۷ الی ۴۲) .  ترجمه: و چون گفت فرشتگان ای مریم بدرستیکه خدا برگزی ترا و پاکیزه کرد ترا و برگزید ترا بر زنان جهانیان ای مریم نیکی کن مر پروردگارت را و سجده کن مر او رکوع کن مرا با رکوع کنندگان این

 از خبرهای پنهانست که وحی می‌کنم بسوی تو نبودی تو نزد آنها چون انداختند قلمهاشان را که کدام کفیل شوند مریم را و نبودی نزد ایشان چون نزاع می‌کردند چون گفتند فرشتگان ای مریم بدرستیکه خدا مژده می‌دهد ترا بسخنی از او نامش مسیح عیسی پسر مریم است صاحب جا هست در دنیا و آخرت و از نزدیکان است و سخن می‌گوید مردم را در گهواره و کهولت و از شایستگانست گفت پروردگارا از کجا میشود برایم فرزندی و مسّ نکرده مرا انسانی گفت همچنان می‌کند خدا میآفریند آنچه را می‌خواهد چون حکم می‌کند کار را پس جز این نیست میگوید مر او را باش پس می‌باشد.  و نسبت به آنچه دربارة انداختن قلمها مکتوب است واضح باد که بیضاوی و جلال الدّین نوشته اند که زکریا و بیست و شش کاهن دیگر چون هر یکی می‌خواست نگاهبان حضرت مریم گردد بکنارة نهر اردُن رفته قلمهای خود را در آب انداختند و اما همة آن قلمها غرق شد جز قلم زکریّا و از آن سبب او معین شد تا حضرت مریم را نگاهبانی نماید.  و در سورة مریم (یعنی سورة ۱۹ آیه ۱۶ الی ۳۱) چنین مرقوم است: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

 غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. سورۀ مریم (یعنی سورۀ ۱۹، آیۀ ۱۶ الی ۳۱)  ترجمه: و یاد کن در کتاب مریم را هنگامی که کناره گزید از اهلش در جای شرقی از بَیت المقدّس پس گرفت از پیش ایشان پرده ای پس فرستادیم بسوی او روح خود را پس متمثّل شد مر او را انسانی درست اندام گفت مریم که من پناه میبرم بخدای بخشنده از تو اگر هستی پرهیزکار گفت نیستم من بجز فرستاده ای پروردکارت تا ببخشم مر ترا پسری پاکیزه گفت از کجا می‌شود مرا پسری و حال آنکه مسّ نکرده مرا انسانی و نبوده ام بدکار

 گفت همچنین گفت پروردگارت که آن بر من آسانست و تا بگردانیم آنرا علامتی برای مردمان و رحمتی از ما و باشد امری قرار داده شده پس بازگرفت به آن پس کناره گزید با او از جائی دور پس آوردش درد زائیدن بسوی تنة خُرما بُن گفت ای کاش که مرده بودم پیش از این و بودم فراموش شده ای از یاد رفته ای پس ندا آمد او را از زیرش که اندوه مدار بحقیقت گردانید پروردگار تو در زیرت نهری و بکش بسوی خودت تنة درخت خرما را که فرو می‌ریزاند بر تو رطبِ تازه چیدة پس بخور و بیاشام و بیارام از راه چشم پس اگر بینی از انسان احدیرا پس بگو که من نذر کرده ام برای خدا روزه را پس سخن نگویم امروز آدمی را پس آمدند باو قومش که برداشته بود او را گفتند ای مریم هر آینه بتحقیق که آورده ای چیزی عجیب را ای خواهر هارون نبود پدرت مرد بدی و نبود مادرت بدکار پس اشاره کرد بسوی او گفتند چگونه سخن گوئیم با آنکه باشد در گهواره کودک.  اینها قصّة حضرت مریم است که در قرآن و در تفاسیر قدیمترین یافت می‌شود.

الان تکلیف ما اینست که بپرسیم که اصل و سرچشمة این حکایت کدام است.  و معترضین مدقق در جواب این سوال می‌گویند که تقریباً تمام این امور نه از اناجیل صحیحه بلکه از بعضی کتابهای پرافسانه که در ایّام قدیم در دست بدعتیان

‏ و نادانان متداول بود مأخوذ گشته است.  و چونکه مناسب نیست که این قول ایشان را بدون دلایل کافی قبول کنیم می‌باید آن ادّله‌ای را که ایشان چیش می‌آورند بدقت تمام اصغا نمائیم.  و هی هذه در پُرَوتَونَجیلیِوُنِ یعقوب صغیر (فصل ۳ و ۴ و ۵) چنین مندرج است‏.
 ‎ Καὶ ἀτενίσασα Ἄννα εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε καλιὰν στρουθίων ἐν τῇ δάφνῃ,  καὶ ἐποίησε θρῆνον ἐν ἑαυτῇ, λέγουσα,  Οἴμοι, οἴμοι, τίς με ἐγέννησε;.... 
οἴμοι, τίνι ὁμοιώθην ἐγώ; οὐχ ὁμοιώθην ἐγὼ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ γονιμά εἰσιν ἐνώπιόν σου, Κύριε ...... 
Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη λέγων αὐτῇ, Ἄννα, Ἄννα, ἐπήκουσε Κύριος ὁ Θεὸς τῆς δεήσεώς σου, συλλήψῃ καὶ γεννήσῃ, καὶ λαληθήσεται τὸ σπέρμα σου ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ.  Εἶπε δὲ Ἄννα, Ζῇ Κύριος ὁ Θεός μου, ἐὰν γεν-
νήσω εἴτε ἄρρεν εἴτε θῆλυ, προσάξω αὐτὸ δῶρον Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου, καὶ ἔσται λειτουργοῦν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμερας τῆς ζωῆς αὐτοῦ .... 
Ἐκπληρώθησαν δὲ οἱ μῆνες αὐτῆς, ἐν δὲ τῷ ἐνάτῳ μηνὶ ἐγέννησεν Ἄννα ...... καὶ ἔδωκε μασθὸν τῇ παιδὶ, ἐκάλεσε δὲ Μαριάμ.

 ترجمه: و حنّا بسوی آسمان نگریسته آشیانة گنجشکها را در درخت غار دید ودر خود فریاد – کرده گفت وای بر من وای بر من کیست که مرا زائید .....  وای بر من بچه چیز مشابهت دارم من مثل پرندگان هوا نیستم زیرا پرندگان هوا هم در حضور تو بارور هستند خداوندا ...  و اینک فرشتة خداوند بر سرش ایستاده بوی گفت: ای حنّا ای حنّا خداوند خدا مسئلت ترا اجابت فرمود تو حامله شده خواهی زائید و نسل تو در تمام ربع مسکون مذکور خواهد گردید.  و حنّا گفت: بخداوند خدای من که حّی است قسم که اگر خواه نر خواه ماده بیاورم او را بخداوند خدایم هدیه خواهم گذرانید و در تمام ایام عمر خود ویرا خدمت خواهد نمود...  و چون ماههای او به آخر رسید حنّا
 در ماه نهم زائید ...و پستان را به آن بچّه داد و اسمش را مریم خواند انتهی.


و در کتاب عربی باطلی مسمّی به قِصَّهُ مِناحَهِ اَبینَا القَدیسِ الشَّیخِ النَّجّارَ (فصل ۳) دربارة حضرت مریم چنین نوشته شده است.  اَیَهاتُها قدّموها الی الهیکل و هی ابنت ثلث سنین و اقامت فی هیکل الرّبّ تسعت سنین حینئذ لمّا رای الکهنه العذراء القدیسه الخائفه من الرّبّ قد نشأت خاطبوا بعضم بعضا قائلین سل عن رجل صدیق یخاف من الله تودعوا عنده مریم الی زمان العرس لئلاّ تبقی فی الهیکل ترجمه: والدینش ویرا بهیکل تقدیم نمودند چون سه ساله بود و در هیکل خداوند نه سال ماند.  آنگاه چون کاهنان دیدند که آن باکرة مقدّسِ ترسال از خداوند نمو کرده است یکدیگر را مخاطب ساخته گفتند: مردی عادل که از خدا بترسد جستجو نما که مریم تا بوقت عروسی نزد وی گذارده شود مبادا در هیکل بماند.  اما قبل از آن هنگامیکه والدین حضرت مریم ویرا بهیکل رسانیدند امور دیگر واقع شد چنانکه در آن پُرَوتَونَجیلیِوُنِ فصل ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ نوشته شده است. 
Καὶ ἐδέξατο αὐτὴν ὁ ἱερεὺς καὶ καταφιλήσας εὐλόγησε καὶ εἶπεν, Ἐμεγάλυνε Κύριος ὁ Θεὸς τὸ ὄνομα σου ἐν πάσαις 

ταῖς γενεαῖς τὴς γῆς· ἐπί σοι ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν φανερώσει Κύριος ὁ Θεός τὸ λύτρον τῶν υἰῶν Ἰσραήλ.... Ἦν δὲ Μαριὰμ ὡσεὶ περιστιρὰ νενομένη ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, καὶ ἐλάμβανε τροφὴν ἐκ χειρὸς ἀγγέλου. 

Γενομένης δὲ αὐτῆς δωδεκαετοῦς συμβούλιον ἐγένετο τῶν ἱερέων λεγόντων, Ἰδοὺ Μαριὰμ γέγονε δωδεκαετὴς ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, τί οὖν ποιήσωμεν αὐτήν; ..... 

Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτῷ λέγων. Ζαχαρία, Ζαχαρία, ἐξέλθε καὶ ἐκκλησίασον τοὺς χηρεύοντας τοῦ λαοῦ, καὶ ἐνεγκάτωσαν ἀνὰ ῥάβδον, καὶ εἰς ὃν ἐὰν δείξῃ Κύριος ὁ Θεὸς σημεῖον, τούτου ἔσται γυνή. Καὶ ἐξῆλθον οἱ κήρυκες καθ' ὅλης τῆς περιχώρου τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἤχησεν 
ἡ σάλπιγξ Κυρίου, καὶ ἔδραμον πάντες.  

Ἰωσὴφ δὲ ῥίψας τὸ σκέπαρνον ἔδραμε καὶ αὐτὸς εἰς τὴν συναγώγην· καὶ συναχθέντες ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἱερέα.  Ἔλαβε δὲ πάντων τὰς ῥάβδους ὁ ἱερεὺς καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἰερὸν καὶ ηὔξατο. Τελέσας δὲ τὴν εὐχὴν ἐξῆλθε καὶ ἐπέδωκεν ἑνὶ ἑκάστῳ τὴν αὐτοῦ ῥάβδον, καὶ σημεῖον οὐκ ἢν ἐν αὐτοῖς· τὴν δὲ ἐσχάτην ῥάβδον ἔλαβεν ὁ Ἰωσήφ. Καὶ ἰδοὺ περιστερὰ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς ῥάβδου καὶ ἐπέτασεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰωσήφ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὀ ἱερεύς, Σὺ κεκλήρωσαι τὴν παρθένον Κυρίου παραλαβεῖν· παράλαβε αὐτὴν εἰς τήρησιν σεαυτῷ ..... 

Καὶ φοβηθείς Ἰωσὴφ παρέλαβεν αὐτήν εἰς τὴν τήρησιν ...... Μαριὰμ δὲ .....
λαβοῦσα κάλπην ἐξῆλθε γεμίσαι ὕδωρ· καὶ ἰδοὺ φωνὴ λέγουσα, Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου, εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. Καὶ περιεβλέπετο δεξιὰ καὶ ἀριστερά, πόθεν αὐτὴ ἡ φωνὴ ὑπάρχει. Καὶ ἔντρομος γενομένη ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς· καὶ ἀναπαύσασα τὴν κάλπην ... ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν θρόνον ... 

Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, λέγων αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ συλλήψῃ ἐκ λόγου αὐτοῦ. Ἀκούσασα δὲ Μαριὰμ διακρίθη ἐν ἑαυτῇ, λέγουσα, Εἰ ἐγὼ συλλήψομαι ὡς πᾶσα γυνὴ γεννᾷ; 

Καὶ λέγει πρὸς αὐτὴν ὁ ἄγγελος; Οὐχ οὕτως, Μαριάμ δύναμις γὰρ Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι, διὸ καὶ 
τὸ γεννόμενον ἄγιον υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται· καὶ καλεσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

ترجمه: کاهن ویرا پذیرفت و بوسیده برکت داد و گفت: خداوند خدا اسم ترا در میان جمیع طوایف روی زمین تمجید نمود خداوند خدا بر تو در آخر ایّام فدیة بنی اسرائیل را ظاهر خواهد کرد .....  و مریم مثل کبوتری در هیکل خداوند اقامت می‌نمود و غذا از دست فرشته ای می‌گردفت.  و چون او دوازده ساله گردید مجلس کَهَنَه منعقد شده گفتند: اینک مریم در هیکل خداوند دوازده ساله گشته است پس با وی چه بکنیم ...  و اینک فرشتة خداوند بر سر وی ایستاده گفت: ای زکریّا ای زکریّا بیرون شده زَن مُردِگانِ قوم را جمع کن و باید هر یکی از ایشان قَلَمه‌ای بیاورند و بر هر کس که خداوند خدا نشانی ظاهر خواهد کرد زن وی خواهد بود.  و منادیان در تمامی نواحی یهودیه بیرون شدند و کرّنای خداوند صدا داد و همه بهم دویدند و خود یوسف نیز تیشه‌اش را انداخته در کنیسه دوید و چون همه جمع شدند بنزد کاهن رفتند.  و کاهن قَلَمه‌های همه را گرفته داخل هیکل شد و دعا کرد و چون دعا را به انجام رسانید بیرون آمد و بهر شخص قلمه وی را باز داد و در آنها هیچ نشان نبود.  اما یوسف

 قَلَمة آخر را گرفت و اینک کبوتری از آن قلمه بیرون آمده بر سر یوسف قرار گرفت.  و کاهن بدو گفت: تو بقرعه باکرة خداوند را یافته‌ای تا او را نگاهداری او را بطور امانت برای خود بپذیر ...  و یوسف ترسیده او را بطور امانت پذیرفت ...  و مریم آفتابه‌ای گرفته بیرون رفت تا آنرا از آب پر سازد.  و اینک آوازی که می‌گوید: سلام بر تو ای نعمت رسیده خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارک هستی.  و بسوی راست و بسوی چپ نظر می‌افکند که این آواز از کجا می‌باشد.  و لرزان شده بخانة خود رفت و آفتابه را نهاده...  بر کرسی بنشست ....  و اینک فرشتة خداوند بر سرش ایستاده بوی گفت: ای مریم ترسان مباش زیرا که در حضور خدا نعمت یافتی و از کلام وی حامله خواهی شد.  و مریم شنیده در خود متفکر شده گفت: آیا من حامله خواهم شد چنانکه هر زن میزاید؟ و فرشته بوی گفت: ای مریم نه به همانطور زیرا قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از این جهت آن مولود مقدس پسر حضرت اعلی خوانده خواهد شد و اسم ویرا عیسی خواهی خواند انتهی.


مخفی نماناد که این حکایت بسر بردن حضرت مریم در هیکل خدا در کتابهای دیگر نیز و خصوصاً در بعضی صُحُفِ قبطی

 مندرج است.  مثلاً در کتاب مسمی به سیرت باکره چنین مکتوبست که چون حنّا حضرت مریم راداخل هیکل ساخت
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ترجمه: او در هیکل مثل کبوتران پرورش می‌یافت و غذا برای وی از آسمانها بوسیلة فرشتگانِ خدا می‌آوردند.  و اگر در هیکل پرستش می‌کرد فرشتگان خدا او را حرمت می‌نمودند و نیز اکثر اوقات میوه ها از درخت حیات برای وی می‌آوردند تا از آنها بشادمانی بخورد انتهی.  و در کتاب قبطی مسمی به حکایت رحلت یوسف چنین مندرج است.  مریم ....  در هیکل بسر میبرد و در آنجا بپاکی پرستش می‌نمود و نمو میکرد تا دوازده ساله گردید.  در خانة والدین خود سه سال و در هیکل خداوند نه سال دیگر بماند آنگاه کاهنان چون دیدند که آن باکره به پرهیزکاری بسر میبَرَد و در ترس خداوند می‌ماند با یکدیگر حرف زده گفتند:

ما مردی نیکو جسته او را نامزدِ وی تا بوقت بزم عروسی بسازیم ... و فوراً سِبِط یهودا را طلبیده از آن دوازده نفر بر حسب اسم دوازده سِبِطِ سارائیل اختیار کردند. قرعه بر آن پیر نیکو یعنی یوسف برآمد. انتهی – 

پس چون حضرت مریم حامله شد ویرا با یوسف بحضور کاهن آورده شکایت نمودند. و در پُرَوتَوَنجیلِون (فصل ۱۵) چنین مندرج است.
 Καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύς, Μαριάμ, τί τοῦτο ἐποίησας, καὶ ἐταπείνωσας τὴν ψυχήν σου; Ἐπελάθου Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἥ ἀνατραφεῖσα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ λαβοῦσα τροφὴν ἐκ χειρὸς ἀγγέλου, καὶ ἀκούσασα τῶν ὕμνων. ..... Τί τοῦτο ἐποίησας; Ἡ δὲ ἔκλαυσε πικρῶς, λέγουσα, Ζῇ Κύριος ὁ Θεός, καθότι καθαρά εἰμι ἐγὼ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω.

  – ترجمه: و کاهن گفت: ای مریم این 
 چیست که تو کرده ای و روح خود را پست گردانیده ای.  تو که در قدس القداس پرورش یافته و غذا از دست فرشته پذیرفته سرودهای روحانی شنیده بودی خداوند خدای خود را فراموش کردی...  این چیست که تو کرده ای.  و او بشدت گریان شده گفت: بخداوند خدای حی که من در حضور وی پاکم و هیچ مرد را نمی‌شناسم انتهی.


پس نوشته شده است که یوسف و مریم از ناصره به بیت لحم رفته جا در کاروانسرا نیافتند و از آن سبب در مغاره ای منزل کردند که در آنجا حضرت عیسی تولد یافت چنانکه در فصل ۱۸ چنین مرقوم است:
 Καὶ εὗρε σπήλαιον, καὶ εἰσήγαγεν αὐτήν ...... Ἐγὼ δὲ Ἰωσὴφ ..... ἀνέβλεψα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶδον τὸν πόλον τοῦ οὐρανοῦ ἑστῶτα καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ τρέμοντα· καὶ ἐνέβλεψα ἐπὶ τὴν γὴν καὶ εἶδον σκάφην κειμένην καὶ ἐργάτας ἀνακειμένους, καὶ ἦσαν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἐν τῇ σκάφῃ, καὶ
οἱ αἴροντες οὐκ ἀνέφερον καὶ οἱ προσφέροντες εἰς τὸ στόμα οὐ προσέφερον, ἀλλὰ πάντων αὐτῶν ἦσαν  τὰ πρόσωπα ἄγω βλέποντα· 
καὶ εἶδον πρόβατα ἐλαυνόμενα, καὶ τὰ πρόβατα εἱστήκει· ἐπῇρε δὲ ὁ ποιμὴν τοῦ πατάξαι αὐτὰ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἔστη ἄγω· καὶ ἀνέβλεψα εἰς τὸν χείμαρρον καὶ εἶδον ἐρίφους, καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπικείμενα τῷ ὕδατι καὶ μὴ πίνοντα, καὶ πάντα ὑπὸ ἔκπληξιν ὄντα.

 ترجمه: و (یوسف) مغاره ای یافته ویرا (یعنی مریم را) در آن داخل ساخت ...  و من یوسف ...  در آسمان بالا نگریسته دیدم که قطب فلک ایستاده و پرندگان هوا لرزانند و بر زمین نظر افکنده دیدم که ظرفی نهاده شده و علمه ها خوابیده اند و دستهای ایشان در ظرف می‌باشد و آنانیکه بر می‌دارند بر نمی‌دارند و آنانیکه بدهان می‌اندازند نمی‌اندازند بلکه چهرة همة ایشان بسوی بالا می‌نگرد و دیدم
 گوسفندان رانده میشوند و ایستاده اند و شبان برپا شده تا آنها را بزند و دستش بالا ماند.  و بسوی رودخانه نظر افکنده بزغاله ها دیدم و دهانهای آنها بر بالای آب آویخته است و نمی‌نوشند و همه چیز در حیرت افتاده است انتهی.


(واضح باد که این افسانه اصل آن حکایتی است که در روضه الأحباب نسبت بولادت حضرت محمّد و آن عجایب یکه در آن وقت بوقوع پیوسته باشد مندرج است)


و آنچه در سورة مریم (یعنی سوره ۱۹ آیه ۲۳ الی ۲۶) دربارة درخت خرما که میوة خود را به حضرت مریم بخشید و غیره از کتابی جعلی مسمی به حکایت تولد مریم و طفولیت منجی مأخوذ است زیرا در آن کتاب (فصل ۲۰) چنین مندرج است.  اما در روز سوم بعد از حرکت کردنش واقع شد که مریم در بیابان از زیادتی شدت آفتاب خسته گردید پس چون درختی دید به یوسف گفت: اندک زمانی زیر سایة این درخت آرام کنیم.  و یوسف شتافته ویرا به نزد آن نخل رسانیده از مرکب پائین آورد.  و چون مریم نشسته بود بسوی سر آن نخل نظرافکنده و آنرا از میوه مملو دیده بیوسف گفت: آرزو دارم که اگر ممکن باشد چیزی از میوة این نخل بگیرم.  و یوسف ویرا گفت: تعجب می‌کنم

 که تو این را میگوئی چونکه می‌بینی که شاخه های این نخل چقدر بلند است و اما من دربارة آب بی نهایت اندیشناکم زیرا الآن در مشکهای ما تمام شد و جائی نداریم که از آن بتوانیم آنها را پر ساخته تشنگی خود را فرو نشانیم.  آنگاه عیسی طفل با چهرة شادمان در آغوش مادر خود مریم باکره بوده به نخل گفت: ای درخت شاخه های خود را پائین آورده از میوة خویش مادر مرا تازه بساز.  فی الفور نخل بمجرد این قول سر خود را تا به کف پایهای مریم پائین آورد و همة ایشان آن میوه هائیرا که داشت از آن چیده تازه گشتند.  و بعد ار آن چون جمیع میوه اش چیده شده بود درخت هنوز خم می‌بود چونکه منتظر این بود که بحکم آن شخصیکه از حکمش پائین آمده بود برخیزد.  آنگاه عیسی بدان گفت: ای نخل برخیز و خاطر جمع دار و همدم درختان من باش که در بهشت پدرم است اما از ریشه های خود چشمة که در زمین پنهانست بگشا و بگذار که آب برای تسکین ما از آن سرچشمه جاری گردد.  و نخل فی الفور راست شد و جویبارهای آب بسیاز شفاف خنک بی نهایت شیرین از میان ریشه هایش صادر شدن آغاز نمود.  و چون آن جویبارهای آبرا دیدند بفرح عظیم شادمان گشتند و ایشان با همة چهار پایان و ملازمان خود سیر آب شده خدا را شکر نمودند انتهی.

و مابین این افسانه و آنچه در قرآن مندرج است فقط این تفاوت کمی است که بر حسب قرآن این چیز عجیب در وقت تولد مسیح واقع شد اما بر حسب آن حکایت قدیم آن امر در حینیکه یوسف و مریم قدری بعد از آن بسوی مصر سفر می‌کردند بوقوع پیوست


(۳) قصة طفولیت حضرت عیسی.  در سورة آل عمران (یعنی سوره ۳ آیه ۴۱ و ۴۳) مرقوم است که فرشته قبل از ولادت حضرت عیسی گفت:  وَ یُکَلِّمُ النّاسَ فِی المَهدِ ...  اَنّی قَد جِئتَُکُم بِایَهٍ مِن رَبِّکُم اِنّی اَخلُقُ لَکُم مِنَ الطینِ کَهَیئهِ الطَّیرِ فَاَنفَخُوُا فیهِ فَیَکُونُ طَیراً بِاذِنِ اللّهِ.  ترجمه: و سخن می‌گوید مردم را در گهواره ...  من بتحقیق آمدم شما را به نشانه ای از پروردگارتان که من آفرینم برای شما از کل مانند هیئت پرنده پس بدمم در آن پس میشود مرغی باذن خدا.  و همچنین در سورة مائده (یعنی سوره ۵ آیه ۱۰۹ و ۱۱۰) مکتوبست : إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ 

الْمَوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ا لَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ   ترجمه: چون گفتن خدا ای عیسی پسر مریم یاد کن نعمت مرا بر خودت و بر مادرت وقتیکه مدد کردم ترا بروح پاکی سخن میکردی مردمانرا در گهواره و دو موئی و هنگامیکه تعلیم دادم ترا کتاب و حکمت و تورات و انجیل و هنگامیکه می‌ساختی از گل مانند شکل مرغ باذن من پس میدمیدی در آن پس میشد مرغی بفرمان من و به میگردانیدی کورمادرزاد و پیس را بفرمان من و هنگامیکه بیرون می‌آوردی مردگانرا بفرمان من و هنگامی که بازداشتم بنی اسرائیل را از تو وقتیکه آمدی ایشانرا با معجزات پس گفتند آنانکه کافر شدند از ایشان نیست این مگر جادوئی آشکار.  واضح باد که همة این چیزها نه از انجیل بلکه از بعضی کتب جعلی منتخب گردیده است زیرا در آنچه قبل مذکور شد دیدیم که ذکر آن خطاب موهوم عیسی طفل بدرخت خرما اصل این کمانست که وی در گهواره تنطق نمود.  و دربارة آن معجزة زنده ساختن پرنده از گل مخفی نماناد که آن چیز از کتاب یونانی جعلی مسمی به بشارت تومای اسرائیلی اخذ شده است زیرا در آن کتاب باطل فصل ۲ چنین مندرج است.    
Τοῦτο τὸ 

παιδίον, ὁ Ἰησοῦς, πενταετὴς γενόμενος, παίζων ἦν ἐν διαβάσει ῥύακος, 

καὶ τὰ ῥέοντα ὕδατα συνήγαγεν εἰς λάκκους, καὶ ἐποίει αὐτὰ εὐθέως καθαρά, καὶ λὸγῳ μόνῳ ἐπέταξεν αὐτά. 

Καὶ ποιήσας πηλὸν τρυφερὸν ἔπλασεν ἐξ αὐτοῦ στρουθία ιβ'· καὶ ἦν σάββατον ὅτε ταῦτα ἐποίησεν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλα παιδία πολλὰ παίζοντα σὺν αὐτῷ. 

Ἰδὼν δέ τις Ἰουδαῖος ἃ ἐποίει ὁ Ἰησοῦς ἐν σαββάτῳ παίζων, ἀπῆλθε παραχρῆμα καὶ ἀνήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰωσήφ. Ἰδοὺ τὸ παιδίον σού ἐστιν ἐπὶ τὸ ῥύακιον, καὶ λαβὼν πηλὸν ἔπλασεν πουλία δώδεκα, καὶ ἐβεβήλωσεν τὸ σάββατον. 

Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰωσὴφ ἐπὶ τὸν τόπον, καὶ ἰδὼν ἀνέκραξεν αυτῷ λέγων. Δια 
τί ταῦτα ποιεῖς ἐν σαββάτῳ, ἃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν; 
Ὁ δὲ Ἰησοῦς συγκροτήσας τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀνέκραξε τοῖς  σρουθίοις. καὶ εἶπεν αὐτοῖς. Ὑπάγετε, [πετάσατε καὶ μιμνήσκρσθέ μου οἱ ζῶντες.] Καὶ πετασθέντα τὰ στρουθία   ὑπῆγον κράζοντα. 
Ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι ἐθαμβήθησαν, καὶ ἀπελθόντες         διηγησαντο τοῖς πρώτοις αὐτῶν ὄπερ εἶδον πεποιηκότα τὸν  Ἰησοῦν.

ترجمه: این طفل عیسی پنجساله بوده در رهگذر جویباری بازی می‌کرد و آبهای جاری را در گودالها جمع کرده فی الفور آنها را پاک می‌گردانید و بمحض سخنی آنها را امر فرمود: و قدری خاک تر ساخته دوازده گنجشک از آن درست نمود و سبَّت بود وقتیکه این چیزها را کرد.  و بسیاز اطفال دیگر نیز با وی بازی می‌کردند و شخص یهودی چون آنچه را که عیسی کدر بدید که در سبت بازی می‌کند فوراً زوانه شده ه پدرش یوسف گفت: اینک پسر تو بر سر جویبار میباشد و گل گرفته دوازده پرنده ساخته است و سبت را آلوده گردانیده.  و یوسف بدانجا
آمد و دیده بوی بانگ زده گفت: چرا در سبت این کارها را که کردن آنها جایز نیست می‌کنی.  و عیسی دستهای خود را بهم زده و به گنجشکها ندا در داده بدانها گفت: بروید.  و گنجشکها پرواز نمودند و جیک جیک کنان روانه شدند و چون یهود اینرا دیدند متعجب گشتند و رفته آن اعمالیرا که دیده بودند که عیسی کرده است بمقدسین خویش بیان کردند انتهی.  و تمام این افسانه در کتاب باطل عربی مسمی به انجیل الطّفولیّه فصل ۳۶ و بطور دیگر در فصل ۴۶ نیز یافت می‌شود زیرا که آن جزء آن کتاب از بشارت تومای اسرائیلی ماخوذ است.  و اما دربارة آنکه حضرت عیسی در گهواره متکلم شده باشد در سورة مریم (یعنی سوره ۱۹ ایه ۲۹ الی ۳۱) مکتوب است که چون قوم حضرت مریم وی را ملامت می‌نمودند آنگاه او اشاره کرد بسوی حضرت عیسی تا از وی جوابی بیابند و چون ایشان پرسیدند – کَیفَ نُکَلِّمُ مَن کانَ فِی المَهدِ صَبیّاً  (یعنی: چگونه سخن گوئیم با آنکه باشد در گهوار کودک ) پس حضرت عیسی جواب داده بدیشان گفت: اِنّی عَبدُ اللّهِ اتانِیَ الکِتابَ وَ جَعَمَنی نَبِیّاً  ترجمه: بدرستیکه منم بنده خدا آمد مرا کتاب و گردانید مرا پیغمبر.  و در انجیل الطّفولیّه فصل اوّل چنین مندرج است

قد وجدنا فی کتاب یوسیفوس رئیس الکهنه الذی کان علی عهد المسیح و قد قال اناس انّه قایا فا قال هذا ان یسوع تکلم و هو حین کان فی المهد و قال لمریم امّه انّی انا هو یسوع ابن اللّه الکلام الّذی ولدتنی کما بشرک جبرائیل الملاک و ابی ارسلنی لخلاص العالم.  

ترجمه: در کتاب یوسیفوس رئیس کهنه که در زمان مسیح بود و مردم می‌گویند که او قیافا می‌باشد یافته ایم که او گفت که عیسی هنگامیکه در گهواره بود تکلم نموده به مادر خود مریم گفت: بدرستیکه من عیسی پسر خدا و آن کلمه هستم که تو مرا زائیده‌ای چنانکه جبرائیل فرشته بتو مژده داد و پدر من مرا برای نجات جهان فرستاده است.


و اگر این را با قرآن مقابله کنیم ظاهر میشود که حضرت محمد در اینجا آن الفاظ و همگی را که به حضرت عیسی نسبت داده اند برحسب اعتقاد و تعلیم خود تبدیل کرده است.  اما بی شک و شبهه حضرت محمّد این حکایت را از آن کتاب جعلی اخذ نموده و اگر شخصی بپرسد که آن امر بچه طور ممکن بوده در جوابش میتوان گفت که این کتاب از قبطی بعربی ترجمه شده است و چون مادیة قبطیه درمیان کنیزکهای حضرت محمّد بود البته حضرت محمد این افسانه را از آن زن نادان شنیده گمان برد که این داستان در انجیل اصلی حقیقی مرقوم است پس از آن سبب آنرا قدری تبدیل داده

داخل قرآن گردانید.  و اما ممکن نیست که این قسم حکایتها راست باشد زیرا از انجیل یوحنا (باب ۲ آیه ۱۱) ثابت می‌شود که حضرت عیسی در وقت طفولیت هیچ معجزه‌ای بجا نیاورد زیرا دربارة معجزه ای که چون بیشتر از سی ساله بود بعمل آورد مکتوبست که آن کار عجیب شروع و ابتدای معجزاتش بود پس ظاهر است که قبل از آنوقت هیچ معجزه ای از وی بوقوع نپیوسته بود.  اما سائر معجزات حضرت عیسی که در قرآن مندرج است جز آنکه گفته شد و آنچه در ذیل نسبت به مائده مذکور است البته راست و برحق میباشد چونکه مطابقت دارد با آنچه در اناجیل اربعه مرقوم است.  


و آنچه دربارة مائده در قرآن یافت میشود این است: إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ  ...  سورة مائده (یعنی سوره ۵ آیه ۱۱۲ الی ۱۱۵)  ترجمه: چون گفتند حواریون ای عیسی پسر مریم آیا می‌تواند پروردگارت که

فرو فرستد بر ما خوان طعام آراسته از آسمان گفت بپرهیزید از خدا اگر هستید از گروندگان گفتند می‌خواهیم که بخوریم از آن و بیارامد دلهای ما و میدانیم که به تحقیق راست گفتی بما و باشیم بر آن از شاهدان گفت عیسی پسر مریم بار خدایا پروردگار ما فروفرست بر ما خوانی طعام از آسمان که باشد ما را عیدی از برای اول ما و آخر ما و معجزه ای از تو و روزی ده ما را و توئی بهترین روزی دهندگان گفت خدا بدرستی که من فرو فرستنده‌ام آنرا بر شما.  البته ذکر این معجزه در هیچ کتاب مسیحی یافت نمی‌شود و همانا این امر عجیب هرگز بوقوع نپیوسته است اما اصل این حکایت را در عهد جدید میابیم زیرا در انجیل متی (باب ۲۶ آیه ۲۰ الی ۲۹) و د انجیل مرقس (باب ۱۴ آیه ۱۷ الی ۲۵) و در انجیل لوقا (باب ۲۲ آیه ۱۴ الی ۳۰) و در انجیل یوحنا (باب ۱۳ آیه ۱ الی ۳۰) ذکر آن عشاء ربانی است که حضرت عیسی با حواریان خود در شب آخری زندگانی دنیوی خویش تناول فرمود و مسیحیان حقیقی از آن ایام تا بزمان ما برای یادگاری آنوقت عادی هستند که برحسب حکم وی عشاء ربانیرا اکثر اوقات معمول دارند.  و ذکر مائده یعنی خوان حضرت عیسی در انجیل لوقا (باب ۲۰ آیه ۳۰) باین الفاظ یافت میشود.  تا در ملکوت من از 

خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسیها نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنید.  و اگر استفسار کرده شود که اهل اسلام چرا می‌گویند که آن مائده از آسمان نازل شد جواب آن این است که شاید ایشان در فکر آن رویائی میباشند که در کتاب اعمال رسولان مندرج است که در آنجا (باب ۱۰ آیه ۹ الی ۱۶) چنین مکتوبست پطرس ببام خانه برآمد تا دعا کند و واقع شد که گرسنه شده خواست چیزی بخورد اما چون برای او حاضر می‌کردند بیخودی او را رخ نمود پس آسمان را گشاده دید و ظرفی را چون چادری بزرگ بچهار گوشه بسته بسوی زمین آویخته بر او نازل می‌شود که در آن هر قسمی از دوابّ و وحوش و حشرات زمین و مرغان هوا بودند و خطابی بوی رسید که: ای پطرس برخاسته ذبح کن و بخور.  پطرس گفت: حاشا خداوندا زیرا چیزی ناپاک یا حرام هرگز نخورده ام.  بار دیگر خطاب بوی رسید که: آنچه خدا پاک کرده است تو حرام مخوان و این سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف به آسمان بالا برده شد.  ولی این فقط رویا بود و بس.  پس اصل آن حکایت مائده باید همین اشتباه باشد.


الآن لازم است بعضی چیزهای دیگر را نیز که در قرآن دربارة حضرت عیسی و مادرش حضرت مریم مندرج است

بیان کنیم تا اصل و سرچشمة آنها را بفهمیم.  و از آن جمله این است که در سورة مائده (یعنی سوره ۵ آیه ۱۱۶) مکتوب است.  وَ اذِ قالَ اللّهُ یا عیسَی ابنَ مَریَمَ اَ اَنتَ قُلتَ لِلنّاسِ اتّخذوُنی وَ اُمِّیَ اِلهَین مِن دُونِ اللّهِ الخ.  ترجمه: و چون گفت خدا ای عیسی پسر مریم آیا تو گفته ای مر مردمانرا که فرا گیرید من و مادرم را دو خدا غیر از خدا الخ.  و مثل این نیز در سورة نسآء (یعنی سورة ۴ آیه ۱۶۹) مکتوب است.  یا اَهلَ الکِتابِ لاتَغلوُا فی دینِکُم وَ لا تَقُولُوا عَلَی اللّهِ اِلاَّ الحَقَّ اِنَّماَ المَسیحُ عیسَی بنُ مَریَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ کَلِمَتُهُ اَلقیها اِلی مَریَمَ وَ رُوحٌ مِنهُ فَامِنوُا بِاللّهِ وَ رُسُلِه وَ لاتَقُولُوا ثَلثَهٌ اِنتَهُوا خَیراً لَکُم اِنَّما اللّهُ اِلهٌ واحِدٌ سُبحانَهُ اَن یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فیِ السَّمواتِ وَ ما فِی الأَرضِ وَ کَفی بِاللّهِ وَکیلاً.  ترجمه: ای اهل کتاب غلوّ مکنید در دینتان و مگوئید بر خدا مگر راستی جز این نیست که مسیح عیسی پسر مریم فرستادة خداست و کلمه اش انداخت آنرا بسوی مریم و روحی از آن پس بگروید بخدا و پیغمبرانش و مگوئید سه اند باز ایستید که بهتر است برای شما جز این نیست خدا خدائیست یکتا منزّهست او که باشد مر او را فرزندی مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و بس است خدا وکیل.  و نیز در سورة مائده (یعنی سوره ۵ آیه ۷۷)

چنین مرقوم گشته است  لَقَد کَفَرَ الَذّینَ قالُوا اِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلثَهٍ وَ ما مِن اِلهٍ اِلاّ اِلهٌ واحِدٌ وَ اِن لَم یَنتَهُوا عَمّا یَقُولُونَ لِیَمَّسَن الذّینَ کَفَرواُ مِنهُم عَذابٌ اَلیمٌ .  ترجمه: هر آینه بتحقیق کافر شدند آنانکه گفتند که خدا سوم سه تاست و نیست هیچ خدائی مگر خدای یگانه و اگر باز نه ایستند از آنچه میگویند هر آینه مسّ خواهد کرد آنانکه کافر شدند از ایشان عذاب دردناک.  و از این آیه ها هویداست که حضرت محمد چنانکه جلال الدّین و یحیی گفته‌اند از بعضی مسیحیان بدعتی شنیده بود که بر حسب گمان ایشان سه خدا هست یعنی خدایتعالی و حضرت مریم و حضرت عیسی.  و در ردّ آن تعلیم کفرانه در قرآن بارها مکتوبست که خدا واحد است و هر که هم از تورات و هم از انجیل اطلاع دارد میداند که عقیدة وحدانیّت ذات پاک الهی اصل و بنیاد دین مسیحی میباشد چونکه در تورات (کتاب تثنیه باب ۶ آیه ۴) مرقوم است.  ای اسرائیل بشنو یَهُوَه خدای مایَهُوَه واحد است.  و در انجیل مرقس (باب ۱۰ آیه ۲۹) خود حضرت عیسی این آیه را اقتباس کرده آنرا بتأکید تمام تصدیق میفرماید.  و هیچ مسیحی حقیقی هرگز مقرّ الوهیّت حضرت مریم نبوده است اما حیف است که در بعضی اجزاء کلیسای مسیحی عبادت حضرت مریم دخول یافته است که عین بت پرستی میباشد

و اگر چه آن عبادت بالکّل برخلاف احکام الهی و بضدّ تعلیم کتاب مقدّس است امّا مطابقت کلی دارد با آنچه دربارة حضرت مریم در بعضی از آن کتابهای جعلی که حضرت محمّد آن حکایت هائیرا که ذکر شد از آنها اقتباس کرده است .


در سورة نسآء (یعنی سورة ۴ آیه ۱۵۶) دربارة یهود مکتوب است که ایشان گفتند: اِنّا قَتَلنَا المَسَیحَ عیسَی بنَ مَریَمَ رَسُولَ اللّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَلکِن شُبِّهَ لَهُم ...  وَ ما قَتَلوُهُ یَقیناً بَل رَفَعَهُ الّهُ اِلَیهِ وَ کانَ اللّهُ عَزیزاً حَکیماً .  ترجمه: ما کشتیم مسیح عیسی پسر مریم را پیغمبر خدا و نکشتند او را و بدار نکشیدند او را ولیکن شبیه گردیده شد مر آنها را ...  و نکشتند او را بیعین بلکه بلند کرد او را خدا بسوی او و باشد خدا غالب درست کردار.  و در اینجا تعلیم قرآن بضدّ تمام کتب انبیا و حواریین است اما با تعلیم بعضی از بدعتیان مطابقت کلی دارد زیرا یکی از علمای قدیم مسیحی ایرینیُِوس نام ما را مطلع می‌سازد که بَسِلیدیس که یکی از روسای بدعتیان قدیم بود همین اعتقاد را بشاگردان خود می‌آموزانید.  و ایرینیُوس دربارة بَسَلیدیس می‌گوید که آن شخص در خصوص حضرت عیسی چنین تعلیم میداد. —

 Neque passum eum; Simonem
Quedam Cyrenæum angariatum portasse crucem eius pro eo; et hunc secundum ignorantiam et errorem crucifixum, transfiguratum ab ec, uti putaret ur ipse esse Iesus.
   – ترجمه: و او درد ندید و شخصی قَیرَوانی شمعون نام مجبور شده صلیبش را برای وی حمل نمود و این شخص چون از وی صورتش تبدیل نموده شده بود تا مردم گمان برند که او عیسی میباشد بر حسب این نادانی و غلط مصلوب گشت انتهی.  پس هویداست که حضرت محمّد این عقیده را از مریدان آن بَسَلیدیسِ بدعتی آموخته است اگر چه هر که منکر مصلوب شدن مسیح میباشد با همة انبیا و حواریین مقاوت مینماید چونکه انبیا از قبل نبوت کرده گفتند که مسیح موعود می‌باید بدان طور جان عزیز خود را نهاده کفّارة کاملِ کافی برای گناهانِ جمیع بنی نوع بشر بگذراند و حوارییّن نیز شهادت داده گفته‌اند که ما حاضر بوده بچشمان خود دیدیم که نجات دهندة ما بر صلیب کشیده شد.  امّا حضرت محمّد این را ملتفت نشد که آن قول باطلِ آن شخص بدعتی با گمان دیگر وی مرتبط شده است و آن این می‌باشد که حضرت عیسی لباس بشریت را فی الحقیقه در بر
 نکرده بلکه فقط شبیه بدنی که وجود حقیقی نداشت پذیرفته بود و از آن جهت ممکن نبود که او تولد یابد یا درد بیند یا مصلوب شود بلکه مردم را فریفت تا ایشان گمان برند که وی متحمّل این امور گردیده است.  ولکن این تعلیم فاسد بالکّل ضد قرآن و انجیل است.  لهذا قبول کردن جزئی از اوهام بَسَلیدیس و رد کردن اصول حکمت باطلة کفرانة وی برای حضرت محمد مناسب نبود چونکه اگر اصول هر تعلیم رد شود البته تمام آن عمارت منهدم می‌گردد و اگر اصولش باطل باشد پس فروعاتش به چه طور ثابت می‌ماند و اما ظاهر است که حضرت محمد چنین کرده این آیه را داخل قرآن خود ساخت.


اهل اسلام برآنند که حضرت عیسی شاگردان خود را امر فرمود که منتظر آمدن نبی دیگر مسمیّ به احمد باشند و در اثبات آن گمان آیة از قرآن پیش می‌آوردند که در سورة صفّ (یعنی سورة ۶۱ آیه ۶) یافت میشود و آن این است.  وَاذِ قالَ عیسیَ بنُ مَریَمَ یا بَنی اِسرائیلَ اِنّی رَسُولُ اللّهِ اِلَیکُم مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدیَّ مِنَ التَّوراهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یاتی مِن بَعدِی اسمُهُ اَحمَدُ  ترجمه: و چون گفت عیسی پسر مریم ای بنی اسرائیل بدرستیکه من فرستادة خدا بسوی شما تصدیق کننده مرآنچه را میانة دو دست من است از تورات و بشارت دهنده برسولی

 که خواهد آمد از بعد من که اسمش احمد است.  و البته این آیه اشاره می‌نماید بسوی آنچه دربارة فارقلیط (Παράκλητος)  در انجیل یوحنا (باب ۱۴ آیه ۱۶ و ۲۶ و باب ۱۵ آیه ۲۶ و باب ۱۶ آیه ۷) مکتوب است اما هر که آن باب‌ها را با دقت تمام بخواند می‌بیند که ذکر هیچ نبی آینده‌ای در آنجا یافت نمی‌شود بلکه آنچه را که حضرت عیسی فرمود دربارة روح القدس گفت چنانکه در آیه‌های مذکور بیان شده است و آن وعدة مسیح روزی چند بعد از صعودش باتمام رسید که بیان تکمیلش و نزول روح القدس بر حواریّین در کتاب اعمال رسولان (باب ۲ آیه اول الی ۱۱) مندرج است.  و اصل آن اشتباهی که در قرآن یافت میشود این است که اهل عرب معنی این لفظΠαράκλητος  (یعنی فارقلیط) را ندانسته گمان بردند که ترجمة آن احمد میباشد اگر چه هر آینه معنی آن لفظ یونانی تسلی دهنده است.  اما لفظی دیگر در زبان یونانی هست که به مسامع اجنبیان صدایش از صدای Παράκλητος (پاراقلیطوس) چندان تفاوتی ندارد یعنی Περίκλυτος (پریقلیطوس) که معنی آن لفظ بینهایت نامدار و یا بسیار ستوده می‌باشد و میتوان گفت که شخصی از اهل عرب که زبان یونانی را بخوبی ندانست از آن سبب اشتباه کرده گمان برد که معنی پاراقلیطوس (یافارقلیط) احمد است

 و حال آنکه این اشتباه مثل آنست که شخص عجمی گمان برد که در عربی ما بین غریب و قریب هیچ تفاوتی نیست زیرا اهل ایران عموماً تلفظ حرف غین را مشکل شمرده آنرا مثل ق می‌گویند.  و معلوم است که مانی نقاش در ایام قدیم در ایران برپا شده و ادعای نبوت کرده گفت: من آن فارقلیط هستم که مسیح بر وی شهادت داد.  اما مسیحیان ادعای او را قبول نکردند زیرا ایشان از تعلیم انجیل خود واقفیت تمام داشتند و بخوبی می‌دانستند که مسیح وعدة آمدن هیچ نبی صادق را نداده است.


در احادیث مندرج است که حضرت محمد گفت که چون حضرت عیسی از آسمان نزول خواهد فرمود بر روی زمین تا چهل سال زیست خواهد نمود وَیَتَزَوَّجُ یعنی عروسی خواهد کرد (عرائس المجالس صفحه ۵۵۴) و هر که از کتاب مقدس واقف باشد اصل این غلط را می‌فهمد و آن این است که در کتاب مکاشفه (باب ۱۹ آیه ۷ الی۹) مکتوبست: شادی و وجد نمائیم و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح برّه رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است و باو داده شد که بکتان پاک و روشن خود را بپوشاند زیرا که آن کتان عدالتهای مقدسین است و مرا گفت: بنویس خوشابحال آنانیکه ببزم نکاح بره دعوت شده اند انتهی.

  ولکن اگر استفسار کنیم که آن عروس کیست جواب این سوال را در باب ۲۰ آیه ۲ می‌یابیم جائیکه چنین مکتوبست.  شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل میشود حاضر شده چون عروس که برای شوهر خود آراسته است.  پس می‌بینیم که آن عروس مذکوره عبارت از کلیسای مقدسین یعنی جماعت مسیحیان حقیقی میباشد که در همان وقت بزمین برمیگردند و آن نکاح مراد از آن دوستی واتحاد کامل است که مابین منجی و ناجیانش خواهد بود.  پس اصل آن حدیث محض اشتباه می‌باشد.

و چون در احادیث و تفاسیر برحسب سورة آل عمران (یعنی سورة ۳ آیه ۴۸) – یا عیسی اِنّی متَوفَّیکَ (یعنی ای عیسی بدرستیکه من میرانندة توام) گفته میشود که حضرت عیسی بعد از مراجعت خود وفات خواهد یافت البته این امر برخلاف تعلیم کتاب مقدس است زیرا در کتاب مکاشفه (باب اول آیه ۱۷ و ۱۸) خود حضرت عیسی فرموده است : من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تاابدالأباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است.  اما اصل آنچه در احادیث یافت میشود این الفاظ ذیل می‌باشد که در قِصَّهُ نِیاحِتهِ

 اَبینَا القَدیسِ الشَّیخِ یُوسُفَ النَّجارِ (باب ۳۱) دربارة خنوخ و الیاس گفته شده است که هر دو بدون مردن به آسمان صعود نمودند – یَنبَغی لِاوُلئِکَ یَأتوُا اِلیَ العالِمَ فی آخِرِ الزَّمانِ فی یَومِ الفَلَقِ وَ الخَوفِ وَ الشِّدَهِ وَ الضّیقِ وَیَمُوتُوا – ترجمه: لازم است برای ایشان که به جهان در آخر زمان در روز زحمت و ترس و سختی و تنگی بیایند و بمیرند.  و نیز در کتاب جعلی قبطی مسمی به حکایت خفئِنَ حضرت مریم دربارة خنوح و الیاس چنین مرقوم است.
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ترجمه: اما این دیگران بر ایشان هم واجب است که آخر الأمر ذائقة موترا بچشند.  انتهی.  و چون اصحاب حضرت محمّد این چیز را از خوانندگان این کتابهای باطل شنیده بودند البته گفتند که حضرت عیسی نیز مثل خنوخ و الیاس باید ذائقة موترا بچشد و چون گمان بردند که او بدون مردن به آسمان صعود نموده است پس گفتند که البته چون مراجعت میفرماید بعد از اندکی وفات خواهد یافت پس آن سوره را برحسب این گمانشان تفسیر نمودند و نیز در سورة عنکبوت (یعنی سوره ۲۹ آیه ۵۷) مکتوب است کُلُّ نَفسٍ ذائِقَهُ المَوتِ که اینرا نیز در اثبات قول خود پیش می‌آورند

 و همین الفاظ در سورة آل عمران (یعنی سوره ۳ آیه ۱۸۲) نیز یافت می‌شود.

ذکر چند مطلب مختصر دیگر که از کتابهای مسیحیان یا از تصنیفات بدعتیان اخذ شده است.  و از آنجمله این است که در احادیث مرویست که چون خدای تعالی خواست حضرت آدم را بیافریند یکی بعد از دیگری از فرشتگان مقریرا فرستاد تا قبضه ای خاک زمین بگیرد و آخر الامر عزرائیل پائین آمده دست خود را فراز کرد و از همة روز زمین قبظه ای خاک برگرفت و بیاورد و گفت خدایا تو دانی اینک آوردم (قصص الأنبیا صفحة ۱۱) – و ابو الفدا از کامل ابن اثیر میگوید – قالَ النَّبِیُّ صَلعَم اِنَّ اللّهَ تَعالی خَلَقَ ادَمَ ع مِن قَبضَهٍ قَبضَها مِن جَمیعِ الأَرضِ ...  وَ اِنَّما سُمِّیَ ادَمُ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِن اَدیمِ الأَرضِ .  ترجمه: پیغمبر صلعم گفت بدرستیکه خدایتعالی آدم ع را از مشتی که آنرا از تمام زمین گرفت بیافرید ...  و جز این نیست که او مسمی به آدم بوده است زیرا که از ادیم زمین آفریده شد.  و اینکه فرشته از آسمان برای گرفتن خاک پائین آمد و (چنانکه در احادیث است ) آن مشت خاکرا از زمین خواست این همه از نوشتجات شخص یونانی بدعتی که مسمی به مَرِقیُون بود مأخوذ گشته است زیرا یکی از مصنّفین

قدیمیترین ارامنه یَزنبی نام این الفاظ ذیل را از کتاب همان شخص بدعتی اقتباس کرده است – Եւ տեսեալ օրինացն աստուծոյ` թէ գեղեցիկ է աշխարհս, խորհեցաւ առնել ’ի սմա մարդ: Եւ իջեալ առ հիւղն յերկիր, ասէ. տուր ինձ ’ի կաւոյդ քումմէ, ու յինէն տամ ոգի . . . . : Տուեալ նմա հիւղեայն յերկրէ իւրմէ, ստեղծ զնա և փչեաց ի նա ոգի . . . . . և վասն այնորիկ անուանեցաւ Ադամ, զի ’ի կաւոյն արարաւ:
  (کتاب مسمی به رد بدعتها باب ۴) ترجمه: و خدای تورات چون دید که این جهان خوب صورت است مصمم شد که انسان را از آن بسازد و نزد ماده در زمین نازل شده گفت چیزی از خاک خود را بمن بده و از خودم روح خواهم داد ...  و چون ماده از چیزی از زمین خود را بوی داد او را آفرید و روح را در وی دمید ...  و از این سبب به آدم مسمی شد که از خاک ساخته گردیده بود انتهی.  و برحسب گمان فاسد مرقیون آن شخصیکه او را خدای تورات مینامند که او خاک را برای آفرینش انسان از زمین برداشت فرشته‌ای است و بس زیرا می‌گفتند که تورات از 

جانب فرشتگان که دشمن خدایتعالی بود نازل گردید و آن فرشته را ربّ العالمین و خالق مخلوقات و رئیس این جهان می‌نامیدند که آخرین این القابرا (یعنی رئیس این جهان) از انجیل گرفته بودند جائیکه شیطان ملقب به این لقب است (ببین انجیل یوحنا باب ۱۴ آیه ۳۰) و اهل اسلام آن آیه را دربارة حضرت محمّد بیان می‌کنند و معنی صحیح آنرا نمی‌دانند.  و مرقیون می‌گفت که آن فرشته ساکن آسمان دوم بود و در اول ندانست که خدایتعالی هست اما چون از وجود واجب الوجود اطلاع یافت دشمن آن خدای غیر معروف گردیده بنا نمود بکوشیدن تا مردم خدای حقیقی را نشناسند و او را حرمت و عبادت ننمایند.  و این خیال با آنچه اهل اسلام در خصوص عزازیل می‌گویند مشابهت کلی دارد که او نیز ساکن آسمان دوم شد.  اما تمام ما بقی حکایت عزازیل را باید در کتابهای زردشتیان بجوئیم چنانکه در فصل پنجم این کتاب مفصلاً بیان خواهیم نمود.

در سورة مریم (یعنی سوره ۱۹ آیه ۶۹ الی ۷۳) چنین مرقوم گشته است. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ

أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا  ترجمه: پس بپروردگار تو که حشر میکنیم ایشان را با دیوان پس هر آینه حاضرشان خواهیم کرد پیرامون جهنّم بزانو درآمدگان پس بیرون می‌آوریم از هر گروهی هرکدامشان سخت ترند بر خدا از نافرمانی پس مائیم داناتر بآنانکه ایشان سزاوارترند به آن از راه اندختن و نیست از شما مگر که وارد شونده است آنرا باشد بر پروردگارت واجبی حکم کرده شده پس میرهانیم آنانرا که پرهیزکار شدند و واگذاریم ستمکارانرا در آن بزانو درآمده.  و در بیان این آیه ها مفسّرین مختلف الرّأی هستند چونکه بعضی می‌گویند که جمیع مومنین هم باید از جهنّم عبور کنند و امّا شعله هایش ایشانرا ضرر نمی‌رساند و دیگران برآنند که آن عبارت از پل صراط است که جمیع مردم از آن بر بالای جهنم باید عبور کنند.  و دربارة آن پُل چیزی داریم که در فصل پنجم بیان نمائیم و اما در اینجا میگوئیم که شاید این الفاظ اِن مِنکُم اِلّا وارِِدُها راجع است به آنچه بعضی از مسیحیان نادان در بیان آیه ای از انجیل مرقس (باب ۹ آیه ۴۹) و آیة دیگر از رسالة اول بقرنتیان (باب ۳ آیه ۱۳) گفته اند چون گمان برده‌اند که جائی هست که در آن مسیحیان گناهکار به آتش از گناهانشان پاک کرده می‌شوند. 

اما اگر این الفاظ قرآن نسبتی به پُل صراط داشته باشد البته این خیال نه از مسیحیان بلکه از زردشتیان اخذ شده است چنانکه در موضع خود بیان خواهد شد.

و ذکر میزان در سورة شوری (یعنی سوره ۴۲) و نیز در سورة قارعه (یعنی سوره ۱۰۱) یافت میشود چنانچه مکتوب است : اَللّهُ الَّذی اَنزَلَ الکِتابَ بِالحَقِّ وَ المیزانَ وَ ما یُدریکَ لَعَلَّ السّاعَهَ قَریبٌ  (سورة شوری آیه ۱۶) .  ترجمه: اوست خدائیکه فروفرستاد کتابرا بحقّ و میزان و چه چیز دانا کرد ترا شاید قیامت نزدیک باشد.  ونیز مکتوبست : فَاَمّا مَن ثَقُلَت مَوازینُهَ فَهُوَ میعیشَهٍ راضِیَهٍ وَ اَمّا مَن خَفَّت مَوازینُهُ فَاُمُّهُ هاوِیَهٌ (سورة قارعه آیه ۵ و ۶) ترجمه:  پس اما آنکه گران آمد سنجیده هایش پس اوست در عیش پسندیده و اما آنکه سبک آمد سنجیده هایش پس مأوایش دوزخ است.  لازم نیست که در اینجا تمام آنچه را که در احادیث نسبت به آن میزان عظیم مندرج است بیان نمائیم زیرا هر شخص آن امور را میداند اما باید استفسار کنیم که اصل این تعلیم از کجا بوده است.  واضح باد که در کتاب جعلی است مسمی به وصیّت نامة ابراهیم که اولاً در مصر تصنیف شد

و بزبان یونانی وعربی ترجمه شده است و در آن کتاب چیزی بیابیم که باید آنرا با آنچه در قرآن دربارة سنجیدن حسنات و سیّئات گفته شده است مقابله کنیم.  در آن کتاب چنین مندرج است که چون ملک الموت به امر الهی خواست روح حضرت ابراهیم را قبض نماید آن خلیل درخواست کرد که قبل از وفاتش اذن یابد که عجایت آسمان و زمین را مشاهده کند و چون اجازت یافت عروج کرده هر چیز را تماشا نمود و چون بعد از چندی داخل آسمان دوم گشت آن میزانرا دید که فرشتة اعمال مردمرا به آن می‌سنجد زیرا در آن کتاب مذکور چنین مندرج است.
XII. 
 ...  Ἐν μέσῳ τῶν δύο πυλῶν ἵστατο θρόνος .... καὶ ἐπ' αὐτῷ ἐκάθητο ἀνὴρ θαύμαστος, .... ἔμπροσθεν δὲ αὐτοῦ ἵστατο τράπεζα κρυσταλλοειδὴς ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ βύσσου· ἐπάνω δὲ τῆς τραπέζης ἦν βιβλίον κείμενον, τὸ πάχος αὐτοῦ πηχέων ἕξ, τὸ δὲ πλάτος αὐτοῦ πηχέων δέκα· ἐκ δεξιῶν δὲ αὐτῆς καὶ ἐξ ἀριστερῶν ἵσταντο δύο ἄγγελοι κρατοῦντες χάρτην
καὶ μέλανα καὶ κάλαμον. πρὸ προσώπου δὲ τῆς τραπέζης ἐκάθητο ἄγγελος φωτοφόρος, κρατῶν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ζυγόν· ἐξ ἀριστερῶν δὲ ἐκάθητο ἄγγελος πύρινος ὅλος ἀνιλέως καὶ ἀπότομος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ κρατῶν σάλπιγγα ἔνδον αὐτῆς κατέχων πῦρ παμφάγον δοκιμαστήριον τῶν ἁμαρτωλῶν. καὶ ὁ μὲν ἀνὴρ ὁ θαυμάσιος ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου, αὐτὸς ἔκρινεν καὶ ἀπεφῄνατο τὰς ψυχάς· οἱ δὲ δύο ἄγγελοι οἱ ἐκ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν ἀπεγράφοντο· ὁ μὲν ἐκ δεξιῶν ἀπεγράφετο τὰς δικαιοσύνας, ὁ δὲ ἐξ ἀριστερῶν τὰς ἁμαρτίας· καὶ ὁ μὲν πρὸ προσώπου τῆς τραπέζης, ὁ τὸν ζυγὸν κατέχων, ἐζυγίαζεν τὰς ψυχάς· καὶ ὁ πύρινος ἄγγελος, ὁ τὸ πῦρ κατέχων, ἐδοκίμαζεν τὰς ψυχάς. καὶ ἠρώτησεν Ἁβραὰμ τὸν 
ἀρχιστράτηγον Μιχαήλ· Τί ἐστιν ταῦτα ἃ θεωροῦμεν ἡμεῖς; καὶ εἶπεν  ὁ ἀρχιστράτηγος·     Ταῦτα ἅπερ βλέπεις, ὅσει  Ἁβραὰμ, ἔστιν ἡ κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις. … 
  – (وصیت نامة ابراهیم صورت اول فصل ۱۲) ترجمه: در میان آن دو درختی قائم بود . و مردی عجیب بر آن نشسته بود و میزی که شباهت بُلّور داشت تماماً از طلا و کتاب نازک (بَز) قائم و بر روی آن میز کتابی نهاده شده که قطر آن شش ذراع و عرض آن ده ذراع و بر طرف راست و چپ دو فرشته ایستاده بودند که کاغذ و مرکب و قلم میداشتند و پیش روز میز فرشتة نورانی نشسته بود که در دست خود میزانی میداشت و برطرف چپ فرشته ای تماماً آتشین و بیرحم و متعبّس نشسته بود که در دست خود کرّنا میداشت و در آن کرنا آتش سوزنده که معیار گناهکاران میباشد میداشت.  و خود آن مرد عجیب که بر آن تخت نشسته بود ارواح را داوری میکرد و برایشان فتوی میداد و آن دو فرشته که بر دست راست و چپ میبودند در دفتری مینوشتند آنکه بر دست راست بود اعمال عادلانه را و آنکه بر طرف چپ بود گناهان را می‌نوشت و آنکه پیش میز بود و آن میز آنرا می‌داشت ارواح می‌سنجید و آن فرشتة
 آتشین (او که آتش میداشت) ارواح را می‌آزمود.  و ابراهیم از میکائیل سپه سالار پرسید: این چیزهائی که ما آنها را می‌بینیم چیست.  و آن سپه سالار گفت: ای ابراهیم مقدس این چیزهایی که می‌بینی داوری و جزاست انتهی.  (وصیّت نامة ابراهیم صورت اول باب ۱۲).  و بعد از آن نوشته شده است که حضرت ابراهیم دید که هر روحی که اعمال حسنه و افعال رَدّیّة او برابر است نه در زمرة ناجیان و نه در عدّت هلاک شدگان شمرده میشود بلکه در جائیکه ما بین هر دو باشد قرار میگیرد.  و این امر مثل آنست که در سورة اعراف (یعنی سورة ۷ آیه ۴۴) مکتوبست : وَ بَینَهُما حِجابٌ وَ عَلَی الأعرافِ رِجالٌ.
از آنچه گفته شد آشکار میشود که حضرت محمد آن ذکر میزان را که در قرآنست از این کتاب جعلی که تخمیناً چهار صد سال قبل از هجرتش در مصر تصنیف شده بود اخذ نمود و میتوان گفت که آن اطلاعی را که از آن کتاب بهم رسانید از ماریة قبطیه که کنیزکش بود حاصل کرد.  و اما اصل آن تعلیمی که نسبت به آن میزان در وصیّت نامة ابراهیم مندرج است نه در کتاب مقدس بلکه در کتابی بسیار قدیمی مسمیّ به کتاب الأموات یافت میشود.  مخفی نماناد که بسیار نسخه های این کتاب الأموات

 از قبور قدیم مصریان بت پرست گرفته شده است زیرا ایشان گمان برده بودند که آن کتاب تصنیف یکی از بتهایشان که اسم او تهوتی بود می‌باشد و از آن سبب آنرا با نعشهای مردگان در قبورشان می‌نهادند تا اموات از آن کتاب در آخرت هم تعلیم یابند.  و در آن کتاب بر سر فصل ۱۲۵ تصویریست که آنرا در اینجا نقل کردیم.  و هر که بر این تصویر نظر افکند می‌بیند که دو بت مسمی به حُور و اَنپو قلب شخص عادل مرده را در ترازو نهاده می‌سنجند و در ترازوی دیگر نشان بتی دیگر است که او را مَأت یعنی راستی می‌نامیدند.  و خدائی دیگر که تَهُوتی مذکور باشد حساب آن میّت را در طوماری می‌نویسد و آن ارقامی که در این صفحه بر بالای میزان مندرج است به حروف مصری قدیم مکتوبست و هی هذه: اَسَر – اوَف – عانِخ – ماخَروُ – ر – حاف – ماخَیت – مِح – م – خُنت – سَح – رِطِف – اَب – آق – نِف – اَبِف – ر – اسَتفِ – ن – اَسَر – ماخَروُ – نُتَر – آعا – خُنت – حَسَرَت اَمما – زِط – آن – تَهوتی – نِب – اُن – نُو – پا – نِب – تَهُوتی – زِطُو .  ترجمه: اَسَرِ عادل شمرده شده زنده است.  میزان در مقام خود برابر است در وسط دیوانخانة الهی.  می‌گوید دل برای وی دلش بجای خویش در اَسَرِ عادل شمرده شده داخل 

بشود.  باشد که تهوتی خدای بزرگ در شَهرِ حَسرَت مالک شهر هَرمُپُلیس مالک کلمات تهوتی (یهنی نبوت) چنین بگوید انتهی.  واضح باد که بر بالای سر بعضی از بتهائی که در این تصویر منقّش میباشد اسامی آنها بحروف مصری مرقوم است و مصنّف این اوراق آنها را بحروف فارسی نیز نوشت تا مطالعه کنندگان بهتر بفهمند.  و آنچه بر بالای آن حیوان هولناک مکتوبست این است طر – خِفتُو – ن – عام – نِبت – اَمنِتی – عام – اَمنِتی – ترجمه: مغلوب سازندة دشمنان به بلعید نشان خواتون عالم اموات حیوان عالم اموات.  و نزدیک به آن حیوان مذبحیست پر از هدایا که بر در مقَدَسِ درونی قائم میباشد.  و آن داور تخت نشین که در آن مَقدَس نشسته با روح آن میّت برحسب آنچه تهوتی نوشته است سلوک مینماید.  خودِ اَسرَ خدای مُحسِن میباشد و القابش بارقامِ مصری بدینطور مرقوم است.  اَسرَ .  اُن .  نَفر .  نُتَر .  نِب .  عانخ .  نُتَر .  آعا .  حقِ .  زِت .  حَسری .  سِئَو .  اَگرَ.  خُنتی .  اَمَنتی .  نُتَر .  آعا .  نِب .  اَبط .  سُتِن .  نِححِ .  نُتَر .  ترجمه: آشسرَ وجود نیکو خدا مالک حیات خدای بزرگ حاکم ابد سَروَرِ بهشت و دوزخ در عالمَ اموات خدای بزرگ مالک شهرِ ابُط پادشاهِ ازل خدا انتهی

واضح باد که اسم اَسرَ در جزء اول این تصویر به آن میت عادل داده میشود زانرو که او با آن معبود متحد شده است.  و زیر آن تخت بارها این الفاظ مرقوم است .  عانخ .  اُترَ یعنی حیات و سلام .  پس از آنچه گفته شده ظاهر است که هر آنچه در قرآن نسبت به آن میزان مکتوبست از این ینبوع صادر شده است.


در احادیث است که حضرت محمد در معراج خود حضرت آدم ابوالبشر را دید که گاهی گریه و زاری مینماید و گاهی خوش و خرم می‌گذرد چنانکه در مشکوت المصابیح صفحه ۵۲۱ مندرج است.  فلما فتح علونا السّماء الّدنیا اذا رجل قاعد علی یمینه اَسوَدَهٌ و علی یسازه اسوده اذ نظر عبل یمینه ضحک و اذا نظر قبل شماله بکی فقال مرحبا بالنبّی الصّالح و الأبن الصّالح قلت لجبرئیل من هذا قال هذا آدم و هذه الأسود عن یمینه و عن شماله نَسَم بنیه فاهل الیمین منهم اهل الجنّه و الأسوِده التی عن شماله اهل النّار فاذا نظر عن یمینه ضحِکَ و اذا نظر قبل شماله بکی.  ترجمه: و چون در را باز کرد به آسمان پائین ترین برآمدیم.  اینک مردی نشسته که بر دست راست وی سپاهها و بر دست چپ وی سپاهها بود.  چون بطرف راست خود نگریست خندید و چون بطرف چپ خود نگریست گریان گشت.  و گفت مرحبا به نبیّ نیکوکار و به پسر

 نیکوکار.  به جبرائیل گفتم این کیست؟ گفت این آدم است و این سپاهها بر دست راست و بر دست چپ وی ارواح پسرانش می‌باشند پس اهل دست راست از ایشان اهل بهشت اند و آن سپاههائی که بر دست چپش اند اهل جهنم می‌باشند چپ چون بسوی راست خود مینگرد می‌خندد و چون به سوی چپ خود می‌نگدر گریان میشود.  
          مخفی نماناد که اصل این حدیث نیز در کتاب وصیت نامة ابراهیم موجود است زیرا در آن کتاب (صورت اوّل فصل ۱۱) چنین مکتوب است : –
XI. 
 Ἔστρεψεν δὲ ὁ Μιχαὴλ τὸ  ἅρμα καὶ ἤνεγκε τὸν Ἁβραὰμ ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἐν τῇ  πύλῃ τῇ  πρώτῃ τοῦ οὐρανοῦ.  καὶ εἶδεν Ἁβραὰμ δύο ὁδούς·  ἡ  μία ὁδὸς στενὴ καὶ τεθλιμμένη καὶ ἡ  ἑτέρα πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος,  καὶ εἶδεν  ἐκεῖ  δύο πύλας· μία πύλη πλατεῖα κατὰ τῆς πλατείας ὁδοῦ, καὶ μία πύλη  στενὴ  κατὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ·  ἔξωθεν δὲ  τῶν πυλῶν τῶν ἐκεῖσε τῶν δύο, ἴδον
ἄνδρα καθήμενον ἐπὶ θρόνου κεχρυσωμένου· καὶ ἦν ἡ ἰδέα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου φοβερά, ὁμοία τοῦ δεσπότου· καὶ ἴδον ψυχὰς πολλὰς ἐλαυνομένας ὑπὸ ἀγγέλων καὶ διὰ τῆς πλατείας πύλης εἰσαγομένας, καὶ ἴδον ἄλλας ψυχὰς ὀλίγας καὶ ἐφέροντο ὑπὸ ἀγγέλων διὰ τῆς στενῆς πύλης. καὶ ὅτε ἐθεώρει ὁ θαυμάσιος ὁ ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ θρόνου καθήμενος διὰ τῆς στενῆς πύλης ὀλίγας εἰσερχομένας, διὰ δὲ τῆς πλατείας πολλὰς εἰσερχομένας, εὐθὺς ὁ ἀνὴρ ἐκεῖνος ὁ θαυμάσιος ἥρπαξεν τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τὰς παρειὰς τοῦ πώγωνος αὐτοῦ καὶ ἔρριψεν ἑαυτὸν χαμαὶ ἀπὸ τοῦ θρόνου κλαίων καὶ ὀδυρόμενος· καὶ ὅτε ἐθεώρει πολλὰς ψυχὰς εἰσερχομένας διὰ τῆς στεῦῆς πύλης, τότε ἀνίστατο ἀπὸ τῆς 
γῆς καὶ ἐκαθέζετο ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ πολλῇ χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος. ἠρώτησεν δὲ ὁ Ἁβραὰμ τὸν ἀρχιστράτηγον· Κύριέ μου ἀρχιστράτηγε, τίς ἐστιν οὗτος ὁ ἀνὴρ ὁ πανθαύμαστος, ὁ ἐν τοιαύτῃ δόξῃ κοσμούμενος, καὶ ποτὲ μὲν κλαίει καὶ ὀδύρεται, ποτὲ δὲ χαίρεται καὶ ἀγάλλεται; Εἶπεν δὲ ὁ ἀσώματος, Οὗτός ἐστιν ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ, ὁ ἐν τοιαύτῃ δόξῃ, καὶ βλέπει τὸν κόσμου, καθότι πάντες ἐξ αὐτοῦ ἐγένοντο· καὶ ὅτε ἴδῃ ψυχὰς πολλὰς εἰσερχομένας διὰ τῆς στενῆς πύλης, τότε ἀνίσταται καὶ κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος ἐν εὐφροσύνῃ, ὅτι αὕτη ἡ πύλη ἡ στενὴ τῶν δικαίων ἐστίν, ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν

ζωὴν, καὶ οἱ εἰσερχόμενοι δἰ αὐτῆς εἰς τὸν παράδεισον ἔρχονται· καὶ διὰ τοῦτο χαίρει ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ, διότι θεωρεῖ τὰς ψυχὰς σωζομένας· καὶ ὅταν ἴδῃ ψυχὰς πολλὰς εἰσερχομένας διὰ τῆς πλατείας πύλης, τότε ἀνασπᾷ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ῥίπτει ἑαυτὸν χαμαὶ κλαίων καὶ ὀδυρόμενος πικρῶς· διότι ἡ πύλη ἡ πλατεῖα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐστὶν, ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ εἰς      τὴν κόλασιν τὴν αἰώνοιν· 
ترجمه: و میکائیل عرّابه را برگردانیده ابراهیم را بسوی مشرق در دروازة اول آسمان رسانید. و ابراهیم دو راه دید یک راه تنگ و دشوار و راه دیگر فراخ و وسیع و آنجا دو در دید یک در فراخ مطابق آنراه فراخ و یک در تنگ مطابق آن راه تنگ. و بیرون از آن دو در که آنجا بود مردی بر تخت مطلا نشسته دیدند وصورت آن شخص هایل بود مثل خداوند و ارواح عدیده دیدند که بفرشتگان
 رانده و از در وسیع درآورده میشوند و ارواح کمی دیگر دیدند و آنها بفرشتگان از آن درِ تنگ آورده میشوند.  و چون آنشخص عجیب که بر آن تخت طلائی نشسته بود می‌دید که از درِ تنگ ارواح کمی و اما ار در وسیع بسیار داخل میشوند فی الفور آن مرد عجیب مویهای سرخود وطرفین ریش خویشرا گرفته خود را گریان و زاری کنان از تخت بر زمین انداخت.  و چون میدید که ارواح بسیار از درِ تنگ داخل میگردند آنگاه خوش و خرم شده با شادمانی عظیم از زمین برخاسته بر تحت خود می‌نشست.  و ابراهیم از سپه سالار (یعنی از میکائیل) پرسید: ای آقایم سپه سالار کیست این مرد بینهایت عجیب که باین چنین جلال آراسته است و گاهی گریه و زاری میکند و گاهی شادمان و خرم میگردد.  و آن بی جسد گفت: این شخص که در این چنین جلال است آدم نخست آفریده شده می‌باشد و جهانرا مشاهده میکند زیرا همه از وی پیدا شدند و چون می‌بیند که ارواح بسیار از در تنگ داخل میشوند آنگاه با شادمانی برخاسته و خوش و خرم شده بر تخت خود می‌نشیند زانرو که آن درِ تنگِ عادلان است که مودّی بحیات میباشد و آنانیکه از آن داخل میگردند به بهشت در میایند و آدم نخست آفریده شده از این جهت

 شادمان میگردد زیرا می‌بیند که آن ارواح نجات می‌یابند.  و چون می‌بیند که ارواح بسیار از در وسیع داخل میشوند آنگاه مویهای سرخود را می‌کند و به تلخی گریان و زاری کنان خویشتن را بر زمین میاندازد زیرا آن درِ وسیع گناه کارانست که مودّی بهلاکت و سزای ابدی میباشد انتهی.

و اگر چه آسانست که شخصی عالم ثابت کند که بسیار چیزهای دیگر نیز علاوه بر آنکه ذکر شد از آنچه در قرآن و در احادیث مندرج است از کتابهای جعلی مسیحیان نادان و یا از تصنیفات باطلة بدعتیان مأخوذ گشته اما شاید آنچه قبل ذکر شده است کفایت میکند و حالا در آخر این فصل مناسبتی دارد که بپرسیم که چون حضرت محمّد این قدر مطالب را از کتابهای باطل پذیرفته است آیا از کتاب عهد جدید یعنی از انجیل و از رساله های حوارییّن نیز چیزی اخذ نموده یا ننموده است.  و در جواب این سوال مهمّ واضح باد که فقط در یک آیة قرآن آیة انجیل و شاید در یک موقعی در احادیث مشهورترین چیزی از رسالة پولس رسول اقتباس شده است زیرا (۱) در سورة اعراف (یعنی سوره ۷ آیه ۳۸) مکتوبست إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُون

َ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ : ترجمه: و آنانکه تکذیب کردند به آیتهای ما و سرکشی کردند از آن باز نشود بر ایشان درهای آسمان و نه درآیند بهشت را تا بیرون آید شتر در چشمة سوزن و آخر این آیه از اناجیل مأخوذ است زیرا در انجیل لوقا (باب ۱۸ آیه ۲۵) چنین مکتوبست : – 
Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσοιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελδεῖν. — (Book)

Eὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
 — (Nestle’s)

 ترجمه: زیرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمندی در ملکوت خدا. و همین مطلب در انجیل متی (باب ۱۹ آیه ۲۴) و در انجیل مرقس (باب ۱۰ آیه ۲۵) نیز مندرج است.
و (۲) در احادیث از ابی هُرَیرَه نوشته شده است که حضرت محمّد گفت که خدای تعالی فرموده است : اَعَدّدتُ لِعِبادِیَ الصّالِحینَ مالاعَینٌ رَاَت وَلا اُذنٌ سَمِعَت وَ لا خَطَرَ عَلی قَلبِ بَشَرٍ ( مشکوت المصابیح صفحه ۴۸۷) ترجمه: مهیا کرده ام برای بندگان نیکوی خود آنچه را که چشمی ندید و نه گوشی شنید و بر خاطر بشر خطور نکرد. واضح باد که این قول خدای عزّ و جّل از رسالة اول پولس رسول بقرنتیان
 (باب ۲ آیه ۹) اقتباس شده زیرا در آنجا چنین مکتوب است –
Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν– 

 ترجمه: چیزهائیرا که چشمی ندید و گوشی نشنید و بخاطر انسانی خطور نکرد (یعنی) آنچه خدا برای دوستداران خود مهیّا کرده است انتهی.
          حاصل کلام اینکه ادّعای معترضینی که برآنند که انجیل و کتابهای دیگر مسیحیان و خصوصاً بعضی صحیفه های جعلی بدعتیان قدیم یکی از ینابیع تعالیم دین اسلام بوده است هرگز قابل انکار نمیباشد.
فصل پنجم

در امتحان و تفحصّ ادّعای آن معترضینی که حکماً میگویند که بعضی از آنچه در قرآن و در احادیث مندرج است از کتابهای قدیم زردشتیان و هنود مأخوذ گشته

از تصنیفات مورّخین عرب و یونان معلوم است که قبل از 

تولد حضرت محمد و در ایّام وی پادشاهان ایران بسیاری از ممالک عرب حکمرانی مینمودند.  ابوالفدا ما را مطلّع ساخته است که انوشیروان کِسری افواج خود را در سلطنت خیره فرستاده حارِث ملک آن مملکت را از تختش اخراج نموده منذر ماء السّما را که مطیع خود بود بعوض وی بر سریر شاهی بنشاند.  و بعد از آن همان پادشاه نامدار قشون خود را که وَهرَز سپه سالار آن بود به یمن روانه داشته و اهل حبش را خارج گردانیده اوّلاً ابوالسّیف را بر تخت اجدادش جا داد (ابوالفدا باب ۲) و اما بعد از چندی خودِ وَهرَو تخت نشین گردیده سلطنت را باولاد خویش سپرد (سیرة الرّسول تصنیف ابن هشام صفحه ۲۴ و ۲۵) – و ابوالفدا چنین میگویند: کانت المناذرة آل نصر بن ربیعه عمّالاً للأکاسره علی عرب العراق یعنی اولاد منذر که همان نام را داشتند و نسل نصر ابن ربیعه بودند عُمّال اکاسره پادشاهان ایران بر عبان عراق بودند (باب ۴).  و دربارة یمن نیز چنین میگوید: ثم ملک الیمن بعد هم من الحبشه اربعه و من الفرس ثمانیه صارت الیمن للأسلام.  ترجمه: آنگاه بعد از ایشان (یعنی بعد از اهل حِمیرَ) چهار نفر از اهل حبش و هشت نفر از اهل فارس بر یمن سلطنت نمودند آنگاه یمن از آنِ اسلام گردید.

  لهذا آشکار است که اهل ایران در ایام حضرت محمّد و قبل از آنهم با اهل عرب معاشرت کلّی داشتند و چونکه ایشان از اعراب جاهلیّت در علوم و مدنیّت بینهایت بیشتر ترّقی کرده بودند مناسب بود که دین و رسوم و علومشان بر اعراب تأثیر فراوان کند.  و هم از تواریخ و هم از شهادت مفسرین قرآن هویداست که حکایتها و اشعار ایرانیان در میان طوایف جزیره العرب انتشار کلّی داشت.  و برحسب این است آنچه ابن هشام ما را اعلام کرده است چون میگوید که در ایّام حضرت محمّد اهل عرب قصّه های رستم و اسفندیار و پادشاهان قدیم ایران را نه فقط شنیده بودند بلکه بعضی از قریش آنها را پسندیده با آن حکایتهائی که در قرآن مندرج است مقابله مینمودند.  و آنچه ابن هشام میگوید این است: والنّضر بن الحادث بن کلده بن علقمه بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قصی کان اذا جلس رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم مجلسا فدعا فیه الی اللّه تعالی و تلافیه القرآن و حذر قریشا ما اصاب الأمم الخالیه خلفه فی مجلسه اذا قام فهدثهم عن رستم الشّدید و عن اسفندیار و ملوک فارس ثمّ یقول و اللّه ما محمّد با حسن حدیثا منّی و ما حدیثه الّا اساطیر الأوّلین اکتبتها کما اکتبتها فانزل الّله فیه وَ قالوُ اَساطیر الأَوَّلینَ اکتَبَتَهَا هِیِ تُملی عَلیَهِ بُکرَهً وَ اَصیلاً

قُلِ اَنزَلَهُ الذَّی یَعلَمُ السِّرَ فیِ السَّمواتِ وَ الأَرضِ اِنَّهُ کانَ غَفوُراً رَحیماً و نزل فیه اِذا تُتلی عَلَیهِ ایاتُنا قالَ اَساطیرُ الأَوّلینَ و نزل فیه وَیلٌ لِکُلِّ اَفاکٍ اَثیمِ یَسمَعُ ایاتِ اللّهِ تُتلی علیَهِ ثُمَّ یُصِّرُ مُستَکبِراً کَانَ لَهم یَسمَعها فَبَشرِهُ بِعَذابٍ اَلیمٍ  ترجمه: واقع شد وقتیکه رسول اللِّه صلعم مجلس منعقد نمود پس در آن مجلس بنزد خدایتعالی دعا کرد و قرآن را درس بخواند و قریش را ترسانید از آنچه به امتهای خالی (یعنی بی ایمان) اتفاق افتاده بود که نضر بن حارث بن الخ در مجلسش بعد از وی آمد و چون برخاست پس با ایشان دربارة رستم زورآور و اسفندیار و پادشاهان فارس تکلم نمود آنگاه می‌گفت: قسم بخدا محمّد در گفتگو از من بهتر نیست و گفتگوی وی هیچ نیست جز افسانه های پیشینیان او آنها را نویسانیده است چنانکه من آنها را نویسانیده ام.  پس خدا دربارة وی این آیه را نازل فرمود.  و گفتند: افسانة پیشینیان است که نویسانید آنرا پس آن خوانده میشود بر او بامداد و شبانگاه بگو فروفرستاد آنرا آنکه میداند پنهانی را در آسمانها و زمین بدرستیکه او باشد آمرزندة مهربان (سورة فرقان یعنی سوره ۲۵ آیه ۶ و ۷).  و دربارة او نازل شد که چون خوانده شود بر او آیات ما گوید افسانه‌های

پیشینیان است (سورة قلم یعنی سورة ۶۸ آیه ۱۵).  و دربارة او نازل شد که وای بر هر دروغگوی گناهکاری که میشنود آیات خدا را که خوانده میشود بر او پس اصرار میکند سرکشی‌کنان چنانکه گویا نمی‌شنود آنرا پس مژده ده او را بعذابی دردناک (سورة جاثیه یعنی سوره ۴۵ آیه ۶ و ۷) و البته آن حکایتهای رستم و اسفندیار و پادشاهان فارس همان بود که فردوسی قرنها بعد از ایّام حضرت محمّد آنها را از آنچه دهقان ترجمه کرده بود برشتة نظم کشیده در شاهنامه مندرج ساخت.  و میتوان گفت که چون اعراب قصّه های ملوک دیگر را میخواندند البتّه از قصّة جمشید غافل و بیخبر نماندند و افسانه های معراج ارتای ویراف و زردشت و توصیف بهشت و پُل جینَوَد و درخت حواپه و حکایت صدور اهرمن از تاریکی اولای قدیم از ایشان نهفته و مجهول نبود.  پس الآن تکلیف ما این است که این را با دقّت تمام استفسار و تفتیش نمائیم که آیا این امور و امثال آنها بر خود قرآن و بر احادیث مروجة اهل اسلام بی تأثیر مانده است یا نه چونکه معترضین برآنند که هر یک از این چیزها بیک طور هم بر قرآن و هم بر احادیث اثر کلی داشته است بنوعیکه البته حکایتها و اعتقادات ایرانیان قدیم یکی از ینابیع دین اسلام گردیده است.

و نیز میگویند که بسیاری از آن افسانه هائیکه در قدیم الأیّام در ایران منتشر بود مختصّ به ایرانیان نبود بلکه در میان هنود قدیم نیز که از هِرات کوچ کرده به هند انتقال نموده بودند انتشار یافت زیرا که بعضی از آن اوهام و خیالات و تصورّات گویا ارث عقلی مذهبی هر دو طایفه بود و بعضی از آنها بعد از آن بمرور ازمنه از ایران بهند رسید. اما چونکه مناسب نیست که این قول معترضین را بدون دلیل مسلّم بداریم اکنون باید ادلّة آن ادّعا را از ایشان بطلبیم. و در جواب این سوال می‌گویند که باید بعضی از آیات قرآن و بعضی از احادیث را بیازمائیم و با آنچه در کتب قدیمة زردشتیان و هنود مندرج است مقابله کنیم.


(۱) حکایت معراج حضرت محمد: آنچه در خود قرآن دربارة معراج و اسری مندرج است در سورة اسری (یعنی سورة ۱۷ که آنرا سورة بنی اسرائیل نیز میگویند) آیة اول مکتوبست – و هی هذه – سُبحانَ الَّذی اَسری بِعبَدِه لَیلاً مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ اِلَی المَسجِدِ الأَقصَی الَّذی بارَکنا حَولَهُ لِنُرِیَهُ مِن آیاتِنا اِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ البَصیرُ . ترجمه: دانم پاک بودن آنرا که برد بشب بنده‌اش ‌را شبی از مسجد الحرام بسوی مسجد اقصی که برکت دادیم ما پیرامونش تا بنمائیمش از آیاتمان بدرستیکه خدا

اوست شنوندة بینا. و معلوم است که ما بین مفسّرین قرآن اختلاف کلّی دربارة بیان این آیه یافت میشود. و ابن اسحق از احادیث ما را اخبار مینماید که عایشه میگفت: ما فُقِدَ جسد رسول اللّه صلعم و لکّن اللّه اسری بروحه. ترجمه: جسد رسول الله صلعم گُم نشد و لکن خدا روحشرا بشب برد.  نیز در احادیث چنین مرقوم است که حضرت محمّد گفت: تنام عینی و قلبی یقظان (سیره الرّسول صفحه ۱۳۹) یعنی چشم در خواب و قلب من بیدار بود. و از آنچه محیی الدّین در تفسیر خود نوشته است هویدا میگردد که آن مفسّر معراج و اسرای محمّد را بطور مجازی قبول کرد و بس چونکه چنین میگوید: سبحان الّذی اسری ای انزهه عن اللّوا حق المادیه و النّقائص التَشبیهیه بلسان حال التجرد و الکمال فیمقام العبودیّه الّذی لا تصرف فیه اصلا لیلا ای فی ظلمه الغواشی الدنیّه و التّعلّقات الطّبیعیه لأنّ العروج و التّرفی لا یکون الابواسطه الدن من المسجد الحرام ای من مقام القل المحّرم عن ان یطوف به مشرک القوی البدنیه و یرتکب فیه فواحشها و خطایاها و .... غویّ القوی الحیوانیه من البهمیّه و البعیّه المنکشفه سواتا افراطها و تفریطها العروها عن لباس الفضیله الی المسجد الأقصی الّذی هو مقام الرّوح الا بعد من العالم الجسمانی

 بشهود تجلّیات الذّات و سبحات الوجه و تذکر ما ذکرنا انّ تصحیح کل مقام لا یکون الا بعد التّرقی الی ما فوقه لتفهم من قوله لزیه من آیاتنا مشاهده الصّفات فانّ مطالعة تجلیّات الصّفات و ان کانت فیمقام القلب لکنّ الذّات الموصوفه بتلک الصّفات و ان کانت فیمقام القلب لکنّ الذّات الموصوفه بتلک الصّفات لا تشاهد علی الکمال بصفه الجلال و المجمال الّا عند الترقی الی مقام الرّوح ای لنریه آیات صفاتنا من جهه انّها منسوبه الینا و نحن المشاهدون بها البارزون بصورها (تفسیر سورة بنی اسرائیل) ترجمه: سبحان الّذی اسری یعنی او را از آلایشهای مادّة و از نقصهای تشبیهی رهانیده است بزبان حال تجرّد و کمال در جای عبودیّت که در آن هیچ تبدیل نیست. لیلاً یعنی در تاریکی پوششهای بدنی و تعلقات طبیعی زیرا عروج و ترّقی جز بوسیلة بدن نمیشود. من المسجد الحرام یعنی از آنجائیکه قلب منع کرده شده است از اینکه قوای بدنی را با خود شریک ساخته آنرا طواف نماید و از اینکه در آن مرتکب گناهان و خطایا گردد و نزد فریبندة قوّتهای حیوانی از بهیمیّت و وحشیّت پناه برد که زیادتی و مبالغة آنها بطور بد فاش میشود تا آنها از لباس فضیلت برهنه گردد. الی المسجد الأقصی که آنست جای آن روحی که از عالم جسمانی بسیار دور است بسبب ظاهر شدن

تجلیّات ذات و جلالهای وجه (خدا) و بیاد آور آنچه ذکر کردیم که تصحیح هر مقامی کرده نمیشود جز بعد از ترقی کردن به آن مقامیکه بالاتر از آن باشد تا بفهمی دربارة قول وی. لنریه من آیاتنا مشاهده نمودن صفات زیر را هر آینه نگریستن بر تجلیّات صفات اگر چه در مقام مقلب هم باشد اما آن ذاتیکه به آن صفتها موصوف است کمال را بصف جلال و جمال مشاهده نمی‌نماید جز وقتیکه ترقی کرده است بمقام روح. یعنی آیات صفاتمانرا بوی نشان بدهیم از این جهت که آنها بما منسوبست و ما مشاهده کنندة آنها و نمایندة صورتهای آنها هستیم.

لهذا اگر شهادت خود حضرت محمّد و عایشه و تفسیر محیی الدّین را قبول کنیم آشکار است که معراج حضرت محمّد فقظ مجائی بود و نه حقیقی. اما آنچه ابن اسحق و دیگران میگویند بالکّل برخلاف این رأی میباشد زیرا ابن اسحق میگوید که حضرت محمد فرمود که حضرت جبرئیل دوباره او را بیدار کرد و او بار دیگر خوابید پس میگوید : فجانی الثالثه فهمزنی بقدمه فجلست فأخذ بعضدی فقمت معه فخرج الی باب المسجد فاذا دابّه ابیض بین البغل و الحمار فی فخذیه جناحان یحفر بهما رجلین یضع یده فی منتهی طرفه فحملنی علیه ثّم خرج معی لا یفوتنی و لا أفوته قال ابن اسحق

و حدثت هن قتاده انّه قال حدثت انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال لماد نوت منه لارکیه شمس فوضع جبریل یده علی معرفته ثمّ قال الا تستحی یابراق ممّا تصنع فواللّه یا براق ما رکبک عبداللّه قبل محمّد اکرم علی اللّه منه قال فاستحیا حتّی ارفض عرقاتم فرّحتّی رکبته قال الحسن فی حدیثه فضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و مضی جبرئیل علیه السّلام معه حتّی انتهی به الی بیت المقدّس فوجد فیه ابراهیم و موسی و عیسی فی نفر من الأنبیاء فامّهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فصلّی بهم ثمّ اتی با نائین فی احدهما حمر و فی الأخر لبن قال فاخذ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم اناء اللّبن فشرب منه و ترک اناء الخمر قال فقال له جبرئیل هدیت للفطره و هدیت امتّک یا محمّد و حرمت علیکم الخمر ثمّ انصرف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم الی مکّه فلمّا اصبح غدا علی قریش فاخبرهم الخبر فقال اکثر النّاس هذا و اللّه الأمر البیّن و اللّه انّ العیر لتطرد شهر امن مکّه الی الشّام مدبره و شهرا مقبله افیذهب ذلک محمّد فی لیله واحده و یرجع الی مکه (سیره ابن هشام صفح ۱۳۸ و ۱۳۹).  ترجمه: پس با رسوم نزد من آمده مرا به پای خود زد پس راست نشستم و بازوی مرا گرفت و با وی ایستادم پس تا بدر مسجد بیرون رفت

و اینک مرکبی سفید میان قاطر و الاغ در رانهای او بالها بود که به آنها هر دو پای خود را میشود و دست خویش را در منتهای نظرش می‌نهاد پس مرا بر آن سوار کرد آنگاه با من بیرون شد او بر من سبقت نمی‌جست و من بر وی سبقت نمی‌جستم. ابن اسحاق گفته است: و من حدیث یافتم از قتاده که او گفت: من حدیث یافتم که رسول خدا صلعم گفت: وقتیکه من نزدیک بوی آمدم تا بروی سوار گردم سرکشی کرد پس جبرئیل دست خود را بر بال وی نهاد آنگاه گفت: ای براق آیا از آنچه میکنی حیا نداری و بخدا قسم ای براق قبل از محمّد هیچ بندة خدا که نزد خدا محترم تر از او باشد بر تو سوار نشده است. پس بنوعی شرمنده شد که عرق از وی جاری گشت. آنگاه قرار گرفت تا بر وی سوار شدم. حَسَن در حدیث خود گفته است: رسول خدا صلعم میرفت و جبرائیل ع با وی میرفت تا به بیت المقدّس رسید پس در آنجا ابراهیم و موسی و عیسی را در دسته ای از انبیا یافت پس رسول خدا صلعم بر ایشان امامت کرده با ایشان نماز خواند پس دو ظرف آورد که در یکی از آنها شراب و در دیگری شیر بود گفته است. پس رسول خدا ص ظرف شیر را گرفته از آن نوشید و ظرف شرابرا واگذارد پس جبرائیل

بوی گفت: ای محمّد بفطرت هدایت شدی و امّت تو هدایت شدند پس شراب بر شما حرام گردید آنگاه رسول خدا صلعم بمکّه مراجعت نمود پس چون صبح شد بنزد قریش رفته ایشان را از این خبر اطلاع داد پس بسیاری از مردم گفتند: قسم بخدا این امر هویداست قسم بخدا که رفتن قافله از مکّه بشام یک ماه طول میکشد و برگشتن آن یکماه پس محمّد در یک شب آنرا میرود و بمکّه برمیگردد. و نیز در مشکوه المصابیح چنین مکتوبست. عن ق عن قتاده عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعه ان نبّی اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حدّثهم عن لیله اُسریَ به بینما انا فی الحطیم و ربمّا قال فی الحجر مضطجعاً اذا تانی آتٍ فشقّ ما بین هذه الی هذه یعنی من ثُغرَو نحره الی شعرته فاستخرج قلبی ثُمّ اُتیتُ بطست من ذهب مملوّ ایماناً فغُسِِِلَ قلبی ثمّ حشی ثمّ اعیدو فی روایه ثم غسل البطن بماء زمزم ثمّ ملی ایمانا و حکمهً ثمّ بد آبّه دون البغل و فوق الحمار ابیض یقال البراق یصنع خطوه عند اقصی طرفه فخملت علیه فانطلو بی جبرئیل حتیّ اتی السّمآء الدّنیا فاستفتح قیل من هذا قال جبرئیل قیل و من معلک قال محمّد قبل و قدارسل الیه قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجی جاء ففتتح فلمّا خَلَصتُ فاذا فیها آدم فقال هذا ابوک آدم فسلّم علیه فسلّمت علیه فرد السّلام ثمّ قال مرحبا بالأبن الصّالح

و النبی الصّالح ثمّ سَعِِدَ بی حتّی اتی السمّاء الثانیه فالستفتح قیل من هذا قال جبرئیل قیل و من معک قال محمّد قیل و قد ارسل الیه قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجی جاء ففتح فلمّا خلصت اذا یوسف قال هذا یوسف فسلّم علیه فسلّمت علیه فردّ ثمّ قال مرحبا بالأخ الصّالح و النبّیّ الصّالح ثمّ صَعِدَ بی حتّی اتی السّماء الرّابعه فالستفتح قیل من هذا قال جبرئیل قیل و من معک قال محمّد قیل و قد اُرسِل الیه قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجی جاء ففتح فلمّا خَلصَتُ فاذا ادریس فقال هذا ادریس فسّلم علیه فسّلمت علیه فَرَدَّ ثمّ قال مرحبا بالأخ الصّالح و النبّی الصّالح ثمّ صعد بی حتّی اتی السّماء الخامسه فاستفتح قیل من هذا قال جبرئیل قیل و من معک قال محمّد قیل و قد ارسل الیه قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجی جاء ففتح فلمّا خلصت فاذا هارون قال هذا هارون فسلّم علیه فسلمّت علیه فردّ ثمّ قال مرحبا بالأخ الصّالح و النبیّ الصّالح ثمّ صعد بی حتّی اتی السّماء السّادسه فاستفتح قیل من هذا قال جبرئیل قیل و من معک قال محمّد قیل و قد ارسل

الیه قال نعم قیل مرحبا فنعم المجی جاء ففتح فلمّا خلصت فاذا موسی قال هذا موسی فسلّم علیه فسلّمت علیه فَرَدَّ ثمّ قال مرحبا بالأخ لاصّالح و النبّیّ الصّالح فلمّا جاوزت بکی قیل له ما یبکیک قال ابکی لأنّ غلاما بُعث بعدی یدخل الجنّه من امّته اکثر ممّن یدخلها من امّتی ثمّ صعد بی الی السمّآء السّابعه فالستفتح جبرئیل قیل من هذا قال جبرئیل قیل و من معک قال محمّد قیل و قد بُعِثَ الیه قال نعم قیل مرحباً به فنعم المجی جاء فلمّا خَلصَتُ فاذا ابرهیم قال هذا ابوک ابرهیم فسلّم علیه فرّد السّلام ثمّ قال مرحبا بالأبن الصالح و النبیّ الصّالح ثمّ رفعت الی سدره المنتهی فاذا نبقها مثل قِلال هَجَرَ و اذا ورقها مثل آذان الفِیَلَه قال هذا سدره المنتهی فاذا اربعه انهاد نهران باطنان و نهران ظاهران قلت ما هذان یا جبرئیل قال امّا الباطنان فنهران فی الجنّه و امّا الظّاهران فالنّیل و الفرات ثمّ رفع لی البیت المعمور ثمّ اتیت با ناء من خمر و اناء من لبن و آناء من عسل فاخذت اللّبن فقال هی الفطره انت علیها و امّتک. (مشکوه المصابیح صفحه ۵۱۸ الی۵۲۰ )

 (مشکوه المصابیح صفحه ۵۱۸ الی ۵۲۰) ترجمه: از قتاده از انس بن مالک از مالک بن صَعَهَه که پیغمبر خدا صلعم با ایشان دربارة شبی که در شب برده شد گفت: مادامیکه من در حطیم (و شاید گفته باشد در حجر) خوابیده بودم اینک آیندة بنزد

من آمد پس آنچه از این تا این است (یعنی از ناو گلویش تا بموی زهارش) شکافت پس دل مرا بیرون آورد آنگاه پیاله ای از طلا پر از ایمان نزد من آورده شد پس دلم شسته شد آنگاه در اندرون نهاده شد آنگاه بحالت اول برگشتم(و در روایتی)- آنگاه شکم را به آب زمزم شست آنگاه از ایمان و حکمت پر کرده شد آنگاه مرکبی کوچکتر از قاطر و بلندتر از الاغ که ببراق مسمی بود و پای خویش را نزد آخر نظرش می‌نهاد نزد من آورده شد. پس بر آنس وارد شدم و چبرائیل مرا برد تا به آسمان نزدیکترین رسیدم و خواست که در را باز کنند گفته شد این کیست گفت جبرائیل گفته شد و با تو کیست گفت محمّد گفته شد و نزد وی فرستاده شد گفت یبلی گفته شد مرحبا بوی پس آمدنش که آمد چه قدر خوب است پس بگشود پس چون رسیدم پس اینک آدم در آنجا بود پس گفت این است پدرت آدم پس بوی سلام بگو پس بوی سلام گفتم پس سلام را ردّ نمود آنگاه گفت مرحبا به پسر نیکو و نبیّ نیکو. آنگاه با من بالا آمد تا به آسمان درم رسید پس خواست که در را بازکنند الخ – پس چون رسیدم اینک یحیی و عیسی و ایشان هر دو پسران خاله بودند گفت این یحیی و این عیسی است پس بدیشان سلام بگو الخ – آنگاه با من به آسمان سوم بالا آمد الخ – پس چون رسیدم اینک

یوسف گفت این است یوسف پس بوی سلام بگو پس بوی سلام گفتم و سلام را ردّ نمود آنگاه گفت: مرحبا به برادر نیکو نبی نیکو- آنگاه با من تا به آسمان چهارم آمد – الخ – پس چون رسیدم پس اینک ادریس الخ – آنگاه با من بالا آمد تا به آسمان پنجم رسید الخ – پس اینک هارون الخ – آنگاه با من بالا آمد تا به آسمان ششم رسید الخ – پس اینک موسی الخ – پس چون گذشتم گریست بوی گفته شد چه چیز ترا بگریه آورد گفت گریه میکنم زیرا بعد از من جوانی فرستاده شده است که بیشتر از امّت وی داخل بهشت خواهند شد از آنچه از امّت من داخل آن گردند. آنگاه با من تا به آسمان هفتم بالا آمد الخ – اینک ابراهیم گفت این است پدرت ابراهیم الخ – آنگاه تا بسدره المنتهی بالا برده شدم پس اینک میوه هایش مثل کوزه های کوزه دان و اینک برگهایش مثل گوشهای فیلها. گفت این است سدره المنتهی . پس اینک چهار رودخانه دو رودخانة باطنی و دو رودخانة ظاهری. گفتم ای جبرائیل این دو رودخانه چیست؟ گفت اما آن دو تای باطنی پس دو رودخانة در بهشت است و اما آن دو تای ظاهری پس نیل و فرات است. آنگاه برای من خانة معمولی برپا کرده شد. آنگاه ظرفی از شراب و ظرفی از شیر و ظرفی از 

عسل بنزد من آورده شد. پس شیر را گرفتم پس گفت این فطرتی است که تو امّت تو بر آن هستید. و بعد از این همه بسیار چیزهای دیگر نیز مثل گریه کردن حضرت آدم مذکور میشود که در اینجا ذکر آنها لازم نیست.


الآن باید استفسار کنیم که آنچه دربارة معراج حضرت محمّد مذکور است از کجا اخذ شده و برای تحصیل جواب این سوال مهّم رجوع بنمائیم بکتابی مسمی به اَرتای ویراف نامَک که بزبان پهلوی در ایّام اَردَشیر بابَکان تخمیناً چهار صد سال قبل از هجرت تصنیف شد و در آن کتاب مندرج است که چون دین زردشتیان در ایران در تنزّل افتاده بود و مجوسیان میخواستند آنرا در قلوب مردم تجدید نمایند جوانی زردشتی اَرتای ویراف نام اختیار نموده او را به آسمان فرستادند تا هر چیز را در آنجا ببیند و خبر آورد و در آن کتاب مکتوب است که آن جوان عروج نموده از آسمان از طبقه بطبقه بالا رفت و چون هر چیز را دیده بود اوُرمَزد ویرا امر فرمود که بزمین مراجعت کرده هر آنچه را مشاهده نموده ای بزردشتیان بیان کن که آنچیزها در آن کتاب ارتای ویراف نامک مندرج است. اکنون دو سه موضع از آن کتاب را در اینجا اقتباس میکنیم تا به بینیم که آیا فی الحقیقه شباهتی است ما بین معراج

حضرت محمّد و معراج و همی ارتای ویراف. و در ارتای ویراف نامک چنین نوشته شده است

Pahlavi text page 192

(فصل ۷ – آیة ۱ الی ۴). ترجمه: گام نخست را پیش می‌نهم تا بستاده پا به در حومت ... و می‌بینم روان آن پاکانی را که چون ستارة رخشان روشنی از آن همی‌افزاید. و سریر نشیمن بسیار روشن و بلند و پریخت است. پس پرسیدم از سروش پاک و آذرِایزد که اینجا کدام و این اشخاص کدام هستند انتهای(واضح باد که ستاره پایه حیالی اولِ گروُتمان یعنی بهشت است و سروش که فرشتة فرمانبرداری و اطاعت و یکی از امشاس پندان یعنی فرشتگان مقرّب می‌باشد ازَتای ویراف را به آسمان رهبری مینمود چنانکه میگویند که حضرت جبرائیل حضرت محّمد را بهمانجا رهنمائی میکرد). و بعد از آن نوشته

شده است که ارتای ویراف به ماه پایه که طبقة دوم است و بخورشید پایه که طبقة سوّم است و بسائیر طبقات نیز رسید. پس چنین مرقوم است
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(فصل ۱۱) ترجمه: و آخر بالا ایستاده بَهمَنِ اَمشاش پَند از سریر زرّین کرده شده و او دست مرا گرفته در حُومت و حُوخَت و هُورَست آورد در میان اوُرمَزد و امشاس پندان و دیگر پاکان و فرُوُهَرِ (یعنی گوهر) زردشتِ سفید منش ... و دیگر دین بُرداران و دین پیشوایان که من هرگز از آن چیزی روشن تر و نیکو تر ندیده ام. و بهمن (می‌گفت) که این است اوُرمَزد. و خواستم در پیشش نماز (سلام) ادا کنم). و او بمن گفت که نماز (سلام) بتو ای ارتای ویراف درست (خوش) آمدة از آن دنیای فانی به اینجا نا آلودة روشن آمده ای. و او فرمود بسروش پاک و آذرِ ایزد که ببرید ارتای ویرا فرا و در نمائدش سریر و پاداش (ثواب) پاکانرا و نیز آن سزای بدانرا. و آخر سروش پاک و آذرِ ایزد دست مرا گرفتند و به ایشان جابجا پیش برده شدم و دیده ام آن امشاس پندان (یعنی فرشتگان مقرّب ) را و دیدم دیگر ایزدانرا انتهی.


و بعد از آن نوشته است که ارتای ویراف

بهشت و جهنّم را مشاهده نمود. و آخر الأمر چنین مرقوم است

Pahlavi text 195

  P. ۱۹۵ (فصل ۱۰۱) ترجمه: آخر سروش پاک و آذرِ ایزد دست مرا گرفتند

و از آنجای تاریک سهمگینِ پر بیم مرا درآورده به آنمقام روشنی و انجمن اورمزد و امشاس پندان بردند. آنگاه خواستم نماز (سلام) ادا کنم پیش اورمزد – و مهربان بود گفت که ای خادم درست (امین) ارتای ویراف پاک پیغمبر مازدَیَسنان (اورمزد پرستان) برو بجهان مادی چنانکه دیدی و دانستی براستی بخلایق بگو زیرا منکه اورمزد هستم اینجا میباشم. هر که درست و راست میگوید من میشنوم و میدانم. هم گو به دانایان. و چون اورمزد بدینطور گفت من شکفته می‌مانده ام زیرا روشنی دیدم و تن ندیدم و بانگ شنیدم و دانستم که اینست اورمزد انتهی.


واضح باد که ما بین این حکایت معراج آن دستور مجوسی و آنچه دربارة معراج حضرت محمّد مذکوئر شد مشابهت عجیب یافت میشود. و زردشتیان علاوه بر اینهمه قصّة دیگر نیز دارند به این معنی که خود زردشت قرنها قبل از آن زمان به آسمان صعود نموده من بعد اذن یافت که دوزخ را نیز مشاهده نماید و در آنجا اهرمن را دید و تمام این داستان در زردشت نامه که کتاب جعلی است مفصّلاً مندرج است. اما نه فقط در ایران بلکه میان بت پرستان هند نیز این نوع افسانه ها انتشار یافته است زیرا بزبان سنسکِریت 

(که زبان قدیم هنود است) کتاب مسمی به اِندِرَلوُ کاگَنَمَ (یعنی سَبَر بعالم اِندِرَه که اهل هنود ویرا خدای جوّ پندارند) موجود است که در آن کتاب ذکر شخصی اَرجُنَه نام مندرج است که به آسمان سفر کرده هر چیز را تماشا نمود. و در آن کتاب چنین نوشته شده است که اَرجُنَه سرائیه سماوی اِندرَه را دید که اسم آن قصر وَیونَتی میباشد و در باغ نَندنَه واقع است. و در کتابهای هنود مرقوم است که در آنجا رودهای جاوید رستنیهای تر و تازه را آبیاری مینماید و در وسط آن باغ آسمانی درختی مسمّی به پَکشَجَتی میوه ای بار می‌آورد که آنرا اَمِرتَه یعنی بقا میگویند و هر کس از آن میوه بخورد هرگز نمی‌میرد. و گلهای درخشان خوب صورتِ رنگارنگ به آن درخت زینت می‌بخشد و هر که زیر سایه اش استراحت می‌نماید هر خواهشی که در دل خود میآورد انجام میگیرد. البته این درخت همانست که اهل اسلام آنرا طوبی مینامند. و اما زردشتیان هم درختی عجیب میدانستند که آنرا بزبان اَوَستا حَواپه و در زبان پهلوی حُومَپا می‌نامند که معنی آن اسم دارای آب خوب میباشد چنانکه در کتاب وَندیداد (نزگَرد پنجم) مکتوبست:

Pahlavi text
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(فرکرد ۵ سطر ۵۹ و ۶۰) ترجمه: در پاکیزگی جاری میشوند آبها از دریای یُوئیتِکهَ بدریای وَووُرُکَشَه بدرخت حَوایَه آنجا رستنیها میرویند همه از هر قسم انتهی. مخفی نماناد که این درخت همانست که در عربی آنرا طوبی میگویند و هیچ تفاوت در میان این و آن درخت که اهل هنود آنرا پَکُشَجَتی میخوانند نمیباشد.
          واضح باد که بسیاری از این معانی نه فقط در کتابهای هنود و زردشتیان بلکه در بعضی کتابهای جعلی مسیحیان بدعتی و خصوصاً در آن وصیّت نامة ابراهیم که مذکور شد و در کتابی دیگر مسمّی به رویای پولس نیز یافت میشود و در یکی از آن کتابها مکتوبست که حضرت ابراهیم و در آن کتاب دیگر گفته شده است که حضرت پولس به هدایت یکی از فرشتگان مقرّب به آسمان عروج نموده هر چیز را مشاهده کرد. و دربارة حضرت ابراهیم چنین نوشته شده است. –  

X. Καὶ κατελθὼν ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἔλαβεν 
τὸν Ἁβραὰμ ἐπὶ ἅρματος χερουβικοῦ καὶ  ὕψωσεν . . . αὐτὸν ἐπὶ τῆς  νεφέλης  καὶ  ἑξήκοντα  ἀγγέλους,  καὶ  ἀνήρχετο  ὁ  Ἁβραὰμ ἐπὶ ὀχήματος ἐφ' ὅλην τὴν οἰκουμένην. 

   (صورت ۱ فصل ۱۰) ترجمه: و میکائیل فرشتة مقرّب نازل شده ابراهیم را بر عرابة کروبی برداشت و ویرا به اثیرِ فلک بلند نموده او را به شصت فرشته را برابَر آورد و ابراهیم بر آن مرکب بر بالای تمامی ربع مسکون میگذشت انتهی.
          و اینست اصل آن مرکب براق نام که در احادیث مذکور است و اسمش از لفظ عبرانی בָּרָק (باراق) یعنی برق مأخوذ است. و چیزی مانند اینها در کتاب جعلی خَنُوخ (فصل ۱۴) نیز یافت میشود. و در این کتابها ذکر آن درخت سماوی و آن چهار رودخانه نیز مندرج است و اهل یهود هم در خصوص درخت حیات که در باغ عدن بود میگویند که بلندی آن پانصد سال راه است (ترگوم یوناتان) و چیزهای بسیار دیگر نیز که بینهایت عجیب است دربارة آن میگویند. و چون اهل اسلام گمان میبرند که جنّت حضرت آدم در آسمان
بوده است اصل این اشتباه در بعضی کتابهای جعلی و خصوصاً در رویای پولس (فصل ۴۵) یافت میشود. و شاید آنچه زردشتیان و هنود دربارة این امور میگویند از این قسم کتابهای جعلی مأخوذ گشته است و یا آنچه در آن کتابها یافت میشود از صحف آن بت پرستان اخذ شده است و بهر حال هیچ شخص دانا آن واهیانرا قبول نمیکند. و اما اگر شخصی بپرسد که آیا همة این افسانه ها بالکّل هیچ بنیاد ندارد باید در جواب او بگوئیم که البته هیچ سکّة قلابی وجود نمی‌یافت اگر سکّة درست صحیح موجود نمیبود که آن دیگرها بشباهت آنها برای فریب دادن اشخاص نادان ساخته شده است و همچنین همة این افسانه های معراجهای اشخاص متفرّقه جعل شده است از این سبب که در کتاب مقدّس ذکر معراج حقیقی حضرت خنوخ و حضرت الیاس یافت میشود و نیز در آنجا مکتوبست که حضرت عیسی به آسمان صعود نمود و پولس رسول در خواب چیزهای سماوی نیز دید.  اما هر کس آنچه را که نسبت به این امور در کتاب مقدّس مکتوبست مطالعه نماید البته خواهد فهمید که تفاوت آنها با آن افسانه های مذکور از زمین تا آسمان است مثل آن فرقی که ما بین شاهنامه که تماماً افسانه است و تاریخ جهانگشای نادری که بیان واقع

 میباشد یافت میشود. و اصل حقیقی صحیح آنچه در احادیث و در افسانه های یهود و نصاری نسبت بدرخت طوبی و آن چهار رودخانه مندرج است در تورات موسی (کتاب پیدایش باب ۲ آیه ۸ الی ۱۷) دیده میشود که مردم نادان افسانه دوست چون آنرا نفهمیده و ندانسته بودند که باغ عدن در نزدیکی بابل و بغداد بود بقوت مخیّله خود مبالغه نموده راستی الهامی را بدروغ و تاریخ الهی را بداستانهای باطل مبدّل کردند.


(۲) اصل آنچه دربارة جنّت و حور و غامان و اجنّه و ملک الموت و ذرّات کاینات در قرآن و احادیث مندرج است. البته هر مسلمان از جمیع این امور واقفیّت وافی کافی دارد و هر آنچه را که نسبت به آنها در قرآن و احادیث گفته شده است بخوبی میداند لهذا لازم نیست که این چیزها را در اینجا مفصّلاً بیان کنیم. اما معترضین میگویند که اصل و بنیاد همگی این تعالیم در کتب زردشتیان یافت میشود. و همانا هر که کتاب مقدس را بخواند میداند که اثری از آنها در کتاب هیچ یک از انبیا یافت نمی‌شود جز اینکه انبیا و حوارییّن میگویند که برای ایمانداران حقیقی آرامگاهی هست که آنرا آغوش ابراهیم و جنّت یا بهشت مینامند. امّا ذکر حور و غلمان هرگز در صحف انبیا و حواریّین یافت

نمی‌شود چنانکه معلوم است. و لکن جمیع این چیزها در کتابهای زردشتیان و اهل هنود مندرج است و آنچه در آن کتابها در اوصاف آنها خوانده میشود با اقوال قرآن و احادیث شباهت عجیب غریب دارد. مثلاً آنچه اهل اسلام دربارة حواریان (که در خصوص ایشان در سورة رحمن یعنی سورة ۵۵ آیه ۷۲ مکتوبست حُورٌ مَقصُوراتٌ فِی الخِیامِ  و درسورة واقعه یعنی سورة ۵۶ آیة ۲۲ و حُورٌ عینٌ کَاَمثالِ اللوُلُوِ المَکنُونِ) گفته اند البته از آنچه زردشتیان قدیم نسبت بروانان مونّث مسمّات به پَیرِکان (یعنی پریان) میگفتند مأخوذ است زیرا زردشتیان گمان میبرند که پریان ارواح مادّه هستند که در هوا ساکنند و با ستارگان و روشنی علاقه دارند و خوبصورتی ایشان بنوعی است که قلوب مردان بدامشان گرفتار میگردد. و اگر چه بعضی از علما که جز زبان عربی هیچ نمیدانند برآنند که این لفظ حورعَینِ عربی و از فعل حارَ مشتق است اما میتوان گفت که اصلش از زبان اَوَستا و پَهلَوی میباشد زیرا در اَوَستا لفظ

Pahlavi word 

(یعنی حوری) بمعنی آفتاب و خورشید یافت میشود و همان لفظ در پَهلَوی هُور و در فارسی خُور تابحال گفته میشود. و چون اهل عرب این لفظ حوری را در زبان خود داخل ساخته اصل آنرا نمی‌دانستند

 لهذا گمان بردند که بسبب سیاهی رنگ چشمانشان چنین اسمی دارند زیرا معنی حارَ بعربی همین میباشد. و نه فقط در ایران اما در میان هنود قدیم نیز ذکر آن قسم دختران و پسران سماوی که اهل اسلام ایشانرا حور و غلمان و هنود اَپَسرَسَس وَگَند هَروَس مینامند یافت میشود و در شریعت نامة مَنو چنین مرقوم است
आहवेषु मिथोऽन्यम्, जिघांसन्त्तो महीक्षिताः ।

युध्यमानाः परं शकत्या, स्वर्गं यान्त्त्यपराङ्मुखाः ।।
 (باب ۷ آیه ۸۹) ترجمه: مالکان زمین که از طرفین یکدیگر را میخواهند بکشند من عد بزور جنگیده و روی پس نگردانیده (یعنی نگریخته) به آسمان میروند انتهی.


و نیز در نَلَوپاکِهیانَم اِندرَه به نََله پادشاه چنین میگوید

धर्मज्ञाः पृथिवीपालाः, त्यक्तजीवित-योधिनः ।
शस्त्रेण निधनं काले, ये गच्छन्त्त्यपराङ्मुखाः ।।

अयं लोकोऽक्षयस्तेषाम् ... ।
 (باب ۲ آیه ۱۷ و ۱۸)  ترجمه: نگهبانان عادل زمین که جنگ جویان جان نثاراند که ایشان در موسم روی پس نگردانیده بسلاحی بمرگ میروند این عالم باقی از آن ایشانست انتهی. و از این سخنان می‌بینیم که بت پرستان قدیم هند نیز گمان میبرند که مرَدم بوسیلة کشته شدن

 در جنگ می‌توانند آسمان و بهشت و حور و غلمانرا بچنگ آورند و جنّی نیز لفظ عربی نیست زیرا اگر از فعل جَنَّ میبود پس البته جَنین بر وزن قلیل میبود اما اشتقاقش از لفظ اَوَستا

Avesta word top of 204, last word, thrid line from the top

(یعنی جَینی) میباشد که آن نیز روح شریر است. و جنّت را در فارسی بهشت میگویند و این لفظ از لفظ
Avesta word toards the end of the 5th line form the top 204

(یعنی وهِشنتّو) که در اَوسَتا بمعنی کامل و بهترین می‌آید مشتقّ است و زردشتیان قدیم جنّت را 
Avested word 7th line from the top 204

(و هشتَو اَهُو) یعنی جهان بهترین مینامند چنانکه در یَسنَه ۹ سطر ۶۵ مذکور است.


در ذکر میزان پدید آمد که در احادیث چنین مرقوم است که حضرت محمّد در معراج خود حضرت آدم را دیده هر وقتیکه بر آن اَسوِدَة که بر دست راستش بود می‌نگریست می‌خندید و چون بر آنهائیکه بر دست چپش بود نظر می‌افکند گریه و زاری می‌نمود و دیدیم که همان چیز در وصیّت نامة ابراهیم نیز مکتوبست که اصل آن حکایت میباشد. امّا یک تفاوت ما بین این دو قصّه یافت میشود و آن اینست که آن ارواحیکه در وصیّت نامة ابراهیم مذکور است ارواح مردگان میباشد امّا آن اَسوّدَه که در احادیث ذکر شد ارواح آن اشخاص هستند که هنوز تولّد نیافته‌اند.

 و اهل اسلام آنها را ذرّات کاینات مینامند که معنی اصلی ذرّه مورچة کوچک و غبارهائیکه دِم خورشید دیده میشود میباشد و آن لفظ البته عین عربی است امّا آن اعتقادیرا که در خصوص آن ذرّات کاینات دارند از زردشتیان قدیم اخذ کرده اند زیرا زردشتیان همان خیالرا میداشتند و هر ذرّة کاینه را بزبان اوستا

Avesta 6th line from thetop of 205

و بزبان پهلوی
Pahlavi 7th line from the top of 205 

(فَروُهَر) مینامیدند. و ممکن است که زردشتیان این تعلیم را از مصریان آموخته بودند امّا بهرحال اهل عرب آنرا از ایران گرفته داخل دین اسلام ساختند.

و قبل از این دیدیم که اهل اسلام لقب ملک الموترا از یهود اخذ کرده اند زیرا ایشان بدان فرشته بزبان عبری همان لقب را (یعنی
Hebrew word 205) 
میدهند اما دربارة اسمش تفاوت کمی یافت میشود چونکه یهود او را
Hebrew word

 (یعنی سَمّائیل) و اهل اسلام عَزرائیل میگویند و لکن این اسم نیز عربی نیست بلکه عبری است و معنیش نَصَرهُ اللّه میباشد. امّا ذکر این فرشته در کتاب مقدّس یافت نمیشود پس هویداست که یهود آنچه را که دربارة وی میگویند از جائی دیگر آموخته اند و شاید اصل آنرا در کتاب اَوَستا می‌یابیم جائیکه نوشته است که اگر کسی

 در آب و آتش و امثال آنها افتاده خفه و سوخته گردد قتل او از آب و آتش نیست بلکه ملک الموت که او را در زبان اَوَستا
Avesta word 206 3rd line from the top of 206

(یعنی اَستَوویدهَوتسش) میگویند ویرا هلاک میسازد (ببین کتاب و ندیداد فرگرد ۵ سطر ۲۵ الی ۳۵)

(۳) حکایت برآمدن عزازیل از جهنّم – اهل اسلام اسم عزازیا را از یهود که ویرا به همانطور (یعنی

Hebrew word 206

مینامند گرفته اند و آن اسم در کتاب لاویان (باب ۱۶ آیه ۸ و ۱۰ و ۲۶) مذکور است. امّا حکایت برآمدن ویرا از زردشتیان آموخته اند چنانکه از مقابلة احادیث و کتابی پَهلَوی مسمّی به بُوندَهشِنیه یعنی آفرینش ظاهر میشود – و در قصص الأنبیا صفحه ۹ چنین مکتوبست – خدایتعالی عزازیل را پیدا کرد عزازیل در سجّین هزار سال خدایتعالی را سجده کرد آنگاه بر زمین آمد به هر طبقه هزار سال خدایتعالی را سجده کرد تا بر زمین دنیا آمد – و در عرائس المجالس (صفحه ۴۲) نوشته شده است که ابلیس (یعنی عزازیل تا سه هزار سال نزد دروازة جنّت ماند به امید ضرر رسانیدن بحضرت آدم و حوّا زیرا دلش از حسد پُر بود و در بُوندَ هِشینیه  فصل ۱ و ۲ چنین مکتوبست 

Pahlavi text 206-207

ترجمه: اهرمن (یعنی ابلیس) در تاریکی در عقب دانی و آرزوی آزردن و نعر بوده و هست ... و آن آزارش و هم آن تاریکی جائی است که مقام تاریک میگویند ... اورمزد در همه آگاهی (یعنی علم مطلق) دانست که اهرمن هست زیرا خود را میانگیزد و در آرزوی رشک در می‌آمیزد تا انجام ... سه هزار سال در روح بوده اند (اورمزد راهرمن) یعنی بوده‌اند بی تبدیل

 و بیحرکت ... روح مضّر بسبب عقب دانی از هستی اوُرمزد آگاه نبود و آخر از آن قعر برمیخیزد و تا بمقام روشن آمد و چونکه آن روشنی اوُرمزد را دید ... بسبب آرزوی آزارنده و گوهر رشک آمیز بهلاک ساختن بپرداخت انتهی


البتّه آن تفاوتی که ما بین احادیث و این تعلیم زردشتیان یافت میشود پیداست زیرا در احادیث مندرج است که عزازیل خدا را عبادت مینمود و زردشتیان میگویند که اهرمن نمیدانست که اوُرمزد موجود است – امّا مشابهتی نیز ما بین این دو حکایت هست چونکه هم عزازیل و هم اهرمن در سجّین یازوفائی(یعنی قعر) بوجود پیوستند و هر دو از آنجا برآمده بهلاک ساختن مخلوقات خدا بپرداختند

و قبل از اینکه از ذکر عزازیل و یا اهرمن فارغ شویم مناسب است که چیزی دیگر نیز ذکر نمائیم که دلیل علاقه داشتن این دو حکایت با یکدیکر میباشد و آن اینست که هم از احادیث و هم از کتابهای زردشتیان پدید می‌آید که طاوُس با عزازیل که اهرمن باشد نسبت داشته است – و در قصص الأنبیا چنین مذکور است که چون عزازیل پیش درِِ جنّت نشسته بود و میخواست داخل گردد – طاوُس از بهشت بر کنگره‌ای

 نشسته بود یکی را دید که اسمهای اعظم میخواند طاوُس گفت تو کیستی گفت من فرشته‌ام از فرشتگان خدی عزّوجّل گفت اینجا چرا نشسته‌ای گفت اَنظُرُ الجَّنَه یعنی نظر می‌کنم بهشت را میخواهم که در بهشت آیم طاوس گفت مرا فرمان نیست که کسی را در بهشت گذارم تا آدم ع در بهشت است گفت اگر مرا در بهشت راه دهی چنان دعا آموزانم هر که آن دعا را بخواند ویرا سه چیز بُوَد یکی آنکه پیر نشود و دوّم سرکش نباشد سوّم آنکه هرگز او را از بهشت بیرون نکنند ابلیس آن دعا را بخواند طاوس نیز بخواند از کنگره در بهشت پرید هر چه از ابلیس شنیده بود با مار گفت انتهای – و بعد از آن گفته شده است که چون خدای تعالی حضرت آدم و حوّا و ابلیس را از بهشت بزمین انداخت طاوس را نیز همراه ایشان اخراج نمود. و حکایت طاوس میان زردشتیان دیگر است امّا ایشان نیز او را مددکار اهرمن می‌پندارند زیرا در کتاب مسمّی به ردّ بدعتها تصنیف یَزنبق دربارة اهرمن چنین مکتوبست – Ասեն թէ Արհմնն ասաց, ոչ եթէ չ’կարեմ առնել բարի ինչ, այլ չ’կամիմ. և ’ի հաստատուն զբանն առնելոյ` արար սիրամարգ:
  (باب ۲) – ترجمه – میگویند (زردشتیان) که اهرمن
گفت چنین نیست که هیچ چیز نیکو نتوانم بسازم بلکه نمیخواهم و برای ثابت کردن این قول طاوس را بساخت – انتهی – و اگر طاوس مخلوق عزازیل بوده باشد البته عجیب نیست که از وی تعلیم یافته او را مددکار گردد و همراه وی از جنّت بیرون انداخته شود.

(4) در خصوص نور محمّد – در قصص الأنبیا چنین مندرج است که حضرت محمّد گفت – اوّل چیزیکه (خدای تع) بیافرید نور من بود (صفحة ۲ ببین نیز صفحة ۲۸۲) – و در روضه الأحساب مرقوم است که حضرت محمّد گفت که چون حضرت آدم آفریده شد خدا آن نور را بر پیشانی وی نهاده گفت ای آدم این نوری که بر پیشانی تو نهادم نور نجیب ترین و بهترین فرزندانت و نور رئیس انبیائی که فرستاده خواهند شد میباشد – و بعد از آن مرقوم است که آن نور از آدم بشیث و از شیث باولادش سپرده شد تا بتوالی بعبداللّه ابن مطلب رسید و از او بآمنه رسید وقتیکه او بحضرت محمّد حامله گشت و نیز گفته شده است در احادیث که حضرت محمّد گفت – خدایتعالی آن نور را بچهار قسم گردانیده از یک قسم عرش را میافرید و از یک قسم قلم را بیافرید و از یک قسم بهشت را بیافرید و از یک قسم مؤمنان را بیافرید این چهار قسم را باز چهار قسم کرد از قسم اوّل عزیزتر و مکرّم‌تر مرا بیافرید

که رسولم و از قسم دوّم عقل را بیافرید و در سر مومنان نهاد و از قسم سوّم شرم را بیافرید و در چشم مومنان نهاد و از قسم چهارم عشق را بیافرید و در دل مومنان نهاد (قصص الأنبیا صفحه ۲) و اکر این حکایت را بجوئیم آنرا نیز در کتب زردشتیان میابیم زیرا در کتاب مسمّی به مینُوخِرَد (که در ایّام ساسانیان بزبان پهلوی تصنیف شد) چنین نوشته است که اوُرمَزدِ آفریننده اینجهان و همة مخلوقاتش و فرشتگان مقرّب و عقل سماویرا از نورِ خاص خود با مدح زمانِ بیکران آفرید – و نیز در کتابی بینهایت قدیمتر از سِفرَ مینُو خِرَد ذکر همان نور یافت میشود زیار در یَشتِ ۱۹ در ذکر یِمَه خَشیتَه که او را الآن جمشید مینامند چنین مرقومست
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(یشت ۱۹ – آیه ۳۱ الی ۳۸) – ترجمه – تابش پرزورکیانی بجمشید صاحب رمة خوب تا زمان دراز متعلّق میبود وقتی که بر زمین هفت کشور سلطنت دیوها و مردمان (یعنی انس و جنّ) و جادوان و پریان و عفریتها و کاهنان و بدکاران می‌نمود ... پس چون او آن سخن دروغ باطل را بکام پذیرفت

تابش ظاهری از وی بصورت پرندة روانه شد ... او که جمشید صاحب رمة خوب می‌باشد دیگر آن تابشرا ندیده جم بی شادی افتاد و او مضطرب شده بر زمین بدشمنی نمودن بپرداخت – بار اوّل آن تابش جدا گشت آن تابش از جمشید آن تابش از جم پسرِ ویوَغان (یعنی پسر خورشید) بصورت پرنده وَراغ (یعنی برق) روانه مِهر آن تابشرا گرفت ... چون بار دوّم آن تابش از جمشید جدا گشت آن تابش از جم پسر و یوَغان بصورت گشت آن تابش از جم پسر ویوَغان بصورت پرندة وراغ روانه شد فریدون پسر حبیلِ آثوِیانی جیلِ دلیر آن تابشرا گرفت چون مرد فیروزترینِ مردان فیروز بود ...چون بار سوم آن تابش از جمشید جدا گشت آن تابش از جم پسر ویوَغان بصورت پرندة وراغ روانه شد گرشاسب مردانه آن تابشرا گرفت چون زورآورترینِ مردان زورآور بود انتهی

اکنون اگر این دو حکایترا با یکدیگر مقابله کنیم می‌بینیم که جمشید (که بر حسب تعلیم اَوسَتا اوّل مردی بود که خدا بر روی زمین آفرید و از آن سبب همانست که ما او را حضرت آدم ابوالبشر میگوئیم) آن نور را به بهترینِ اولاد خود سپرد بر وفق آنچه در احادیث دربارة نور محمّد گفته شده است.

پس هویداست که این قصّة ایرانی قدیم اصل آن حکایت نور محمّد میباشد و اهل اسلام آنرا از زردشتیان اخذ کرده اند. و علاوه بر اینهمه واضح است که چون در این سِفر زردشتی در خصوص جمشید نوشته شده است که او بر انس و جنّ و عفریتها و غیره سلطنت مینمود البته آنچه که اهل یهود از این قبیل دربارة حضرت سلیمان میگویند از همین ینبوع جاری شده است و مسلمانان همان قصّه را از ایشان اخذ نموده اند چنانکه در فصل سوّم دیدیم. و مخفی نماناد که آنچه اهل اسلام دربارة منقسم شدن نور حضرت محمّد میگویند در کتاب دساتیر آسمانی (نامة شَت زرتُشت) مفصّلاً مندرج است پس ظاهر میشود که این نیز از تعالیم زردشتیان و از آن سرچشمه است.

(۵) ذکر پل صراط: اهل اسلام برآنند که حضرت محمّد گفت که بعد از داوری آخری یوم الدّین همة مردم باید به پل صراط که ما بین زمین و بهشت بربالای جهنّم بناکرده شده است عبور کنند و میگویند که آن پل باریکتر از موی و تیزتر از شمشیر است و شریریان از آن افتاده در آتش جهنّم هلاک میگردند. و اگر شخص اصل این تعلیم را بخواهد بداند اوّلاً باید بپرسد که اشتقاق آن لفظ صراط چیست زیرا اصلش در زبان

عربی یافت نمیشود. البتّه آن لفظ معرّب شده است و اصلش در فارسی یافت میشود زیرا که زردشتیان آن پل را چینَوَد میگویند و هر صاحب علم میداند که چون حرف چ در عربی موجود نیست از آن سبب ص را بعوض چ مینویسند چنانکه صین را بعوض چین میگویند. اما اهل عرب نه فقط اسم آن پل را بلکه تمام آن اعتقاد را نیز از زردشتیان قدیم مأخوذ کرده اند چنانکه محض مطالعه نمودن این موضع ذیل که در کتاب مسمیّ به دین کَرت موجود است هویدا خواهد گردید.
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(دین کَرت جزء۲  فصل ۸۱، آیۀ ۵ و ۶) ترجمه: 

و میگریزم از گناه بسیار و پاک نگاه میدارم کردار خویشرا پرهیز کردنی پاکِ شش قوّتِ حیات کردار و گفتار و خیال و عقل و هوش و خرد بارادة تو ای مسبّبِ توانای اعمال حسنه با انصاف آنرا ادا میکنم آن پرستش ترا بخیال و گفتار و کردارِ بِه تا بمانم در راه روشن تا نرسیده باشم بسزای گران دوزخ درگذرم از چینَوَد برسم تا بآن مسکن بهترین پربوی تماماً مرغوب همیشه درخشان انتهی. واضح باد که اگر چه لفظ صراط اسم آن پل است و من بعد بمعنی راه می‌آید امّا معنی اصلی آن لفظ از زبان عربی معلوم نمیشود. و لکن از فارسی معنی چینَوَد ظاهر و هویداست زیرا از چیدن (بمعنی جمع کردن و پیوستن) ووِتَر یعنی گذر مشتقّ است و معنی تمام آن لفظ چینَوَد پل پیوند سازنده استزیرا بهشت و زمین را بیکدیگر می‌پیوندد.

(۶) بعضی مطالب دیگر : امّا چونکه بیان مفصّل جمیع آن اموریکه اهل اسلام از زردشتیان اخذ کرده اند زیاده طول میکشید پس برای اختصار معانی بذکر سه چهار مطلب دیگر اکتفا میکنیم. و یکی از آنها این است که اهل اسلام برآنکه هر نبّی قبل از وفاتش بر آن نبی آینده که میبایست جایگیر وی بگردد شهادت میداده است مثلاً می‌گویند که حضرت

 ابراهیم بر حضرت موسی و حضرت موسی بر حضرت داود و علی هذا الترتیب شهادت داده اند. امّا هر که کتب انبیا را ملاحظه نماید می‌فهمد که برعکس آن همة پیغمبران از اوّل تا آخرشان پی در پی بر حضرت عیسی شهادت میدادند و بس. پس چون اهل اسلام این خیال را از کتاب مقدس نیاموخته‌اند باید بپرسیم که از کجاست. واضح باد که کتابی میان کتب زردشتیّه مسمّی به دساتیر آسمانی موجود است که مصنّف دبستان مذاهب و مولّف برهان قاطع آنرا خوانده‌اند و خود زردشتیان میگویند که بزبان آسمانی مکتوب شده و در ایّام خسرو پرویز بزبان دری ترجمه گشته است و هم بزبان اصلی و هم بدری موجود است و ملّا فیروز که آن کتابرا چاپ کرده ادعّا می‌کند که: محتوی است بر پانزده صحیفة نازله بر پانزده پیغمبر که اوّلین آنها حضرت مهاباد و آخرین ایشان حضرت ساسان پنجم و از آن جمله حضرت زرتُشت سیزدهم است. و در آخر هر یکی از این پانزده صحیفه خبر آن پیغمبری که بعد از آن بترتیب می‌بایست بظهور آید داده شده است. البتّه این کتاب جعلی است امّا می‌توان گفت که این خیال میان اهل اسلام چنان مقبول آمده است که ایشان آنرا از این کتاب زردشتی اخذ کرده‌اند.  و آیة دوّم

 هر یک از این صحف همین است. فرشید شمئای هرشنده هر شش گِرزمرپان فراهیدور – و در دری – بنام ایزد بخشایندة بخشایش گر مهربان دادگر – و هرکس می‌بیند که این قول با آنچه بر سر صد و سیزده سوره از سوره های قرآن مکتوب است یعنی بسم اللّه الرّحمن الرّحیم مطابقتی دارد – و الفاظ اوّل بُوندَهِشنیه نیز مثل آنست چونکه آنجا مرقوم است
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 یعنی بنام اورمزد آفریننده – و لایق ذکر این نیز میباشد که زردشتیان در هر روز پنج وقت دعا داشتند که آنها را رَتُو میگفتند. امّا در این امر مابین زردشتیان و صابیین مطابقتی است زیرا آن پنج وقت از آن هفت وقت دعائی که صابیین داشتند میباشد.

(7) آخر کلام اگر شخصی بگوید که محال است که حضرت محمّد حکایتها و رسوم زردشتیانرا پسندیده داخل قرآن و احادیث خود گردانیده باشد و نیز ممکن نخواهد بود که آن نبّی امّی از این امور وافقّیت هم داشته باشد پس معترضین در جواب این قول میگویند که اوّلاً در روضه الأحباب مندرج است که حضرت محمّد عادت داشت که به اشخاص هر طایفة که نزد وی 

می‌آمدند چیزی بزبانشان بگوید و چون بدینطور بعضی اوقات بزبان فارسی حرف میزد از این سبب چند الفاظ فارسی در زبان عربی رواج یافت و ثانیاً چون معلوم شد که حضرت محمّد افسانه‌های یهود و داستانها و رسوم عرب بت پرست را پسندیده داخل قرآن خود ساخت پس چه اشکال دارد که قصّه های فارسیان نیز مقبول وی گردیده باشد. و دربارة بسیاری از حکایتهائی که در قرآن مندرج است مسلّم است که آنها در ایّام وی میان اعراب رواج کلّی میداشت چون اَلکنَدی دربارة این قسم داستانها چنین نوشته است. فان ذکرت قصّه عاد و ثمود و النّاقه و اصحاب الفیل و نظائر هذه القصص قلنا لک هذه اخبار بارده و خرافات عجائز الحّی اللّواطی کن یدرسنها لیلهنّ و نهارهنّ – ترجمه: پس اگر حکایت عاد و ثمود و ناقه و اصحاب فیل و امثال این حکایتها را ذکر کنی بتو میگوئیم که این اخبار سُست و خرافات پیره زنان قوم است که ایشان آنها را شب و روز بطریق افسانه میگفتند. و ثالثاً از سیره الرّسول تصنیف ابن هشام و ابن اسحق معلوم است که میان اصحاب حضرت محمّد شخصی ایرانی مسمّی به سلمان فارسی بود که حضرت محمّد در وقت محاصره

 کردن مدینه برحسب نصیحت وی آن خندق را کَند و نیز در حین غزوة ثقیف طایف منجنیق را موافق رأی او اوّلاًً باستعمال آورد. و میگویند که در ایّام خود حضرت محمّد دشمنانش بر آن بودند که سلمان در تصنیف کردن قرآن مددکار حضرت محمّد میباشد و ذکر اینمطلب در سورة نحل (یعنی سوره۱۶ آیۀ ۱۰۵) باین الفاظ یافت میشود – وَلَقَد نَعلَمُ اَنَّهُم یَقُولوُنَ اِنَّما یُعَلِمُّهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذی یُلحِدُونَ اِلَیهِ اَعجِمَیٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِیٌّ مُبینٌ – ترجمه: و هر آینه میدانیم که ایشان میگویند که می‌آموزد او را انسانی زبان آنکه رو می‌گردانند بسوی او اعجمی است و این زبان عربی روشن است. البتّه اگر معترضین میگفتند که آن عجمی سبب حسن عبارت قرآن بود این جواب کفایت میکرد. امّا چون اینرا ثابت کرده اند که بسیاری از آن مطالبی که هم در قرآن و هم در احادیث مندرج است مطابقت حیرت انگیز با آنچه در کتب زردشتیّه یافت میشود دارد پس این قول قرآن برای رّد نمودن آن اعتراض بهیچوجه کافی نیست بلکه از آن آیه این امر هویداست که در ایّام خود محمّد معلوم شده بود که آنحضرت از سلمان فارسی تعلیم یافته است. پس لابّد است که در اینجا نیز اینرا مسلّم نمائیم که کتابهای زردشتیان نیز یکی ینابیع دین اسلام میباشد.

فصل ششم

در خصوص حُنَفا و آن اثری که از ایشان بر حضرت محمّد و بر تعلیمش وارد آمده است 
قبل از ظهور حضرت محمّد بعضی از اهل عرب از بت پرستی و شرکت نفرت کلّی داشته در پی دین حّق میبودند- و چون از اهل یهود و شاید از اخباری چند که بتواتر از قدیم الأیّام تا زمان ایشان رسیده بود اطلّاع داشتند که حضرت ابراهیم خدای حیّ واحد حقیقی را میشناخته است از آن سبب بعضی از ایشان هم در مکّه و هم در مدینه و هم در طایف بجستجو و تفحّص دین خلیل اللّه پرداخته عبادت اصنامرا ردّ نمودند. و آنانیکه مشغول این امر اهمّ گشتند ملقّب به حُنَفا گردیدند که از آنجمله ابوامیر و اصحابش در مدینه و امیّه ابن زلط در طایف و چهارنفر از اهل مکّه مسمّی بَوَرقه و عبیداللّه و عثمان و زید بودند. و معترضین برآنند که خیالات و نمونه و گفتگوی این نوع اشخاص و خصوصاً تعلیم زید ابن عمرو تاثیر اهمّ بر حضرت محمّد و بر دین وی کرده است که دلیل آن در خود قرآن پدید می‌آید. و برای آنکه مطالعه کنندگان این اوراق

بهتر بتوانند صحّت و یا غلط این قول را بیازمایند لازم است که آنچه را که ابن اسحق و ابن هشام نسبت به حنفای مکّه نوشته اند بخوانیم. و اضح باد که اگر چه چند نفر اشخاص دیگر نیز سیرت حضرت محمّد را نوشته اند امّا کتاب ابن هشام ملقّب بسیره الرّسول از همة آن نوع کتابهای دیگر معتبرتر است زیرا از همه قدیم تر و نزدیکتر بزمان حضرت محمّد میباشد. اوّل مورّخیکه ببیان نمودن اعمال و اقوال او بپرداخت زُهری بود که در سنۀ ۱۲۴ هجری وفات یافت و آنچه او نوشت از تواتر از اصحاب حضرت محمّد و خصوصاً از عُروه که یکی از خویشان عایشه بود بر وی معلوم شده بود. البّته در مرور چندان سالها بسیار اشتباهات و مبالغات در آن اخبار دخول یافته بود و امّا اگر کتاب زُهری حالا موجود میبود بسیار فایده میداشت برای آنانیکه حقیقت امور را میخواهند بدانند زیرا قدیمتر و از آنجهه معتبرتر از کتابهای دیگر میبود. و اگر چه تماماً از میان رفته است امّا یکی از شاگردان زُهری ابن اسحق نام (که در سنه ۱۵۱ هجری وفات یافت) کتابی دیگر در آن مطلب تصنیف نمود و اجزای بسیار از آن کتاب در سیره الّرسول ابن هشام (که در سنة ۲۱۳ هجری رحلت کرد) محفوظ مانده است پس الآن ما بسوی آن کتاب رجوع مینمائیم تا از حنفا اطّلاع

یابیم. و آنچه در آنجا نوشته شده است این میباشد: قال ابن اسحق و اجتمعت قریش یوما فی عید لهم عند صنم من اصنامهم کانوا یعظمونه و ینحرون له ویعکفون عنده و یدیرون به و کان ذلک عید الهم فی کّل سنه یوماً فخلص منهم اربعه نفر نجیاثمّ قال بعضم لبعض تصادقوا و لیکتم بعضکم علی بعض قالوا اجل و هم رقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی – و عبیداللّه بن حجش بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمه و کانت امّه امیمه بنت عبدالمطّلب. و عثمان بن الحویرث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی – و زید ابن عمرو ابن نفیل بن عبدالعزی بن عبداللّه بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی – فقال بعضم لبعض تعملوا و اللّه ما قومکم علی شئی لقد اخطؤا دین ابیهم ابرهیم ما حجر نطیّف به لایسمع و لا یبصر و لا یضّر و لاینفع یا قوم التمسوالأنفسکم فانّکم و اللّه ما انتم علی شیی فتفرّقوا فی البلدان ان یلتمسون الحینفیّه دین ابرهیم فامّا ورقه بن نوفل فاستحکم فی النّصرانیّه و اتّبع الکتب من اهلها حتّی علم علما من اهل الکتاب – و امّا عبیداللّه بن حجش فاقام علی ما هو علیه من الألتباس حتّی اسلم ثمّ هاجرمع المسلمین الی الحبشه و مع امراته 

ام حبیبه بنت ابی سفیان مسلمه فلمّا قدمها تنصّر و فارق الأسلام حتّی هلک هنا لک نصر انیّا – قال ابن اسحق فحدثنی محمّد بن جغفر بن الزّبیر قال کان عبیداللّه بن حجش حین تنصر یمّر باصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و هم هنا لک من ارض الحبشه فیقول فقحنا و صأصأتم ای ابصرنا و انتم تلتمسون البصر و لم تبعروا بعد و ذلک انّ ولد الکلب اذا ارادان یفتح محینیه لینظر صأصأ لینظر و قوله فقح فتح عینیه – قال ابن اسحق و خلف رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم بعده لعی امراته ام حبیبه بنت ابی سفیان بن حرب – قال ابن اسحق و حدثنی محمّد بن علی بن حسین انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم بعث فیها الی النجّاشی عمرو بن امیه الضمری فخظبها لعیه النّجاشی فزوّجه ایّاها و اصدقها عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم اربع مأته دینار فقال محمّد بن علی ما نری عبدالملک ابن مروان وقف صداق النّساء علی اربع مأته دینار الّا عن ذلک و کان الّذی املکها للنّبی صلی اللّه علیه و سلّم خالد بن سعید بن العاص. قال ابن اسحق و امّا عثمان بن الحویرث فقدم علی قیصر ملک الرّوم فنتصر و حسنت منزلیه عنده (قال ابن هشام) و لعثمان بن الخیورث عند قیصر حدیث منعنی من ذکره ما ذکرت فی حدیث الفجّار- قال ابن اسحق و امّا 

زید بن عمرو ابن نفیل فوقف فلم یدخل فی یهودیّه و لانصرانیّه و فارق دین قومه فاعتزل الأوثان و المیته و الدّم و الذّبائح الّتی تذبح علی الأوثان و نهن عن قتل المؤوده و قال اعبد ربّ ابرهیم و بادی قومه بعیب ماهم علیه – قال ابن اسحق وحدثنی هشام بن عروه عن ابیه عن امّه اسماء بنت ابی بکر رضی اللّه عنهما قالت لقد رایت زید بن عمرو بن نفیل شیخا کبیرا مسند اظهره الی الکعبه و هو یقول یا معضر قریش و الّذی نفس زید بن عمرو بیده ما اصبح منکم احد علی دین ابرهیم غیری ثمّ یقول اللّهمّ لوانی اعلم ای الوجوه احب الیک عبد تک به ولکنی لا اعلمه ثمّ یسجد علی راحته – قا لابن اسحق و حدثت انّ ابنه سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و عمر بن الخطّاب و هو ابن عمّه قالا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم استغفر لزید بن عمرو قال نعم فانّه یبعث امّه وحده (و قال زید بن عمرو بن نفیل فی فراق دین قومه و ما کان لقی منهم فی ذلک) 
	اربّا و احدا أم الف ربّ     
عزلت اللات و العزی جمیعا     
فلا عزی ادین و لا ابنیتها     
ولا غنما ادین و کان ربّا     
عجبت و فی اللّیالی معجبات     
	کذلک یفعل الجلد الأمور
کذلک یفعل الجلد العّبور
ولا صنمی بنی عمرو ازور
لنا فی الدّهر اذحلمی یسیر
و فی الأیّام یعرفها البصیر


	بانّ اللّه قد افنی رجالا     
و ابقی آخرین بسبر قوم     
و بین المرء یعثرثاب یوما     
و لکن اعبدالرّحمن ربّی
فتقو اللّه ربّکم احفظوها     
تری الأبرار دارهم جنان     
وخزی فی الحیوه و ان یموتوا     
	کثیرا کان شأنهم الفجور
فیربل منهم الطّفل الصّغیر
کما یترّوح الفصن المطیر
لیغفر ذنبی الرّبّ الغفور
متی لاتحفظوها لانبور
وللکفّار حامیه سعیر
یلاقواما تضیق به الصّدور


(سیره الرسول جلد ۱ صفحۀ ۷۶ و ۷۷)  ترجمه: ابن اسحق گفته است: و قریش روزی در عیدی که داشتند نزدیکی از بتهایشان جمع شدند و آنرا تعظیم مینمودند و دور آن می‌گشتند و در هر سال آن برای ایشان عیدی بود. پس چهار نفر در خفا گفتگو کرده از ایشان جدا ماندند. آنگاه بیکدیگر گفتند صداقت نمائید و اسرار یکدیگر را پنهان دارید. گفتند: خوب. و ایشان ورقه ابن نوفل بن الخ و عبیداللّه ابن حجش ابن الخ و مادرش امیمه دختر عبد المطلّب و عثمان ابن حویرث ابن الخ و زید ابن عمرو ابن الخ بودند. و بیکدیگر گفتن: بخدا قسم که می‌دانید که قومتان بر هیچ نیستند از دین پدرشان ابراهیم

درگذشته‌اند سنگ چیست که آنرا طواف بکنیم نمی‌شنود و نمی‌بیند و هیچ فایده نمیرساند. ای قوم برای اَنُفُستان التماس کنید پس بخدا قسم که شما بر هیچ نیستید. پس ببلاد دیگر متفرّق شدند تا حنیفیّت یعنی دین ابراهیم را بجویند. پس ورقه ابن نوفل در دین مسیحی محکم گشته کتب را از اهل آنها تتّبع نمود تا علم را از اهل کتاب دانست. و امّا عبیداللّه ابن حجش پس او در شکّی که داشت بماند تا وقتیکه مسلمان گردید. آنگاه با مسلمانان به حبش هجرت کرد و زنش اُمّ حبیبه دختر ابوسفیان که مسلمان بود همراه او رفت. پس چون بدانجا رسید مسیحی شده دین اسلامرا ترک کرد و در آنجا در دین مسیحیان هلاک شد. ابن اسحق گفته است: پس محمّد ابن جعفر ابن زبیر مرا خبر داده گفت: عبیداللّه ابن حجش وقتیکه مسیحی شد بر اصحاب رسول خدا ص (که ایشان در آنجا از زمین حبش بودند) گذشته میگفت: فَقَحنا وَصَأصَأتُم یعنی ما بینا شده‌ایم و شما بینائی را جستجو میکنید و هنوز بینا نشده‌اید. و آن این است که بچّة سگ چون میخواهد که چشمان خود را باز کند تا ببیند صأصأ میکند تا به بیند و قول او فَقَحَ یعنی بازکرد چشمانشرا. ابن اسحق گفته است: و رسول خدا صلعم بعد از

وی (یعنی بعد عبیداللّه) زنش اُمّ حبیبه دختر ابوسفیان ابن حربرا گرفت. ابن اسحق گفته است: و محمّد ابن علی ابن حسین برای من حکایت کرد که رسول خدا صلعم در پی وی (یعنی اُمّ حبیبَه) عمرو ابن اُمیّه ضمریرا نزد نجاشی فرستاد پس نجاشی ویرا برای او (محمد) خطبه کرد پس او را با وی تزویج نمود و کابینش از رسول خدا صلعم چهارصد دینار داده شد. پس محمد ابن علی گفت نمی‌بینم که عبدالملک ابن مروان کابین زنان زا بچهارصد دینار معیّن کرده است جز از آن جهت و کسیکه او را به نبی صلعم داد خالد ابن سعید ابن عاص بود. ابن اسحق گفته است: و امّا عثمان ابن حویرث نزد قیصر پادشاه روم رسیده مسیحی گشت و درجة او نزد وی بلند شد. ابن هشام گفته است: و دربارة ماندن عثمان ابن حویرث نزد قیصر حدیثی است که آنچه در حدیث فجّار بیان کرده ام مرا از ذکر آن منعق کرده است. ابن اسحق گفته است: و امّا زیدابن عمرو ابن نفیل پس او بماند و داخل دین یهود و دین نصاری شد و دین قوم خویشرا ترک کرد و از بتها و از مردار و از خون و از قربانیهائی که برای بتها ذبح میکردند اجتناب نمود و از قتل مووده (یعنی دختریکه زنده خاک کنند) نهی کرد و گفت: خداوند ابراهیم را می‌پرستم و بر قوم خود آن عیسی را که مرتکب

آن بودند آشکارا گردانید. ابن اسحق گفته است: و هشام ابن عروه از پدرش از مادرش اسما دختر ابوبکر(رضی اللّه عنها) بمن خبر داده است که او (یعنی اسما) گفت: همانا زید ابن عمرو ابن نفیل را وقتیکه بسیار پیر بود دیدم که پشت خود را بر کعبه داده میگفت: ای آل قریش باو که جان زید ابن عمرو در دست وی است قسم که هیچ یکی از شما جز من بدین ابراهیم نرسیده است. آنگاه میگفت: ای خدا بدرستیکه من اگر میدانستم که کدام وجه از وجوه نزد تو پسندیده تر باشد ترا بدان می‌پرستیدم ولکن من آنرا نمیدانم. آنگاه کفهای دست خویشرا بر زمین نهاده سجده کرد. ابن اسحق گفته است: و بمن خبرداده شده است که پسرش سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل و همر ابن خطّاب که پسر عمّ وی بود برسول خدا صلعم گفتند برای زید ابن عمرو استغفار نما و او گفت بلی و بدرستیکه وی به تنهائی مثل امّتی برمیخیزد. و زید ابن عمرو ابن نفیل دربارة اینکه دین قوم خود را ترک کرد و در خصوص آنچه از آنجهت از ایشان بوی واقع شد چنین گفت: آیا بیک پروردگار یا بهزار پروردگار ایمان بیاورم. در حالیکه امور مقسم شده است. لات و عزّی را تماماً ترک کرده ام. مرد زورآور شکیبا چنین میکند.

پس نه به عزّی و نه بدو دخترش ایمان آورده ام و نه دو بت بنی عمرو را زیارت مینمایم. و بغنم ایمان نیاورده ام و او برای ما پروردگار بود در زمانی که حُلم من کم بود. تعجّب کردم و در شبها چیزهای عجیب هست و در روزها نیز که شخص بینا آنها را میشناسد بدرستیکه خدا اکثر اوقات مردانیرا فانی گردانیده است که کار ایشان فجور بوده است. و دیگر آنرا بسبب احسان گروهی زنده نگاهداشته است پس از ایشان بچه های کوچک را می‌پروراند. و میان ما مرد لغزش میخورد و روزی نیکو میشود چنانکه خرّم میگردد شاخة باران خورده. و امّا پروردگار رحمن خود را می‌پرستم تا پروردگار غفور گناه مرا بیامرزد. پس تقوای خدای پروردگار را حفظ بنمائید مادامیکه آنرا حفظ کنید هلاک نخواهید شد. پاکانرا می‌بینی که مسکنشان باغهاست و برای کافران سعیر سوزانست و برای ایشان در زندگانی رسوائیست و اینکه بمیرند و آنچه را که سینه ها از آن تنگ میشود ملاقات کنند. انتهی.

و ابن هشام ما را مطلّع میسازد که خطاب که عمّ زید بود ویرا از مکّه اخراج نموده او را مجبور ساخت که بر کوه حِراء مقابل آن شهر بماند و اذن نداد که داخل مکّه گردد

(سیره الرّسول جلد اوّل صفحة ۷۹). و از همان کتاب نیز اطّلاع بهم میرسانیم که حضرت محمّد عادت داشت که در هر سال وقت تابستان در مغارة واقع همان کوه حِراء بر حسب عادت عرب رای تَحنَّثُ منزل کند پس میتوان گفت که اکثر اوقات با زید ابن عمرو که از خویشان وی بود ملاقات میکرد. و اقوال ابن اسحق ابن قیاسرا ثابت میگرداند زیرا میگوید که حضرت محمّد در حینیکه مبعوث شد در همانجا بود. ثمّ جاء جبرئیل بما جائه من کرامه اللّه و هو بحراء فی شهر رمضان ... کان رسول اللّه ص یجاور فی حراء من کلّ سنه شهر اوکان ذلک ممّا تحنّث به قریش فی الجاهلیّه و التّحنّث التّبرّر ... قال ابن هشام تقول العرب التّحنّث و التحنّف یریدون الحنیفیّه فیدّلون الفآء من الثّآء (صفحة ۸۰ و ۸۱) ترجمه: آنگاه جبرائیل نزد وی آمد با آنچه از کرامت خدا که بنزد وی آورد و او در حراء در ماه رمضان بود ... رسول خدا صلعم یکماه را از هر سال در حراء مجاورت مینمود و این از آن بود که قریش در جاهلیّت بآن تحنّث مینمودند و تحنّث بمعنی تزکة نفس می‌آید. ابن هشام گفته است: اعراب تحنّث و تحنّف میگویند و میخواهند حنیفیّت را بگویند پس «فا» را بدل از «ثا» میآورند. انتهی. و هر که از قرآن و از احادیث

واقف است می‌بیند که تعلیم زید ابن عمرو بر تعالیم حضرت محمّد تأثیری اهّم داشته است زیرا هر یکی از آن امور که دربارة اعتقادات زید مذکور شد در دین حضرت محمّد نیز یافت میشود و از آن قبیل است نهی مووده و ردّ بت پرستی و اقرار بوحدانیّت الهی و خبر جنّات و انذار از سعیر و جهنّم و خدا را ربّ و رحمن و غفور گفتن. و علاوه بر اینهمه مخفی نماناد که حضرت محمّد آن ادعائیرا که زید ابن عمرو نموده بود او نیز همانرا بعینه نمود زیرا زید و جمیع حنفای دیگر در پی دین ابراهیم بودند و زید دربارة خود گفت که آنرا یافته ام و حضرت محمّد نیز ادّعا میکرد که مردم را بسوی دین ابراهیم دعوت مینمایم و حضرت ابراهیم را بهمان لقبیکه زید و اصحابش داشتند (یعنی حنیف) بارها ملقّب میسازد و در اثبات این امر کفایت میکند که آیة چند از قرآن اقتباس نمائیم زیرا در سورة نسآء (یعنی سورة ۴ آیۀ ۱۲۴) چنین مکتوبست : وَمَن اَحسَنُ دیناً مِمَّن اَسلَمَ وَجهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّه اِبراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللّهُ اِبرهیمَ خَلیلاً. ترجمه: و آنکه بهتر است در دین از آنکه خال..(۲۳۳) کند رویشرا برای خدا و او نیکوست و پیروی کند دین ابراهیم حقّ گرایرا و گرفت خدا ابراهیم را دوست. و در سورة آل عمران (یعنی سوره۳ آیه ۸۹) مرقوم است – قُل صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّت

َاِبراهیمَ حَنیفا وَ ما کانَ مِنَ المُشرِکینَ . ترجمه: بگور است گفت خدا پس پیرو شوید کیش ابراهیم حقّ گرایرا و نباشید از مشرکان. و نیز در سورة انعام (یعنی سوره ۶ آیه ۱۶۲) مکتوبست : قُل اِنَّنی هَذا نی رَبّی اِلی صِراطٍ مُستَقیمٍ دیناً قَیِِّماً مِلَّهَ اِبرهیمَ حَنیفاً. ترجمه: بگو بدرستیکه من هدایت کرد مرا خدایم براه راست دینی درست کیش ابراهیم حقّ گرای. و هر کس از صرف و نحو عربی واقف است می‌بیند که در اینجا حضرت محمّد خود را و امّت خویشرا هم به حنیف ملقّب میگرداند. و اگر چه اصل آن لفظ بزبان عبری و سریانی بمعنی نجس و مرتدّ می‌آید امّا چون اهل عرب زید و اصحابش را حنفاء یعنی مرتدّین میگفتند زانرو که دین اجداد بت پرست خود را ترک کرده بودند پس هم ایشان و هم حضرت محمّد آن لقب را پسندیده برای خویشتن پذیرفتند و معنی آنرا نیز نیکو گردانیدند زیرا که شاید ایشان نیز ما بین تحنّف و تحنّث هیچ تفاوتی ندیدند. و اینرا نیز نباید فراموش نمود که آن چهار نفر از خویش و اقارب حضرت محمّد بودند زیرا جمیع آنها از نسل لُوی بودند و نیز عبیداللّه خاله زادة حضرت محمّد بود و وی بیوه اش امُ حبیبه را بزنی گرفت و ورقه و عثمان بنی عمّان خدیجه بودند چنانکه از نسب نامة که در سیره الرّسول (جلد اوّل صفحه 

۶۳ و ۷۶) مندرج است و قدری از آن قبل از این اقتباس شد ظاهر میگردد. پس بهرحال امکان نداشت که آراء و اقوال و خیالات و تعالیم زید و حنفاء دیگر بر حضرت محمّد اثری اهمّ نکرده باشد. و آخر الأمر واضح باد که اگر چه حضرت محمّد (برحسب آن حدیثی که بیضاوی در تفسیر سورة توبه آیه ۱۱۴ ذکر کرده است اذن نیافت که برای ما در خود آمنه استغفار نماید امّا برای زید ابن عمرو استغفار نمود چنانکه مذکور شد و گفت که او در روز قیامت امّت علیحدّه میباشد و در آنصورت بر میخیزد و حضرت محمّد باین اقوال تعالیم و ادّعای زید را تصدیق نمود

ولکن شاید کسی در اینجا در جواب آنچه گفته شد بگوید بالفرض مسلّم داریم که ینابیع اسلام آنهاست که معترضین گفته اند پس ظاهر میگردد که در تمام دین اسلام اثری از خود حضرت محمّد یافت نمی‌شود و این محال است. البتّه ممکن نیست که چون حضرت محمّد دین خود را ایجاد مینمود چیزی از طبیعت و خوی وی در آن دین و مذهب بظهور نه پیوسته باشد زیرا اگر چه بنّاأ خانة خود را از سنگها و آجرها و خشت ها گوناگون بنا میکند امّا کار ترتیب دادن آنچیزها هنر و هوش او را نمایان میگرداند و اراده و مهارت بنّاأ از بنایش هویدا میشود.

و چون عمارت دین اسلام صورت بسته است و از همة ادیان دیگر تفاوتی دارد از این سبب ظاهر است که بنّای آن عمارت شخص عاقل هنرمند بوده است. و از فصاحت عبارت قرآن بلاغت حضرت محمّد نیز هویدا میگردد. و علاوه بر اینهمه آثار بسیاری از حوادث و وقایع سرگذشت حضرت محمّد در قرآن دیده میشود. مثلاً ظاهر است که او قبل از هجرت قدرت دنیوی نمیداشت و بر وفق این امر در آن آیه هائیکه قبل از هجرت مکتوبست گشت هیچ ذکر جنگیدن برای انتشار دین یافت نمی‌شود. امّا بعد از هجرت چون اهل مدینه انصار وی گردیده بودند اوّلاً باصحاب خود اذن داد که برای حفاظت جان خود و دفاع بجنگد چنانکه در سورة حج (یعنی سوره ۲۲ آیه ۴۰ و ۴۱) چنین مکتوبست – اُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلوُنَ بِاَنَّهُم ظُلِمُوا ... اَلَذّینَ اُخرِجوُا مِن دِیارِهِم بِغَیرِ حَقٍّ اِلاّ اَن یَقُولوُا رَبُنّآ اللّهُ ترجمه: دستوری داده شد مر آنانرا که کار زار کرده شدند بآنکه آنها ستم کرده شدند ... آنانکه بیرون کرده شدند از دیارشان بنا حقّ مگر آنکه میگفتند پروردگار ما خداست. و ابن هشام (جلد اوّل صفحه ۱۶۴) از عروه و اشخاص دیگر از اصحاب میگوید که اذن مقاتله اوّلاً در این آیه ها عطا شد. امّا (ثانیاً) بعد از 

چندی چون حضرت محمّد و اصحابش در بعضی غزوات غالب آمده بودند این اذن تبدیل شده حکم گردید و همچنین در سورة بقره (یعنی سوره ۲ آیه ۲۱۲ و ۲۱۴) مرقوم است  کُتِبَ عَلیکُمُ القِتالُ وَ هُوَ کُرهٌ لَکُم ... یَسئَلوُنَکَ عَنِ الشَّهرِ الحَرامِ قِقالٍ فیهِ کَبیرٌ وَ صَدٌّ عَن سَبیلِ اللّهِ وَ کُفرٌ بَه وَ المَسجِدِ الحَرامِ وَ اِخراجُ اَهلِه مِنهُ اَکبَرُ عِندَاللّهِ وَ الفِتنَتُ اَکبَرُ مِنَ القَتلِ  ترجمه: نوشته شد بر شما کارزار و او کراهت دارد برای شما ... می‌پرسند ترا از ماه حرام کارزار در آنرا بگو کارزار در آن بزرگ است و باز دارد از راه خدا و کافری است بآن و مسجد الحرام و بیرون کردن اهلش را از آن بزرگتر است نزد خدا و فتنه بزرگتر از شکستن. و معنی آن این است که مسلمانان باید بجنگند و اذن ندهند که قریش ایشانرا از رفتن بکعبه منع کنند. (و ثالثاً( چون مسلمانان در سنة ششم هجری بنی قریظه و یعضی طوایف دیگر را هم مغلوب ساخته بودند آنگاه حکم جهد سخت تر گشت چنانکه در سورة مائده (یعنی سوره ۵ آیه ۳۷) مکتوب است  إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ

خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ترجمه: جز این نیست مزد آنانکه جنگ کردند خدا و پیغمبرشرا و شتافتند در زمین بتباهی اینکه کشته شوند یا بردار کشیده شوند یا بریده شود دستهایشان و پاهایشان از خلاف یکدیگر یا رانده شوند از زمین این مر ایشانراست خواری در دنیا و مر ایشانراست در آخرت شکنجة بزرگ. واضح باد که مفسّرین قرآن برآنند که این مطلب دربارة بت پرستان و نه دربارة یهود و نصاری مندرج شده است. امّا سلوک اهل اسلام نسبت باهل کتاب هم چند سال بعد از آن معیّن گشت وقتیکه حضرت محمّد در سال یازدهم هجرت مشرف بموت بود زیرا (رابعاً در سروة توبه (یعنی سوره ۹ آیۀ ۵ و ۲۹) که بر حسب تاریخ سورة آخری قرآن میباشد گفته شده است که بعد از اتمام آن چهار ماه حرام جنگ را باید بار دیگر شروع کرد چنانکه مکتوب است فَاِذا اَنسَلَخَ الَأشُهرُ الحُرُمُ فَاقتُلوُا المُشرِکینَ حَیثُ وَجَدُ تُمُوهُم وَخُذوُهُم وَ احصُروُهُم وَ اقعُدُوا لَهُم کُلَّ مَرصَدٍ فَانِ تابُوا وَ اَقاموُا الصَّلوهَ وَاتُوا الزَّکوهَ فَخَلّوُا سبیلَهُم اِنَّ اللّهَ غَفوُرٌ رَحیمٌ ... قاتِلوُا الَّذینَ لایُومِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالیَومِ الآخِرِوَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسوُلُهُ وَ لایُدینُونَ دینَ الحَقِّ مِنَ الَّذینَ

اُوتُو الکِتابَ حَتّی یُعطوُا الجِزیَه عَن یَدٍ وَ هُم صاعزُونَ . ترجمه: پس چون منقضی شد ماههای حرام پس بکشید مشرکانرا هرجا یافتید آنها را و بگیرید آنها را و حبس کنید آنها را و بنشینید مرآنها را بهر رهگذری پس اگر توبه کردند و بر پا داشتند نماز را و دادند زکوت را پس خالی کنید راهشان را بدرستی که خدا آمرزندة مهربانست ... بکشید آنانرا که نگرویدند بخداوند بروز آخرت و حرام نمیدارند آنچه را حرام کرد خدا و رسولش و نمی‌پذیرند دین حقّ را از آنانکه داده شدند کتاب را تا بدهند جزیه از دست خود و آنها خوارشدگانند. پس بر حسب قرآن ارادة خدای علیم که ذات پاک او از تغییر و تبدیل مبّرا و معرّاست بر وفق ترّقی فیروزی اسلحة حضرت محمّد و اصحابش که درجه بدرجه پیش میرفت مبدّل میگردید. و این نیز در مطلبی دیگر هم هویداست زیرا خود فقهای اسلام اقرار مینمایند که بعضی از آیه های قرآن منسوخ و بعضی آیه های دیگر ناسخ می‌باشد و این تعلیم مطابق سورة بقره (یعنی سروة ۲ آیه ۱۰۰) است جائی که چنین مکتوب است ما نَنسَخ مِن آیَهٍ اَو نُنسِها نَأتِ بِخَیرٍ مِنها اَو مِثلِها اَلَم تَلَم اَنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَئٍ قَدیرٌ ترجمه: آنچه منسوخ کنیم از آیتی یا ترک کنیم آنرا بیاوریم بهتر از آن یا مانند

آنرا آیا نمی‌دانی که خدا بر همه چیز توانا است. و از آن سبب است که مادامیکه حضرت محمّد امید میداشت که شاید ممکن باشد ادیان یهود و نصاری و چیزی از رسوم دینی اعرابرا مخلوط ساخته دینی از آن ایجاد نماید که جمیع سکنة جزیرت العرب آنرا به پسندند و قبول کنند و در همان وقت جدّ و جهد تمام صرف میکرد تا همة این طوایف مختلف و جملة این ملل متفرّقه را بسوی خود مایل گردانیده ایشانرا با یکدیگر اتّحاد دهد و تابعین خویش سازد. امّا چون دید که این سعی عبث و بیفایده می‌باشد آنگاه تصمیم بست که یهود و نصاری را هلاک سازد و یا اقلاً از حدود عرب نفی گرداند. و این مطلب نیز از خود قرآن پدید میآید. و علاوه بر اینهمه از آنچه در سورة احزاب (یعنی سوره ۳ آیه ۳۷) نسبت بزن زید که پسر خوانده وی بود نوشته شده است اظهر من الشّمس است که خوی و طبیعت خود حضرت محمّد بر قرآن تأثیر اهّم داشته است و این مطلب از آنچه که هم در قرآن و هم در احادیث نسبت به بسیار زن گرفتنش مندرج است هویدا میگردد. البتّه آن مجموعة مطالب و تعالیمی که در قرآن و احادیث موجود است مثل انوع و اقسام آبی است که در دریاچه ای از هر طرف از ینابیع متفرّقه جاری شده بهم پیوسته باشد امّا آن ظرفیکه آن آبها از آن صورت گرفته است عقل و نفس و خوی

خود حضرت محمّد میباشد.

مخفی نماناد که بسیاری از آن مطالب و تعالیم که در قرآن مندرج است مثل عقیدة وحدانیّت ذات اقدس الهی خوب و مفید میباشد و در آنچه که دربارة میزان و جنّت و درخت طوبی و امثال آنها گفته شده است البتّه اندکی راستی و فایده میتوان یافت. امّا هر کس بخواهد آب شفّاف پاکرا بنوشد نمی‌باید از جوی مکدّر بیاشامد بلکه بسوی خود سرچشمة نهر آب حیات رجوع نماید که خود قرآن بارها برآن شهادت داده است و آن سرچشمه کتب انبیا و حواریّین میباشد که در خصوص آنها چنین مکتوب است. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُور ... وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (سورة مائده یعنی سوره ۵ آیه ۴۸ و ۵۰) ترجمه: بدرستیکه ما فروفرستادیم تورات را در آن هدایت و روشنی ... و از پی درآوردیم بر اثرهای آنها به عیسی پسر مریم تصدیق کنند مرآنچه باشد میان دو دستش از تورات و دادیم او را انجیل در آن هدایت و روشنی و تصدیق کننده مر آنچه را باشد میان دو دستش از تورات و هدایت و پند .مر

پرهیزگان را. و هرکه بخواهد بداند که دین حضرت ابراهیم خلیل اللّه چه بوده است باید تورات حضرت موسی را با دقّت تمام ملاحظه نماید و آنجا خواهد دید که خدا بوی وعده داد که خداوند و نجات دهندة وحید عیسی مسیح از نسل وی و پسرش اسحق توّلد خواهد یافت .  و حضرت ابراهیم آن وعده را پذیرفته و باور کرده به مسیح موعود ایمان آورد و بوسیلة آن ایمان نجات یافت. و در اثبات این مطلب بذکر دو سه آیه اکتفا میکنیم. در تورات حضرت موسی (سفر پیدایش باب ۱۷ آیه ۱۹) مکتوب است خدای تعالی بحضرت خلیل گفت: بتحقیق زوجه‌ات ساره برای تو پسری خواهد زائید و او را اسحق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذرّیّت او بعد از او عهد ابدی باشد. و در باب ۲۲ آیه ۱۸ نیز مرقوم گشته است که بار دیگر خدای عزّ و جلّ ویرا مخاطب ساخته گفت: و از ذرّیّت تو جمیع امتّهای زمین برکت خواهند یافت چونکه قول مرا شنیدی. و در بیان این وعده خود خداوند عیسی مسیح در انجیل جلیل به یهود فرمود: پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا به بیند و دید و شادمان گردید (انجیل یوحنّا باب ۸ آیه ۵۶). و پولس رسول نیز با الهام ربّانی گفته است: وعده‌ها بابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی‌گوید به نسلها

که گویا دربارة بسیاری باشد بلکه دربارة یکی و به نسل تو که مسیح است ... امّا اگر شما از آن مسیح میباشید هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید (رساله به غلاطیان باب ۳ آیه ۱۶ و ۲۹) – خدای رحمن رحیم که آن عهد ابدی خود را ادا کرده است اینرا عنایت فرمایاد که هم مصّنف اقّل و هم مطالعه کنندگان عزیز این اوراق با حضرت خلیل محفوظ و مستفیض آن ارث عمدة سماوی بگردند آمین .
تمّت

فهرست

	دیباچه
	صفحه ۲

	تنبیه
	صفحه 5


فصل اوّل

در خصوص آنچه مجتهدین و علمای معتبر اسلام در حلّ این معمّای اهمّ بیان میکنند صفحه ۶

فصل دوّم

در بیان و تفتیش ادّعای آنانیکه میگویند که بعضی از عقاید و رسوم مسلمانان از ادیان و عادات اهل عرب ایّام جاهلیّت پذیرفته شده و عمان ینبوع اوّل دین اسلام است صفحه ۱۲

فصل سوّم

در آزمایش ادّعای آنانیکه میگویند که بعضی از آن تعالیم و حکایاتی که هم در قرآن و هم در احادیث مندرج است از تفاسیر موهومة

 یهود اقتباس شده و بعضی از رسوم مذهبی اهل اسلام از طریقة صابیین اخذ گشته است  صفحه ۲۷ 

فصل چهارم

در تحقیق و آزمایش ادّعای آن اشخاصیکه میگویند که بسیاری از آنچه در قرآن مندرج است از قصّه ها و گمانهای باطل بعضی فرقه های بدعتی نصاری مأخوذ گشته  صفحه ۱۱۳ 

فصل پنجم

در امتحان و تفحّص ادّعای آن معترضینی که حکماً میگویند که بعضی از آنچه در قرآن و در احادیث مندرج است از کتابهای قدیم زردشتیان و هنود مأخوذ گشته  صفحه ۱۷۵ 

فصل ششم

در خصوص حُنَفا و آن اثری که از ایشان بر حضرت محمّد و بر تعلیمش وارد آمده است صفحه ۲۲۲

فهرست کتب

بزبان عربی

عبدالمسیح بن اسحق کندی کتاب مستند که در ایام خلیفه مامون رشید نوشته شد 
	امه محمّدی بنام مسیح و جواب مسیحی
	چهار روپیه
	۶
	آنه

	بارکره الشتیه فی روایات دینیه (اصل نو بر شیرین)
	دو روپیه
	۸
	آنه

	نارالحق – از مصنف البارکره 

	سه روپیه
	
	

	النجیل المجید فی العد القدیم و الجدید
	
	۱۲
	آنه

	بزبان فارسی

	نور النوار – مشتمل بر حکایات بیبل
	
	1
	آنه

	طریق الحیات – از کشیش فیندر
	
	1
	آنه

	عبدالمسیح اسحق کندی
	
	۱۲
	آنه

	گلیرن مجید در عهد عتییق و جدید
	
	8
	آنه

	کشف الاسرار درباره نبوتهای انبیا

	
	۱۲
	آنه

	مفتاح الأسرار- در الوهیت مسیح – از کشیش فیندر
	
	1
	آنه

	الهادات قرانی بر کتب ربّانی 

	
	10
	آنه

	وسیله النجات

	
	3
	آنه

	میزان الحق – از کشیش فیندر

	
	2
	آنه

	
	
	
	

	.اله مسمی به برهان بطلان فخر نادان

برشیرین – ترجمه الباکوره الشتیه

..اسلامات دینی ما بین کشیش مسیحی و ایرانی حق جوی
	
	
	

	کتاب مقدس بزبان عربی

	کتاب مقدس کامل
	یک روپیه
	10
	آنه

	کتاب مقدس با اعراب

	پنج روپیه
	4
	آنه


�  یعنی سورۀ ۲۲، آیۀ ۵۱  «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ » ترجمه: و نفرستادیم ما پیش از تو هیچ رسولی و نه پیغمبری را مگر چون تلاوت کرد انداخت شیطان در تلاوتش پس زایل کند خدا آنچه را میاندازد شیطان 


� Holmes, Michael W., The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, Baker Book House Co, Grand Rapids, MI, Edited and Revised 1999, Reprinted 2004, p. 298-299. Epistle of Barnabas 9:5[6].


“Every Syrian and Arab and all the idol-worshiping priests are also circumcised.”





� (Armenian) Goddess Spandaramet was, of course, supported by Horot and Morot, as well as the spirits of Masis (Ararat) and god Amenagegh, along, perhaps, with other gods who are still unknown to us; these were particularly the gods of childbirth and utility.


� Parpola, Simo, The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh: Cuneiform Text, Transliteration, Glossary, Indices and Sign List, In: State Archives of Assyria Cuneiform Texts, Volume 1, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 1997, University of Helsinki, Finland, 1997, Tablet VI, lines 5-11, p. 29.


The Epic of Gilgamesh, Translated by Benjamin R. Foster, W.W. Norton & Company, New York, NY, 2001, Tablet VI, lines 5-11, p. 46.





�
Gilgamesh put on his kingly diadem.�
5�
�
�
Gilgamesh put on his kingly diadem.


The princess Ishtar coveted Gilgamesh’s beauty:�
�
�
�
�
Come, Gilgamesh, you shall be my bridegroom!


Give, oh give me of your lusciousness!


You shall be my husband and I shall be your wife.


I will ready for you a chariot of lapis and gold, �
10�
�
�
�
With golden wheels and fittings of gemstones,�
�
�



� Parpola, Simo, The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh: Cuneiform Text, Transliteration, Glossary, Indices and Sign List, In: State Archives of Assyria Cuneiform Texts, Volume 1, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 1997, University of Helsinki, Finland, Tablet VI, lines 12-13, p. 29.


The Epic of Gilgamesh, Translated by Benjamin R. Foster, W.W. Norton & Company, New York, NY, 2001, Tablet VI, lines 12-13, p. 46.





�
�
You shall harness storm demons as if they were giant mules.


Enter our house amidst fragrance of cedar,�
�



� Parpola, Simo, The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh: Cuneiform Text, Transliteration, Glossary, Indices and Sign List, In: State Archives of Assyria Cuneiform Texts, Volume 1, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 1997, University of Helsinki, Finland, Tablet VI, lines 81-82, p. 30.


The Epic of Gilgamesh, Translated by Benjamin R. Foster, W.W. Norton & Company, New York, NY, 2001, Tablet VI, lines 81-82, p. 48.





�
Ishtar was furious and went up to heaven,


Ishtar went sobbing before Anu, her father�
�






� The angels from the heaven saw the children and they desired them.  They said this one another, "Come! Let's see the women and take one for ourselves". The master named SEMIZSYAZIM said. The Azazeal taught the people how to make knives, swords, shields and spears. Also, he taught them how to put on makeup, how to shave their eyelash, how to carve stone, and how to make diamond which will change the world.





Chapter 6: (2) And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another: 'Come, let us choose us wives from among the children of men (3) and beget us children.' And Semjaza, who was their leader, said unto them … 


Chapter 8: (1) And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all (2) colouring tinctures. The Ethiopic Book of Enoch





� Chapter 3. (1)And Anna looked up to the heavens and saw a nest of sparrows in the laurel tree. (2) Immediately, Anna cried out mournfully, saying to herself, ... (4) "Oh me, who gave birth to me? "Oh me, what am I like? I am not like the birds of the sky, for the birds of the sky are fruitful before you, Lord. ... Chapter 4. (1) Suddenly, an angel of the Lord stood in front of her, saying, "Anna, Anna, the Lord God has heard your prayer. You will conceive and give birth and your child will be spoken of everywhere people live." (2) And Anna said, "As the Lord God lives, whether I give birth to either a male or a female child, I will bring it as an offering to the Lord my God and it will be a servant to him all the days of its life." ... Chapter 5. (5) And his wife's pregnancy came to term. After nine months, Anna gave birth ... (10) ... and gave her the name Mary. Infancy Gospel of James, � HYPERLINK "http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm" \t "_blank" ��Translated by Shelly Matthews�.


� Chapter 7. (7) And the priest welcomed her. Kissing her, he blessed her and said, "The Lord God has magnified your name for all generations; (8) through you the Lord will reveal deliverance to the children of Israel in the last days." ... Chapter 8. (2)While Mary was in the temple of the Lord, she was fed like a dove and received food from the hand of an angel. (3) When she turned twelve, a group of priests took counsel together, saying, "Look, Mary has been in the temple of the Lord twelve years. (4) What should we do? ... (6) ... Suddenly, an angel of the Lord stood before him, saying, "Zachariah, Zachariah, depart from here and gather the widowers of the people and let each one carry a staff. (8) And the one whom the Lord God points out with a sign, she will be his wife." (9) So the heralds went out to the whole surrounding area of Judea and the trumpet of the Lord rang out and all the men rushed in. CHAPTER 9. (1) Throwing down his ax, Joseph went out to meet them. (2) And after they had gathered together with their rods, they went to the high priest. (3) After receiving everyone's rod, the high priest went into the temple and prayed. (4) When he was finished with the prayer, he took the rods and went out and gave them to each man, (5) but there was no sign among them. Finally, Joseph took his rod. (6) Suddenly, a dove came out of the rod and stood on Joseph's head. (7) And the high priest said, "Joseph! Joseph! You have been chosen by lot to take the virgin into your own keeping." ... (11) Fearing God, Joseph took her into his own possession. ... Mary ... Chapter 11. (1) took the cup and went out to fill it with water. (2) Suddenly, a voice said to her, "Rejoice, blessed one. The Lord is with you. You are blessed among women." (3) And Mary looked around to the right and the left to see where this voice came from. (4) And trembling she went into her house. Setting down the cup, she ... sat down on the chair ... (5) Suddenly, an angel stood before her saying, "Do not be afraid Mary. You have found grace before the Lord of all. You will conceive from his word." (6) Upon hearing this, however, Mary was distraught, saying to herself, "If I conceive from the Lord God who lives, will I also conceive as all women conceive?" (7) And the Angel of the Lord said, "Not like that, Mary. For the power of God will come over you. Thus, the holy one who is born will be called son of the most high. (8) And you will call his name Jesus, ... Infancy Gospel of James, Translated by � HYPERLINK "http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm" \t "_blank" ��Shelly Matthews�.


� Chapter 15. (10) And the high priest said to her, "Mary, what is this? How have you humiliated yourself? (11) Did you forget the Lord your God, you who were raised in the holy of holies and received from the hand of an angel? (12) You who heard their songs, ... what is this?" (13) And she wept bitterly, saying, "As the Lord God lives, I am pure before him and I did not know a man." Infancy Gospel of James, Translated by � HYPERLINK "http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm" ��Shelly Matthews�


� CHAPTER 18. (1) And he found a cave and led her there. ... (3) Then, Joseph wandered, but he did not wander. (4) And I looked up to the peak of the sky and saw it standing still and I looked up into the air. With utter astonishment I saw it, even the birds of the sky were not moving. (5) And I looked at the ground and saw a bowl lying there and workers reclining. And their hands were in the bowl. (6) And chewing, they were not chewing. And picking food up, they were not picking it up. And putting food in their mouths, they were not putting it in their mouths. (7) Rather, all their faces were looking up. (8) And I saw sheep being driven, but the sheep were standing still. (9) And the shepherd lifted up his hand to strike them, but his hand remained above them. (10) And I saw the rushing current of the river and I saw goats and their mouths resting in the water, but they were not drinking. (11) And suddenly everything was replaced by the ordinary course of events.  Infancy Gospel of James, Translated by � HYPERLINK "http://alpha.furman.edu/~smatthew/canon/infancyjames.htm" ��Shelly Matthews�


� - 1 When this boy, Jesus, was five years old, he was playing at the ford of a rushing stream. 2 He was collecting the flowing water into ponds and made the water instantly pure. He did this with a single command. 3 He then made soft clay and shaped it into twelve sparrows. He did this on the sabbath day, and many other boys were playing with him. 


4 But when a Jew saw what Jesus was doing while playing on the sabbath day, he immediately went off and told Joseph, Jesus' father: "See here, your boy is at the ford and has taken mud and fashioned twelve birds with it, and so has violated the sabbath."


5 So Joseph went there, and as soon as he spotted him he shouted, "Why are you doing what's not permitted on the sabbath?"


6 But Jesus simply clapped his hands and shouted to the sparrows: "Be off, fly away, and remember me, you who are now alive!" And the sparrows took off and flew away noisily.


7 The Jews watched with amazement, then left the scene to report to their leaders what they had seen Jesus doing. — The Infancy Gospels of James and Thomas, Introduction by Ronald F. Hock, Polebridge Press, 1995, p. 105-107.





� (Armenian) And the Lord God saw that the earth was pleasant to the sight, and he decided to create man on it. He came down to the earth and said, give me the dust of yours and I shall make a living soul of it . . . . He took the dust of the ground and formed man of it and He breathed into his nostrils the breath of life. . . . and therefore He called him Adam, as he was created from the dust of the ground.





� The Testament of Abraham: The Greek Recensions,  Texts & Translations 2, Pseudepigrapha Series 2, Translated by Michael E. Stone, Society of Biblical Literature, University of Montana, Missoula, Montana, 1972, Chapter XII,  p. 28-31.


� The Testament of Abraham: The Greek Recensions,  Texts & Translations 2, Pseudepigrapha Series 2, Translated by Michael E. Stone, Society of Biblical Literature, University of Montana, Missoula, Montana, 1972, Chapter XI, p. 24-29.


� For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Luke 18:25


� Things which eye saw not, and ear heard not, And [which] entered not into the heart of man, Whatsoever things God prepared for them that love him. 1 Corinthians 2:9


� The Testament of Abraham: The Greek Recensions,  Texts & Translations 2, Pseudepigrapha Series 2, Translated by Michael E. Stone, Society of Biblical Literature, University of Montana, Missoula, Montana, 1972, Chapter X,  p. 22-23.


X. And the archangel Michael descended and took Abraham upon the cherubim chariot and elevated him … upon the cloud and sixty angels, and Abraham ascended upon the carriage over all the inhabited world.  


� Kings who fight the war with full vigor, with a willingness to do or die and never look back go directly to heaven when they die.


� Kings who know their religion and duties very well, who fight without a care for their own life, who never look back and are felled by arm's blow become the eternal inhabitants of this very world.


� They say that the devil said, it’s not that I cannot, but rather I don’t want to create anything good; and as a proof to his words he created the peacock.
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